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    راهنمای تدوین و نگارش مقالات فصلنامه علمی  »پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده«

1. مقاله دست آورد پژوهش علمی نگارنده بوده و مختصات روش شناختی و سامان یافته در ارائه موضوع 
مورد تحقیق بوده و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

2. پذیرش مقاله برای چاپ به عهده هیئت تحریریه فصلنامه است که بعد از داوری و تأیید همکاران علمی 
نشریه، صلاحیت چاپ آن، اعلام خواهد شد. بدیهی است که فصلنامه هیچ گونه تعهدی در قبال پذیرش 
و یا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت و کلیه مسئولیت های ناشی از صحت علمی و یا دیدگاه های نظری و 

ج در مقاله بر عهده نویسنده و یا نویسندگان آن خواهد بود. ارجاعات مندر
با قلم لوتوس شماره 12در  کلمه ای( و  کثر 20 صفحه )300  ارسالی حداقل در 15 صفحه و حدا 3. مقالات 

محیط word حروف چینی شده باشد و به پایگاه نشریه ارسال گردد. 
4. مقاله ارسالی باید دارای ساختار مقالات علمی و با رعایت شرایط ذیل باشد:

کثر 7 کلید واژه(، مقدمه، روش  کثر ده سطر یا 150 کلمه(، کلید واژگان )حدا 4-1. دارای عنوان، چکیده، )حدا
پژوهش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.

4-2. عنوان مقاله دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
ح موضوع مقاله، اهمیت و ابعاد و پیشینه موضوع مورد پژوهش و بیان منظور  4-3. مقدمه مقاله محل طر

ح پژوهش باشد. نویسنده از طر
ح تحقیق، جامعه و نمونه آماری و ابزار جمع آوری اطلاعات است. 4-4. روش پژوهش شامل روش تحقیق، طر

4-5. دربخش نتایج، نتایج حاصل از تحقیق و آزمون فرضیه ارائه شود.
4-6. در بخش بحث و نتیجه گیری، مقایسه دستاورد پژوهش با دیگر مطالعات ارائه شود و پیشنهادات 

کاربردی و محدودیت های مربوط به پژوهش نیز بیان گردد.
4-7. استناد دهی و تنظیم فهرست منابع به شیوه APA باشد: 

APA رفرنس دهی به شیوه    
الف( ارجاع به متون در داخل متن با یک نویسنده و یک کتاب

گر نام نویسنده داخل متن ذکر شود: فقط )سال انتشار( کنار نام نویسنده داخل پرانتز بیان می شود؛ 1. ا
گر نام نویسنده و سال انتشار داخل متن ذکر شود در انتهای متن رفرنس آورده نمی شود. 2. ا

می شود.  بیان  متن  انتهای  و  پرانتز  داخل  ارجاع  نشود،  ذکر  متن  در  انتشار  سال  و  نویسنده  نام  گر  ا  .3
)نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار(

گر ذکر شماره صفحه ضروری باشد شماره صفحه بعد از سال انتشار بیان می شود: )نام خانوادگی نویسنده،  ا
گر کتاب داری چند جلد باشد: )نام نویسنده، سال انتشار، ج/ ص( سال انتشار، شماره صفحه(. ا

ب( ارجاع به متون با نویسنده نامشخص
کلمه از عنوان  کتاب یا مقاله داخل پرانتز همراه با سال انتشار نوشته می شود: )چند  کلمه از عنوان  1. چند 

کتاب یا مقاله، سال انتشار(.
ج( تنظیمات فهرست منابع

1. مقاله 
• نام خانودگی، نام نویسنده )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجله، شماره نشریه )دوره انتشار(، شماره 

صفحه ابتدای مقاله - شماره صفحه انتهای مقاله.
2. کتاب 

• نام خانوادگی، نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب. نام کامل مصحح یا مترجم. محل انتشار: انتشاراتی.
گر نویسنده شرکتی باشد نوبت چاپ بعد از عنوان کتاب در پرانتز ذکر می شود: ا

• نام خانوادگی،نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب )نوبت چاپ(. محل انتشار: انتشاراتی.
3. ارجاع به کتبی که نویسنده مشخص ندارد مثل فرهنگ لغت:

عنوان کتاب )نوبت چاپ(. )سال انتشار(. محل انتشار: انتشاراتی.
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مقالات





اثربخشــی زوج درمانــی هیجان مــدار مبتنــی بر رویکرد اســامی بــر بهبود مدیریت خشــم 
گار زوجین ناساز

النا فاطمی نژاد1 *، محمدباقر حسنوند2، خدیجه احمدی بیغش3 

چکیده
گواری   هیجان خشــم از عوامل تأثیرگذار در روابط زوجین اســت و عدم مدیریت آن پیامد های نا
برای خانواده دارد. ازاین رو، مداخلات زوج درمانی برای کاهش اثرات مخرب هیجان خشم ضروری 
اســت. پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار مبتنی بر رویکرد اسلامی 
بر بهبود مدیریت خشم زوجین ناسازگار به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با 
گروه گواه و دوره پیگیری انجام شــد. جامعه آماری پژوهش شــامل کلیه زوجین مراجعه کننده به 
مرکز مشاوره آوای رهایی در شهر تهران در سال 1401- 1402 بود که تعداد 30 زوج به روش دردسترس 
برای ورود به پژوهش انتخاب شــدند. بدین منظور از بین جامعه مورد مطالعه، تعداد 30 زوج که 
نمره خشــم آنان حداقل 1 انحراف معیار بالاتر از میانگین مقیاس خشــم بود شناســایی و ســپس 
به طــور تصادفــی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شــدند. برنامه زوج درمانی هیجان مدار مبتنی 
بر رویکرد اسلامی به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد. داده های پژوهش با 
مقیاس خشم اشپیلبرگر جمع آوری و بااستفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. 
نتایج نشــان دهنده تفاوت معناداری در مؤلفه مدیریت خشــم بین پیش آزمون و پس آزمون بود، 
اما میانگین پس آزمون و پیگیری از نظر آماری تفاوت معناداری نداشــت. بنابراین می توان گفت 
که زوج درمانی مبتنی بر رویکرد اســلامی بر بهبود مدیریت خشــم زوجین ناســازگار اثربخش بود و 
اثرات ناشی از درمان در مؤلفه مدیریت خشم توانست تا مرحله پیگیری اثرات خود را حفظ کند. 
، زوج درمانی با رویکرد اسلامی، زوج درمانی، مدیریت  گان کلیدی: زوج درمانی هیجان مدار واژ

خشم، روان شناسی اسلامی.
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The Effectiveness of Emotion-Focused Couple Therapy Based on an 
Islamic Approach on Improving Anger Management among Incompatible 
Couples

Elena Fateminejad1, Mohammad Bagher Hassanvand 2, Khadijeh Ahmadi Bighash 3

Anger is one of the influential factors in couples' relationships, and its lack of management 

has adverse consequences for the family. Therefore, couple therapy interventions are 

necessary to reduce the destructive effects of anger. This research aimed to investigate 

the effectiveness of emotion-focused couple therapy based on an Islamic approach on 

improving anger management among incompatible couples using a quasi-experimental 

method with a pretest-posttest design and with a control group and a follow-up phase. 

The population included all couples referring to the Voice of Liberation Counseling Center 

in Tehran in 2022-2023, and 30 couples were selected by the convenience sampling as the 

sample; thus, 30 couples whose anger score was at least 1 standard deviation higher than 

the average of the anger scale were identified from the population and then randomly 

placed into two test and control groups. The emotion-focused couple therapy program 

based on an Islamic approach was implemented in the test group for 10 90-minute 

sessions. The research data were collected with Spielberger's anger scale and analyzed by 

the analysis of variance with repeated measures. The results demonstrated a significant 

difference in the anger management component between pretest and posttest, but 

the mean of posttest and follow-up was not statistically significant. Therefore, it can be 

said that couple therapy based on an Islamic approach was effective in improving anger 

management among incompatible couples and the effects of the treatment on the anger 

management component were able to maintain their effects until the follow-up phase.

Keywords: emotion-focused couple therapy, couple therapy based on an Islamic 

approach, couple therapy, anger management, Islamic psychology.
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1. مقدمه

مطالعــات فــراوان در حــوزه خانواده نشــان می دهد که عدم مدیریت هیجان به ویژه خشــم 

پیامدهــای ســنگینی از جملــه تعارضــات زوجینــی1، طــلاق عاطفــی و طــلاق قانونــی، ایجاد 

خشــونت در محیط خانواده، نامساعدســازی بستر شکوفایی و رشد فرزندان را در پی دارد. 

کبری، 1396( همچنین عدم مدیریت خشــم ممکن اســت مشــکلات و ناهنجاری های  )هاشــمی و ا

اجتماعــی، احتمــال بــروز روابــط فرازناشــویی، ایجــاد خشــونت خانگــی و نهایــت قتل هایی 

بازمینــه خشــونت در بســتر خانــواده را رقم زنــد )رحمتی، تکلــوی، موســی زاده، 1400(.  در تعریف خشــم 

می توان گفت خشم، احساسی است که بروز جسمانی و هیجانی دارد و بر روی پیوستاری از 

یک احساس خفیف ناخوشایند تا یک احساس شدید عصبانیت قرار دارد )موتابی و فتی، 1385(. 

ازجملــه رویکردهــای زوج درمانــی که بر اهمیت ابراز هیجانات با هــدف تنظیم هیجان ها در 

کید دارد، رویکرد هیجان مدار است. رویکرد هیجان مدار با اصلاح الگوهای  روابط زوجین، تأ

تعاملی محدود و منفی زوجین، باهدف بازســازی پاســخ های هیجانی مثبت از طریق رشــد 

و ترمیم رشــته های ایمن دلبســتگی باعث برآورده شدن نیازهای اولیه فرد می شود. )جانسون، 

1401( مشــابه این روش در منابع اســلامی نیز به تنظیم هیجان ها در روابط زوجین توجه ویژه 

شــده اســت و تعالیــم ارزشــمند و جامعــی دراین مورد ارائه شــده اســت کــه پایبنــدی به آنها 

سبب شناخت بیشتر خود و نقاط آسیب در روابط بین فردی به ویژه برای زوجین می شود. 

، پــولارد و هــوک2 )2011( بررســی کرده اند مذهــب می تواند بــا منابع اضافی  ، ریگــز چنانچــه لوپــز

حمایت عاطفی- اجتماعی از جانب خداوند و تشــکل های مذهبی، حس عدم دلبســتگی 

را کاهــش دهــد و مانع اثرات منفی در دســترس نبودن همســر شــود. ازاین رو، ممکن اســت 

زوجینی که در برقراری ســازگاری زناشــویی مشــکل دارند، از توجه به عقاید دینی و تعهد به 

یک تشــکل مذهبی در تســکین این ناسازگاری ســود ببرند. محققان دیگری ازجمله سینگ 

و مالیک3 )2012(، جانگ4 )2013( و آناند و ســینگ5)2015( نیز نشــان دادند که بین ســلامت روان و 

اعتقادات مذهبی رابطه مثبتی وجود دارد )ریان و دسی،6 2000(. 

1. Marital conflict
2. Lopez, J., Riggs, S., Pollard, S., & Hook, J.  
3. Singh, D., & Malik, A.
4. Jung, J. H.
5. Anand, P. V., & Singh, S.
6. Ryan, R. M., & Deci, E. L.
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 بــا بررســی مداخــلات دینــی مؤثر بــر ارتقاء کیفیــت روابط زوجیــن، می توان بــه دو روش 

مداخله ای عفو و بخشش1 و مقابله های معنوی2 باعنوان راهبرد تنظیم هیجانات در مبانی 

کید شده است. در قرآن کریم  اسلامی اشاره کرد. در اسلام بر بخشیدن لغزش های دیگران تأ

این آموزه با ســه واژه عفو، صفح و غفر بیان شــده اســت؛ عفو به معنی گذشــت از خطاهای 

.ک.، اعــراف: 199(، صفــح یــا روی برگردانــدن و چشم پوشــی کــردن از  شــخص و تــرک مجــازات او )ر

: 85( و غفر به معنای پوشــاندن عیوب و زشــتی های دیگران )ر.ک.،  .ک.، حجر خطاهای دیگران )ر

شوری: 43( در قرآن کریم بیان شده است. )جعفری، 1396( چون پس از وقوع رنجش در یک رابطه، 

پاســخ بــه فــرد خاطی اغلب کینه توزانه اســت، داشــتن بخشــش بــرای بهبود و حفــظ رابطه 

ضــرورت دارد )بریت ویــت، فینچمــن و ســلبی،3 2011(. همچنیــن عفــو و گذشــت ســنگ بنای هــر ازدواج 

موفقی اســت و بخشــش می تواند به زوج ها در مقابله با چالش های موجود و پیش گیری از 

چالش های آینده کمک کند )فینچمن، مک کالو و تســانگ،4 2006(. فینچمن، بیچ، لامبرت، اســتیلمن 

و برث ویــت5 )2008( بیــان می کنــد کــه عامــل حیاتی در حفظ رابطه عاشــقانه، قدرت بخشــش 

شریک زندگی است و همچنین عامل پیش بینی کننده پایداری یک رابطه در مقابل خطای 

، بخشــش اســت. کاچدورین، فینچمن و داویلا6 )2004( در تحقیقات خود نشان دادند  همســر

که بخشش با سبک دلبستگی ایمن ارتباط معناداری دارد و سطوح بالاتر دلبستگی زوج ها و 

کاچدورین، فینچمن و داویلا، 2004، به نقل از  تعهدشان، بخشش بیشتری را در رابطه پیش بینی می کند )

لروی هچ،7 2008(. بنابراین، درصورت فقدان عفو و بخشش در روابط زوجین، با کم ترین خطایی 

هیجــان خشــم برانگیخته می شــود. لازم اســت زوجین هیجان خشــم را جــزء جدایی ناپذیر 

زندگی مشــترک دانســته و راه کارهای مدیریت آن را بیاموزند و در عین ابزار ســالم هیجانات 

گاه باشند که احساس شرمندگی و گناه بعد از بروز خشم، پاسخ سازنده و بالغانه ای  خود، آ

، 1390(؛ زیرا براساس منابع اسلامی نیز ریشه کن کردن خشم در وجود  کارلسون و دینک مایر نیست )

ع قرار داد. در قرآن کریم  خود، نه لازم است و نه ممکن، بلکه باید آن را در مدیریت عقل و شر

1. forgiveness
2. spiritual coping
3. Braithwaite, S. R., Fincham, F. D., & Selby, E. A.  
4. Fincham, F. D., McCullough, M. E., & Tsang, J. A.
5. Fincham, F. D., Beach, S. H., Lambert, N. N., Stillman, T. T., & Braithwaite, S. S.
6. Kachadourian, L. K., Fincham, F., & Davila, J.
7. Leroy Hatch, D.
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نیز به وضوح از کظم غیظ و مدیریت خشــم ســخن گفته شــده اســت و نه فقدان و یا حذف 

.ک.، آل عمــران: 134(. بنابرایــن، وجــود هیجــان خشــم در انســان طبیعی و لازم اســت و فقط  آن )ر

در صورتــی کــه از اعتــدال و کنترل فرد خارج شــود، به مثابه هیجانی منفی اســت که از آن به 

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 303/2(. سرچشمه همه بدی ها تعبیر می شود )ر

مدیریــت هیجان خشــم با ترمیم دلبســتگی زوجیــن در رابطه ایمن امکان پذیر اســت و 

اصــلاح پیامدهای آن از طریق بخشــش، منتج به ایجاد ســازه هایی مانند اعتماد، همدلی، 

ارتباط، کنترل هیجانی و مجموعه پیچیده ای از تغییرات روان شناختی که بر خود و دیگران 

،1 2000( بدین صورت کــه در مواقع بحرانی و تهدیدکننده،  تمرکــز دارد، می شــود. )انرایــت و فیتزگیبونز

قابلیت فرآیند بخشودگی با سبک دلبستگی ایمن تسهیل می شود )فینی2، 2001(. افراد دلبسته 

ناایمــن به دلیــل نداشــتن حس همدلی و عــدم کنترل عواطــف منفی نمی تواننــد دیگران را 

ببخشند )مک کالو، پارگمنت و تارسون،3 2001(. به این دلیل عفو و بخشش از عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت 

زندگی زوجین اســت )واســوانی4، 2006( و احتمال تجربه یک رابطه سالم و پایدار را تسهیل می کند 

)آلوارو5، 2001(. خســروی )1391( در پژوهشــی نشــان داد که ســبک های دلبســتگی با بخشــودگی و 

معنویت چگونه در هم تنیده است. 

پارگامنت، اسمیت، کونیگ و پرز6)1998( دین را منبعی برای دستیابی به چگونگی مقابله 

با مشکلات می دانند که در لحظات چالشی و استرس زا، هدف و حس معنا، کنترل شخصی، 

احســاس راحتی، ســلامت جســمی و همچنین صمیمیت با دیگران و حتی معنویت به فرد 

می دهــد. پارگامنــت7 )1997( معتقــد اســت که مقابله دینــی، منبعی چندبعدی اســت که قادر 

اســت در شــناخت ســاختار موقعیت، روش های رســیدن به هدف مطلوب و تعیین اهداف 

توســط شــناخت های دینــی، درک هیجان ها، رفتــار یا مناســک و آداب و روابط دینی به فرد 

، این راهبردها و ســبک های مقابلــه ای زوجین بــر کیفیت روابط  کمــک کند. از ســوی دیگــر

زناشــویی آنــان اثرگذار اســت )حســینی، 1390(. همچنین مقابله موفق و مؤثر بــا باورهای مذهبی 

1. Enright, R. D., & Fitzgibbons, R. P.
2. Feeney, J. A.
3. McCullough, M. E., Pargament, K. l., & Thoresen, C. E.
4. Vaswani, J. P.
5.  Alvaro, J. A.
6. Pargament, K. I., Smith, B. W., Koenig, H. G. &  Perez, L.  
7. Pargament, K. I.
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زوجیــن ارتبــاط مثبت دارد )پارگامنــت.، و همکاران،1 1990(. از این رو، آمــوزش مهارت مقابله معنوی و 

مذهبی، می تواند برای حل تعارضات زوجین مفید باشد. 

باتوجه به تشــابه مداخله دین و رویکرد هیجان مدار در ارائه راهبردهای کنترل هیجان 

در لحظات استرس زا میان زوجین، می توان گفت که استفاده از رویکردهای مذهبی در کنار 

دیگــر روش هــای درمانی به ویــژه در جوامعی با اعتقــادات و پایبندی هــای مذهبی ضرورت 

دارد. براین اســاس، در پژوهــش حاضــر بهره منــدی از رویکــرد هیجان مــدار مبتنــی بر منابع 

اســلامی در قالــب الگــوی مشــاوره گروهــی هیجان مــدار مورد توجه  بود. بســته مشــاروه ایی 

جعفــری )1396( کــه بــر پایــه منابع اســلامی طراحی و روایی آن نیز تأیید شــده اســت می تواند 

یک الگوی بومی متناسب با فرهنگ ایرانی-اسلامی برای زوجین ناسازگار مورد استفاده قرار 

گیرد. در این الگو علاوه بر مباحث تنظیم هیجان ها از طریق ایجاد دلبستگی ایمن به خدا، 

از دو روش عفــو و بخشــش و مقابله هــای معنوی  که روش های دینــی کارآمدی در مدیریت 

خشم زوجین ناسازگار است، استفاده می شود. 

کنــون پژوهش هــای متعــددی درمــورد مدیریــت خشــم در ابعــاد مختلــف دینــی و  تــا 

روان شناســی انجام شده اســت. ازجمله قبادی و همکاران )1400( با مقایسه اثربخشی آموزش 

گروهــی مدیریــت خشــم و توانمندســازی روانــی اجتماعــی بــر پرخاشــگری و خودکارآمــدی 

اجتماعی به این نتایج دست یافتند که آموزش مدیریت خشم و توانمندی روانی-اجتماعی 

را می توان ابزاری حمایتی و مؤثر برای کاهش پرخاشــگری و افزایش خودکارآمدی اجتماعی 

به شــمار آورد و از آن به  ویژه برای نوجوانان ســود جســت. نتایج جوزای، دشــتیان و جوزای 

)1400( نیــز نشــان داد کــه آمــوزش مهارت تفکــر انتقادی بر کنترل خشــم و افزایــش عزت نفس 

دانشــجویان تأثیر معنادار دارد. همچنین احمدی باصیری )1399( در بررســی کنترل خشــم و 

غضب براساس آیات و روایات، نشان داد که فروبردن خشم از صفات نیکوکاران و پرهیزکاران 

شمرده شده است و عواملی که از منظر قرآن سبب کنترل خشم و غضب می شود عبارتند از: 

ترک صحنه، استفاده از افراد متخصص، ذکر خداوند، وضو گرفتن و غسل کردن.

بررسی مقالات پیشین در موضوع پژوهش حاضر نشان داد که پژوهشی با هدف بررسی 

1. Pargament, K. l., & et al
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اثربخشــی زوج درمانی هیجان مدار مبتنی بر رویکرد اســلامی بر مدیریت خشــم در زوجنین 

انجــام نشــده اســت. براین اســاس پژوهــش حاضــر باهــدف بررســی اثربخشــی زوج درمانــی 

هیجان مدار مبتنی بر رویکرد اسلامی بر مدیریت خشم زوجین ناسازگار انجام شد. 

2. شیوه اجرای پژوهش

2- 1. روش پژوهش

پژوهــش حاضــر به روش نیمه آزمایشــی با طرح پیش آزمــون- پس آزمون با  گــروه گواه و دوره 

پیگیــری یک ماهه انجام شــد. برنامــه زوج درمانی هیجان مدار مبتنی بر رویکرد اســلامی به 

مــدت 10 جلســه 90 دقیقــه ای برای گــروه آزمایش اجرا شــد. داده های پژوهش بااســتفاده از 

 : ک هــای ورود پژوهش عبــارت بود از تحلیــل واریانــس بــا اندازه گیری مکرر تحلیل شــد. ملا

کثر 20 ســال ســابقه   داشــتن تمایــل بــه همکاری در پژوهش، دارای حداقل یک ســال و حدا

زندگی مشــترک، دارای حداقل تحصیلات در مقطع ابتدایی، توانایی شــرکت زوجین به طور 

مشترک در 10 جلسه مداخله مورد نظر، عدم شرکت در هیچ جلسه مداخله ای غیر از پژوهش 

کنونی، تجربه ازدواج اول، داشــتن محل زندگی مشــترک با همســر و کســب نمره با حداقل 1 

ک های خروج نیز عبارت  انحراف معیار بالاتر از میانگین در مقیاس خشم اشپیلبرگر بود. ملا

: داشــتن رابطه خارج از ازدواج برای یکی از همســران و عدم تمایل به ترک آن رابطه،  بود از

، درگیری و خشــونت فیزیکی فعال میان همســران.  اعتیــاد یکــی از همســران به مواد مخــدر

2- 2. جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره آوای رهایی در شهر 

تهــران در ســال 1401- 1402 بــود که تعــداد 30 زوج به روش دردســترس بــرای ورود به پژوهش 

انتخاب شــدند. بدین منظور از بین جامعه مورد مطالعه، تعداد 30 زوج که نمره خشــم آنان 

حداقل 1 انحراف معیار بالاتر از میانگین مقیاس خشم بود شناسایی و سپس به طور تصادفی 

در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. میانگین سنی افراد گروه آزمایش40 سال و گروه کنترل 

35 سال بود. میانگین مدت ازدواج گروه نمونه نیز 10 سال بود که برخی دارای فرزند بودند. 
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2- 3. ابزار پژوهش

)2-STAXI ( 2- 3- 1. مقیاس اندازه گیری پرسش نامه خشم اشپیلبرگر

به منظور ارزیابی میزان تجربه خشــم زوجین در تعارضاتشــان از مقیاس خشم استفاده شد 

کی از پایـــایی  که در ایران نیز روایی و پایایی آن بررسی شده است. نتـــایج ایـــن مطالعـــه حـــا

ک نســخه فارســی پرســش نامه حالت- )بازآزمایــی و همســانی درونــی( مطلوب و اعتبار ملا

صفــت بیان خشــم در جمعیت بالینی مورد مطالعه اســت )اصغری مقدم، مقدســین و دیباج نیــا، 1390(. 

کبری زردخانه و لیاقت )1386( روایی محتوایی  در پژوهــش خدایاری فرد، غلامعلی لواســانی، ا

این آزمون توســط افراد متخصص بررســی و مورد تأیید قرار گرفت. پرســش نامه 57 ماده ای 

اشــپیلبرگر شــامل شــش مقیــاس، پنــج خرده مقیــاس و یک شــاخص بیان خشــم اســت. در 

STAXI-2 ســه مقیاس از پنج مقیاس اصلی نســخه اول پرسش نامه به همان صورت حفظ 

 شــده اســت که عبارت اند از: صفت خشــم، برون ریزی خشــم و درون ریزی خشــم. دو خرده 

مقیــاس مربــوط به صفت خشــم، تغییــر نیافته اند که عبارتنــد از: خلق وخوی خشــمگین و 

ک در طیف 4 درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود.  کنش خشمنا وا

گی های روان ســنجی STAXI-2اطلاعات خلاصه شده در  برای هنجاریابی و بررســی ویژ

راهنمــای عملی آزمون نشــان می دهد کــه ضرایب آلفا برای مقیاس هــا و خرده مقیاس های 

ناظر بر حالت خشم و صفت خشم برابر 0٫84 یا بالاتر و برای مقیاس های ناظر بر بیان خشم، 

کنترل خشــم و شــاخص کلی بیان خشــم برابــر 0٫73 یا بالاتر اســت. بنابرایــن، ضرایب آلفای 

کرونباخ برای اندازه های هماهنگی درونی، در مؤلفه های مختلف STAXI-2 رضایت بخش 

بــوده و جنــس و بیمــاری آزمودنی هــا تأثیــر معنــاداری در ضرایب آلفا نــدارد. آلفــای کرونباخ 

به دست آمده به ترتیب عبارت است از: خشم-حالت 0/93، خشم-صفت 0/83، ابراز خشم 

درونی0/60، ابراز خشــم بیرونی0/73، کنترل خشم درونی 0/89 و کنترل خشم بیرونی 0/87. 

همچنیــن ضرایب آلفای کرونباخ این پرســش نامه در تمامی مؤلفه هــا برای این پژوهش نیز 

بالای 0/7 بود که نشان دهنده روایی بالای آن در پژوهش حاضر است. 

2- 3- 2. بسته مشاوره هیجان مدار مبتنی بر رویکرد اسلامی

اهــداف و محتــوای جلســات زوج درمانــی در پژوهــش حاضــر برگرفتــه از پروتــکل مشــاوره 
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هیجان مدار مبتنی بر رویکرد اســلامی اســت. این الگو بر مبنای نظر متخصصان، مؤلفه ها و 

اهداف الگوی مشاوره گروهی هیجان مدار مبتنی بر رویکرد اسلامی در پایان نامه کارشناسی 

ارشد رشته مشاوره خانواده دانشگاه تهران توسط جعفری )1396( طراحی شد. روایی صوری 

و محتوایی این بســته مشــاوره با استفاده از شــاخص روایی محتوایی )CVR( محاسبه شد 

و مقــدار آن )0/7125( به دســت آمد که نشــان دهنده ضریب روایی قابــل قبول الگوی نهایی 

مشاوره گروهی هیجان مدار مبتنی بر رویکرد اسلامی است. 

جدول 1

بسته الگوی مشاوره هیجان مدار مبتنی بر رویکرد اسلامی

شماره 
جلسه

عنوان و اهداف 
جلسه

تکالیففرآیند مشاوره و آموزش در طول جلسات

معارفه1

 ، اجرای پیش آزمون/ ایجاد رابطه حسنه: معارفه اعضا با یکدیگر
بیــان اهــداف، مقررات جلســات مشــاوره/ توصیــف آخرین نزاع، 
شــناخت فضای کنونی رابطه، کشف تعاملات، ارزیابی مشکلات 
ارتباطی منجر به آشــفتگی زوجین، توجه به نقاط قوت زوجین 
و رابطــه آنــان، ایجاد احســاس نیــاز و انگیزه برای شــروع و ادامه 

جلسات 

نــوع  کــردن  یادداشــت  تکلیــف: 
در  افــراد  عکس العمــل  و  عمــل 
کــه زوجیــن دچــار  موقعیت هایــی 

تعارضند. 

2

کشف 
کنش های  وا

هیجانی

 ، هیجان مــدار رویکــرد  معرفــی  قبــل/  جلســه  تکلیــف  پیگیــری 
مفهوم دل بســتگی بزرگســالی به نحوی قابل درک برای زوجین، 
شناسایی نیازهای دل بستگی زوجین، کشف موانع دل بستگی، 
درگیری هــای هیجانیی/ شناســایی هیجان هــای اولیه و ثانویه، 
کید بر هیجان ها و احساســات آســیب دیده، شناسایی چرخه  تأ
تعاملات منفی، تحلیل حالت های هیجانی همراه با چرخه های 
، بررسی مشکلات برحســب چرخه تعاملات هیجان های  دشــوار

اساسی و نیازهای دل بستگی 

کــردن  یادداشــت  تکلیــف: 
هیجان هــا و نیازهــای زوجیــن در 
 ، تعارض آمیــز تعاملــی  موقعیــت 
ایجــاد تمایــز میــان هیجان هــای 
بــا  نگرانــی(  )ماننــد  اولیــه 
)ماننــد  ثانویــه  هیجان هــای 
خشــم(، ابــراز هیجان هــای اولیــه 
در تعاملات خود با همسر تا هفته 

آینده. 

3

کشف 
کنش های  وا

هیجانی بر پایه 
رویکرد اسلامی

کلی خانواده در منظر  پیگیری تکلیف جلسه قبل/ نمای 
اسلام، بیان سبک های دل بستگی به خدا، تبیین روش های 

گاهی، خودتنظیمی،  مدیریت و تنظیم هیجان در اسلام )خودآ
خودکنترلی( 

تکلیف: بررسی نگاه زوجین به 
خدا به لحاظ پاسخ گو بودن یا 
کنترل کننده  مجازات کننده و 

بودن خداوند، بررسی تأثیر رابطه 
با خدا در ارتباط با همسر

4

ایجاد همدلی 
میان  زوجین بر 
پایه مضامین 
عفو و گذشت 

در رویکرد 
اسلامی

نیازهــای  شــنیدن  و  بازگویــی  قبــل/  جلســه  تکلیــف  پیگیــری 
دل بستگی انکار شده، پذیرش و پاسخ گویی احساسات تصدیق 
نشــده، آغــاز بازســازی تعامــلات، تمریــن مهارت هــای گفت وگو، 
گــوش دادن بــه یکدیگــر میــان زوجین در اســلام/ مواجه شــدن 
، رشــد  ، رشــد دیــدگاه جدیــد از همســر بــا رنــج و خشــم همســر
همدلــی، فرآینــد عفــو و گذشــت و تفــاوت آن بــا مفاهیم مشــابه 
(، تســهیل بخشایشــگری  )مانند تحمل، آشــتی، فراموشــی، صبر

که  تکلیف: یادداشت موقعیتی 
در آن عمیقاً از همسر رنجیده  

شدند، قرار دادن خود در 
موقعیت همسر و درک او، درک 

شرایط او. 
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5

راهبردهای 
افزایش محبت 

در زندگی 
زناشویی با 

تکیه بر رویکرد 
اسلامی

پیگیــری تکلیــف جلســه قبل/ بیــان مفهوم محبــت و صمیمت 
میان زوجین در رویکرد اسلامی و عوامل مؤثر برآن و راهکارهای 
افزایــش آن در زندگــی زناشــویی/ شناســایی نیازهــا و ترس های 
دل بســتگی، تعمیــق درگیری هیجانی و بیرون کشــیدن آرزوها و 

ترس ها و اضطراب های صمیمیت 

تکلیــف: راهکارهای گفته شــده در 
افزایــش محبــت از منظــر روایــات 
 ، اســلامی ماننــد بیــان محبت آمیز
کــردن،  تشــکر  کــردن،  شــوخی 
مقایســه  مشــورت،  همفکــری، 
نکردن همســر با دیگران، توجه به 
نقــاط قــوت یکدیگر و... تا جلســه 
آینده به کاربرده و نتیجه ارائه شود. 

6

تغییر الگو 
تعاملی زوجین، 

آموزش اصول 
ارتباطی 

همسران از 
دیدگاه رویکرد 

اسلامی

کیــد بر بیــان نیازهــا، کمک به  پیگیــری تکلیــف جلســه قبــل/ تأ
، پذیرش ســهم  کنــش هیجانی تر همســران برای نشــان دادن وا
خــود و بیان آســایش، مراقبت مــورد انتظار از دیگری، بازســازی 
و خلق مجدد تعاملات مبتنی بر تجربه هیجانی جدید، آموزش 
اصــول ارتباطــی زن و شــوهر از دیــدگاه روایــات اســلامی )ماننــد 
توجــه به تفاوت های روانی بین زن و مــرد، انتخاب زمان، مکان 
و موقعیــت مناســب بــرای صحبت کردن، شــروع زیبــا و ادب در 

گره های ارتباطی  کلام، آراستگی در برابر همسر و..(، تسهیل 

تکلیــف: زوجین انتظــارات خود از 
همســر در موقعیت های مختلف، 
با توجه به اصول ارتباطی اسلامی 

بیان و نتیجه را ارائه نمایند. 

7

آموزش 
روش های 

مقابله  معنوی 
مبتنی بر رویکرد 

اسلامی در 
موارد پرفشار و 

تعارض

پیگیری تکلیف جلســه قبــل/ بیان روش هــای مقابله معنوی از 
دیــدگاه رویکرداســلامی )ماننــد توکل، یــاد خدا، دعــا، امیدواری 
و  و...(  خویشــتن داری  و  صبــر  صله رحــم،  خــدا،  به رحمــت 
به کارگیــری آنهــا در شــرایط پرفشــار زندگــی، انعــکاس و تصدیــق 
دشــواری پاســخ های جدیــد و قاب گیــری مجــدد آن، توجــه بــه 

موانع برای رفتار جدید و حل  آنها 

تکلیف: به کارگیری روش های 
مقابله معنوی و یادداشت 

نتایج آن. 

8

راه های نو 
برای مشکلات 

قدیمی، 
آثارحسن ظن در 

رویکرد اسلامی

پیگیری تکلیف جلسه قبل/ پرورش فضایی امن، خلق اعتماد، 
گفت وگــو درمــورد آثــار حســن ظن در زندگــی زناشــویی ازجملــه 
آســایش و جلــب محبــت، حمایــت از الگوهــای تعاملــی ســالم، 
افزایش در دســترس و پاســخ گو بــودن، تثبیت و یکپارچه ســازی 

موقعیت های تعاملی جدید 

تکلیف: یادداشت روایت شاد از 
رابطه خود. 

9

برجسته سازی 
الگوهای جدید، 

توانمندی 
زوجین در 

حفظ تعاملات 
صمیمانه بر پایه 

تعالیم اسلامی

گفت وگــوی  و  تعامــل  تمریــن  قبــل/  جلســه  تکلیــف  پیگیــری 
صمیمانــه زوجیــن از منظــر روایات اســلامی )ماننــد جلب توجه 
(، حمایت از الگوهای  به نقاط قوت، تشــکر و قدردانی از یکدیگر
ســازنده تعاملــی، تحکیم وضعیت و پاســخ های جدید، یادآوری 
توانمندی هــای زوجیــن در حفــظ و نگهــداری روابــط مثبــت، 

متعلق دانستن تغییرات به تلاش های زوجین 

خــود  ارزیابــی  زوجیــن  تکلیــف: 
ابــراز  توانایــی  تأثیــر  و  کارآیــی  از 
هیجان ها، بیان نیازها، صمیمیت 
در  زناشــویی  زندگــی  از  رضایــت  و 
یادداشــت  را  مشــاوره  جلســات 

نمایند. 

10
جمع بندی، 
قدردانی از 

زوجین، اختتام

پیگیــری تکلیــف جلســه قبــل/ جمع بنــدی نهایــی/ دعــوت از 
 ، زوجین به حضور در جلســات مشــاوره در صورت احساس نیاز

قدردانی از زوجین/ اجرای پس آزمون
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3. یافته های پژوهش 
جدول 2

گروه توصیف آماری نمرات خشم در سه مرحله اندازه گیری به تفکیک 

پیگیریپس آزمونپیش آزمون

میانگینمتغیرگروه
انحراف 

استاندارد
میانگین

انحراف 
استاندارد

میانگین
انحراف 

استاندارد

کنترل

17/002/0018/000/52518/250/511خشم حالت 

11/002/4512/001/1411/010/985خشم صفت

11/251/1313/000/25813/250/214بروز خشم بیرونی 

13/001/2413/001/1412/252/14بروز خشم درونی 

12/450/58617/000/45213/110/526کنترل خشم درونی

10/501/1212/000/35811/100/892کنترل خشم بیرونی

آزمایش

18/002/2616/500/57716/600/500خشم حالت 

12/503/4211/500/57710/000/816خشم صفت

13/002/1313/500/57713/750/500بروز خشم بیرونی 

16/251/3815/001/1214/750/500بروز خشم درونی 

14/750/46213/001/1512/501/000کنترل خشم درونی

13/751/3811/500/57711/750/500کنترل خشم بیرونی

براســاس نتایج به دســت آمده، نمرات خشــم زوجین شــرکت کننده در جلســات درمان 

بــه تفکیــک بــرای افــراد گروه هــای کنتــرل و آزمایش، در ســه مرحلــه ســنجش )پیش آزمون، 

پس آزمــون و پیگیــری( دارای تغییــرات بود. در گــروه  کنترل میانگین نمــرات در پیش آزمون 

نســبت بــه مراحــل پس آزمون و پیگیــری تغییر چندانی را نشــان نداد ولی در گــروه  آزمایش، 

کاهش نمرات در مراحل پس آزمون و پیگیری نسبت به پیش آزمون مشهود بود.

جدول 3
کالموگروف-اسمرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات   نتایج آزمون 

متغیر
شاپیروویلککلموگروف-اسمیرنوف

StatisticdfpStatisticdfp

0/36580/5090/76680/306پیش آزمون خشم حالت

0/28380/2850/75880/485پس آزمون خشم حالت

0/31380/1160/79780/612پیگیری خشم حالت
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برای سنجش آزمون نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف1 استفاده  شد. 

توزیع داده های مربوط به متغیرهای پژوهش در سطح معناداری 0/05، مورد بررسی قرارگرفت. 

براساس نتایج مندرج در جدول 3 سطح معناداری آماره محاسبه شده برای تمامی متغیرها 

بزرگ تر از 0/05 است. بنابراین، فرض نرمال بودن توزیع نمرات پذیرفته می شود. 

جدول 4
نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها 

سطح معنی داری درجه آزادی 2 درجه آزادی 1 F متغیر

0. 699 28 1 0. 152 پیش آزمون خشم حالت

0. 722 28 1 0. 129 پس آزمون خشم حالت

0. 491 28 1 0. 487 پیگیری خشم حالت

0. 844 28 1 0. 039 پیش آزمون خشم صفت

0. 378 28 1 0. 802 پس آزمون خشم صفت

0. 250 28 1 1. 378 پیگیری خشم صفت

0. 295 28 1 1. 139 پیش آزمون بروز خشم درونی 

0. 385 28 1 0. 778 پس آزمون بروز خشم درونی 

0. 584 28 1 0. 306 پیگیری بروز خشم درونی 

0. 573 28 1 0. 325 پیش آزمون بروز خشم بیرونی 

0. 347 28 1 0. 913 پس آزمون بروز خشم بیرونی 

0. 638 28 1 0. 226 پیگیری بروز خشم بیرونی 

0. 637 28 1 0. 227 کنترل خشم درونی پیش آزمون 

0. 401 28 1 0. 729 کنترل خشم درونی پس آزمون 

0. 505 28 1 0. 457 کنترل خشم درونی پیگیری 

0. 581 28 1 0. 312 کنترل خشم بیرونی پیش آزمون 

0. 200 28 1 1. 721 کنترل خشم بیرونی پس آزمون 

0. 379 28 1 0. 800 کنترل خشم بیرونی پیگیری 

به منظور بررســی اثربخشــی الگوی زوج درمانی هیجان مدار مبتنی بر رویکرد اســلامی بر 

، از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. با توجه به بررسی ها  مدیریت خشم زوجین ناسازگار

نتایج آزمون لوین معنادار نبود. ازاین رو، فرض صفر مبنی بر همگنی واریانس متغیرها تأیید شد.

1. Kolmogorov- Smirnov Test
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جدول 5
کوواریانس ها  کس جهت بررسی برابری ماتریس  آزمون ام با

کس10/028 آزمون ام با

2/556F مقدار

درجه آزادی 61

درجه آزادی 3506/7172

معناداری0/018

کس برای بررســی برابــری ماتریس کواریانس نشــان داد که  نتایــج حاصــل از آزمــون ام با

مقــدار  F محاســبه شــده بــرای خرده مقیاس های خشــم معنــی دار نیســت. بنابراین، فرض 

 ،P= 0/018( همگنی واریانس در ماتریس کواریانس پذیرفته شد به لحاظ آماری این آزمون با

کی از آن است که  Box›s M= 10/028( با 99 % اطمینان )P≥0/01( معنادار نیست. این نتیجه حا

گروه آزمایش و کنترل( برابرند.  ماتریس های کوواریانس متغیر وابسته در سطوح متغیر مستقل )

جدول 6
کرویت بارتلت جهت بررسی همبستگی بین متغیرهای وابسته آزمون 

0/001Likelihood Ratio

29/253Approx. Chi-Square

درجه آزادی3

معناداری0/001

نتایــج حاصــل از آزمون کرویت بارتلت برای بررســی همبســتگی بین متغیرهای وابســته 

کــی از آن اســت کــه آزمــون بارتلت بــا )chi square= 29/253 ،P= 0/001( و بــا 99% اطمینان  حا

)P≥0/01( از نظر آماری معنادار است؛ بدین معنا که همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته 

برای ادامه تحلیل وجود دارد. 

جدول 7

کوواریانس مشاهده شده در سطوح متغیر وابسته  کرویت موخلی جهت بررسی یکسانی ماتریس  آزمون 

معناداریدرجه آزادیخی دوW موخلیاثرات درون آزمودنی

0/2718/13920/001
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کی  نتایــج حاصل از آزمون کرویت موخلی برای بررســی یکســانی ماتریــس کوواریانس حا

از آن اســت کــه آزمــون موخلــی بــا )chi square= 18/139 ،P= 0/001( و بــا 99 % )P ≥0/01( از نظر 

آمــاری معنــادار اســت؛ بدین معنــا کــه ماتریــس کواریانس مشــاهده  شــده در ســطوح متغیر 

وابسته یکسان نیست. عدم برقراری این مفروضه موجب افزایش احتمال خطای نوع دوم 

می شود. بنابراین، مقادیر معنی داری به دست آمده )p values( در آزمون چند متغیره مورد 

اطمینان نمی باشد. ازاین رو، برآوردهای گرین هوس-گیزر و هین-فلت را که درجات آزادی 

را تعدیل می نمایند مورداستفاده قرار گرفت. 

جدول 8
کنترل و آزمایش گروه های  نتایج آزمون اثرات درون آزمودنی چند متغیری برای مقایسه مدیریت خشم 

سطح معناداریدرجه آزادی خطادرجه آزادی اثرFمقادیراثر

تکرار

0/83112/266250/012اثر پیلایی

0/16912/266250/012لامبدای ویلکز

4/90612/266250/012اثر هتلینگ

4/90612/266250/012بزرگ ترین ریشه روی

تکرار 
گروه

0/83112/266250/012اثر پیلایی

0/16912/266250/012لامبدای ویلکز

4/90612/266250/012اثر هتلینگ

4/90612/266250/012بزرگ ترین ریشه روی

نتایــج آزمون هــای چنــد متغیری بــرای بررســی تفاوت میانگیــن نمرات مدیریت خشــم 

گروه هــای کنتــرل و آزمایــش در طــی مراحــل آمــوزش نشــان می دهد کــه تمامــی آزمون های 

چندمتغیــری معنــی دار اســت که ایــن موضوع بیانگر وجــود اثر اصلی مربوط بــه عامل تکرار 

و همین طــور اثــر تعاملــی بیــن گروه هــا و تکــرار )وجــود تفــاوت بیــن گروه هــا در طــی مراحــل 

اندازه گیری( است. 
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جدول 9
کنترل و آزمایش  گروه های  نتایج آزمون اثرات درون آزمودنی تک متغیری برای مقایسه مدیریت خشم 

سطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع

تکرار

کرویت 229/0002114/50024/2470/001به فرض 

229/0001/013225/95724/2470/003گرین هوس-گیزر

229/0001/225186/96224/2470/001هین-فلت

229/0001/000229/00024/2470/003کران پایین

تکرار 
گروه

کرویت 229/0002114/50024/2470/001به فرض 

229/0001/013225/95724/2470/003گرین هوس-گیزر

229/0002114/50024/2470/001هین-فلت

229/0001/013225/95724/2470/003کران پایین

خطا

کرویت 56/667124/722به فرض 

56/6676/0819/319گرین هوس-گیزر

56/6677/3497/711هین-فلت

56/6676/0009/444کران پایین

زوج درمانــی  اثربخشــی  بررســی  بــرای  درون گروهــی  یک متغیــره  واریانــس  تحلیــل  در 

هیجان مــدار بــا رویکرد اســلامی در افزایــش مدیریت خشــم، چون مفروضــه کرویت موخلی 

، گامســت و گارینو، 1399( نتایج نشان  برقرار نبود از آزمون گرینهاوس گیســر اســتفاده شــد. )ر.ک.، مایرز

 ،P <0/003[ داد متغیر مســتقل به تنهایی برای اثر درون آزمودنی ها درمؤلفه مدیریت خشــم

247/24=)25/04 و F)1/14[تأثیر داشــته است. همچنین نتایج نشان داد که مراحل درمان 

 =247/24 ،P > 0/003[ بــا ســطوح مختلف )پیش آزمــون، پس آزمون و پیگیــری( تعامــل دارد

)25/04 و F)1/14[ و در ســطوح مختلف آن تغییر می کند. بنابراین، برای بررســی این تغییرات 

باید از آزمون های تعقیبی استفاده کرد. 

جدول 10
مربوط به آزمون تعقیبی بونفرونی جهت بررسی تفاوت درون گروهی 

معناداریخطای استانداردتفاوت میانگین هاگروه

پیش آزمون
5/5001/1550/009-پس آزمون

7/2501/4510/007-پیگیری

پس آزمون
5/5001/1550/009پیش آزمون

1/7500/3230/005-پیگیری
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برای بررسی تفاوت درون گروهی و به تبعیت از آن بررسی پایداری اثرات درمانی تا مرحله 

پیگیری از آزمون تعقیبی زوجی بونفرونی اســتفاده شــد. مطابق نتایج مندرج در جدول 11، 

بین پیش آزمون )M=5/500, SD=1/155( با پس آزمون )M=-5/500 , SD=1/155( و پیگیری 

)M= -7/250, SD=0/174( تفــاوت معنــاداری وجــود داشــت)P≥ 0/01(، امــا بیــن میانگیــن 

پس آزمون و پیگیری با تفاوت میانگین )1/75( از نظر آماری با 95% اطمینان )P≤0/01( تفاوت 

معناداری وجود نداشــت. این نتیجه آماری از نظر مفهومی بدین معناســت که اثرات ناشی 

از درمان در مؤلفه مدیریت خشــم توانســته است تا مرحله پیگیری اثرات خود را حفظ کند. 

جدول 11
نتایج آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه میانگین نمرات مدیریت خشم 

منبع
مجموع 

مجذورات
درجه آزادی

میانگین 
مجذورات

F ضرایب ایتاسطح معناداریمقدار

536406/001536406/0012457/44580/0010/977الگوی اصلاح شده

150/0001140/00014/5590/001461/0گروه

243/3332240/556خطا

باتوجه به نتایج به دست آمده مقدار F ازنظر آماری )P≥ 0/01( معنادار است، بدین معنا 

کــه بــا 99%  اطمینــان بین گروه های مورد مطالعه تفاوت وجود داشــته اســت کــه این میزان 

تأثیر به مقدار1/46% گزارش شده است )ضریب ایتا=0/461(. 

نتایج نشان می دهد میانگین نمرات مدیریت خشم در مراحل پس آزمون و پیگیری نسبت 

بــه مرحلــه پیش آزمون به طــور معنی داری تفاوت داشــته اســت. تفاوت بین نمــرات مرحله 

پس آزمــون بــا نمــرات مرحله پیگیری معنی دار نیســت که نشــان دهنده ثبات اثــرات درمان 

گذشت زمان می باشد. در گروه کنترل نیز تفاوت بین نمرات مرحله پیش آزمون با مراحل  با

پس آزمــون و پیگیــری و همچنیــن تفــاوت بین نمــرات مرحلــه پس آزمون با نمــرات پیگیری 

معنی دار نیست. براین اساس، می توان نتیجه گرفت که زوج درمانی مبتنی بر رویکرد اسلامی 

بر بهبود مدیریت خشم زوجین ناسازگار مؤثر بوده و اثرات ناشی از درمان در مؤلفه مدیریت 

خشم نسبتا پایدار بوده است و توانسته است تا مرحله پیگیری اثرات خود را حفظ کند. 
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4. بحث و نتیجه گیری

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که زوج درمانی هیجان مدار مبتنی بر رویکرد اسلامی بر بهبود 

مدیریت خشــم زوجین ناســازگار مؤثر بوده اســت و اثرات ناشــی از درمان در مؤلفه مدیریت 

خشم توانسته است تا مرحله پیگیری اثرات خود را حفظ کند.

 نتایــج ایــن پژوهــش بــا یافته هــای والکــر1 )2008(، جیمــی و همــکاران2 )2022(، لــو، وو و وو3 

، نوابــی نــژاد و فرزاد4 )2021( و اســدی، قاســم زاده، نظری فر و ســروان دانی5 )2020(  )2021(، شــیدانفر

کثر اختلالات روان شناختی به  واسطه  همسوست. در تبیین این یافته ها می توان گفت که ا

یک آشــفتگی هیجانی مشخص می شود و این آشــفتگی ها به طور زیربنایی با کارکرد معیوب 

گر زوجین در تنظیم هیجانات خود مشکل  در تنظیم هیجانات مرتبط است. دراین صورت ا

داشــته باشــند این تجارب هیجانی برای  آنها غیرقابل تحمل می شود و زوجین برای جبران 

کــردن، اجتنــاب کــردن و پایان دادن به ایــن حالت هیجانی بــه رفتارهای پرخاشــگرانه روی 

، زوجینی که در تنظیم و پذیرش و درک حالات هیجانی مشکل دارند  می آورند. به بیان دیگر

ممکن است از تجارب هیجانی یا بیان هیجانات خود اجتناب کنند و یا  آنها را سرکوب نماید 

و بــه رفتارهای پرخاشــگرانه منجر شــود. آمــوزش زوج درمانی هیجان مدار مبتنــی بر رویکرد 

اســلامی باعــث افزایش انعطاف پذیری هیجانی فــرد و باعث بهبود توانایی فرد در اســتفاده 

از راهبردهــای تنظیــم هیجان می شــود که می توانــد در بهبود رفتارهای پرخاشــگرانه نقش 

مهمی را ایفا کند. 

افزایــش مهارت هــای فــوق منجر به کاهش پرخاشــگری فیزیکی، کلامی و حالات خشــم 

در بیــن زوجیــن می شــود؛ زیرا هنگامــی که در جلســات درمانی هیجانــات زوجین متعارض 

، به ســطح  بررســی می شــود پس از شــناخت ســطحی از هیجانات ثانویه بــا هدایت درمانگر

گاهی نسبت به هیجانات اولیه که منشاء آن سبک های دلبستگی افراد  جدیدی از درک و آ

است، می رسند و با درک عمیق این نیازها، نسبت به ایجاد ارتباط مؤثر با همسر خود اقدام 

1. Walker, B. E.
2. Jaime, E. A., & et al
3. Lu, L., Wu, H., & Wu, J.
4. Sheydanfar, N., Navabinejad, S., & Farzad, V.
5. Asadi, M., Ghasemzadeh, N., Nazarifar, M., & Sarvandani, M. N. 
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می کننــد کــه مداخلات دینــی مؤثر در این زمینه راه را برای ایشــان همــوار می کند. بنابراین، 

توانمند بودن همســران از نظر هیجانی ســبب مواجه آسان تر با چالش های زندگی می شود 

کــه نتیجــه افزایــش ســلامت روان افــراد خواهــد بــود؛ زیــرا زوجیــن توانمنــد از نظــر هیجانی 

احســاس خود را تشــخیص می دهند، مفاهیم ضمن  آنها را درک می کنند و به گونه مؤثرتری 

حالت هــای هیجانــی خود را به همســر ابــراز می کنند. این افــراد در کنار آمــدن باتجربه های 

منفی از موفقیت های بیشتری برخوردارند و سازگاری مناسب تری در ارتباط با همسرانشان 

نشان می دهند. 

آمــوزش مداخــلات زوج درمانــی هیجان مــدار مبتنــی بر رویکرد اســلامی بــرای رفتارهای 

گاهــی از هیجان هاســت و درعین حــال بــرای زوجیــن  ک و آ پرخاشــگرانه، دربرگیرنــده ادرا

گوار  مجموعه ای از استراتژی ها را برای کنترل رفتار هنگام مواجه شدن با تجارب هیجانی نا

فراهــم می کنــد. ازایــن رو، توانایــی همســران را بــرای تنظیــم و مدیریــت هیجانات ســازگارانه 

افزایش می دهد و احتمال بروندادهای پرخاشگرانه را کاهش می دهد. براین اساس، آموزش 

رویکرد هیجان مدار به سبک اسلامی باعث کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و تسهیل بخشش 

از ســوی زوجیــن می شــود و ایــن درک متقابــل از یکدیگــر و چشم پوشــی از خطاهای طرف 

مقابل باعث افزایش مدیریت خشم زوج های داری تعارض می شود. 

با توجه به پژوهش انجام شده و نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود  باتوجه به اینکه 

داده های پژوهش حاضر با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است، به  منظور افزایش 

روایی نتایج، در کنار پرسش نامه از روش های دقیق تر کیفی مانند گرندد تئوری نیز استفاده 

کز مشاوره  شــود. همچنین چون جامعه  پژوهش حاضر شــامل زوجین مراجعه کننده به مرا

در شــهر تهران بودند، پیشــنهاد می شود این پژوهش با در نظر گرفتن متغیرهای فرهنگی و 

اجتماعی در سایر شهرهای ایران نیز انجام شود. 

بر مبنای نتایج به دســت آمده از پژوهش حاضر پیشــنهاد می شــود زوج درمانی هیجان 

مدار مبتنی بر رویکرد اســلامی، در کلینیک های مشــاوره در کنار ســایر درمان ها برای بهبود 

روابــط زوجیــن، بــه کار بــرده شــود. همچنیــن پیشــنهاد می شــود زوجیــن دارای مشــکلات 

مدیریت خشــم و ســبک های دلبســتگی ناایمن، برای رفع مشکلاتشــان مهارت های کنترل 
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گیرند و در بستر خانواده به کار برند. هیجان مبتنی بر رویکرد اسلامی را فرا

کارشناســی ارشــد رشــته مشــاوره خانــواده بــا  گزارشــی از پایان نامــه دوره  مقالــه حاضــر 

رویکــرد اســلامی باعنــوان اثربخشــی زوج درمانــی هیجان مــدار مبتنی بــر رویکرد اســلامی بر 

ســبک های دلبســتگی و مدیریت خشــم زوجین ناسازگار اســت که در مؤسسه آموزش عالی 

قاســم بن الحســن؟ع؟ مصوب و اجرا شــده اســت. نویســندگان بر خود لازم می دانند مراتب 

تشکر صمیمانه خود را از ریاست محترم مرکز آموزش عالی قاسم بن الحسن؟ع؟ و مسئولان 

پژوهشی محترم  به عمل آورند. 
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گی های روان سنجی پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره زناشویی در زوج های ایرانی ویژ

رحیم رابط1، علی رضایی شریف2 

چکیده
گی های روانســنجی پرســش نامه ارزیابــی ازدواج و مشــاوره  پژوهــش حاضــر باهــدف بررســی ویژ
زناشــویی جوامع مســلمان که در قطر هنجاریابی شده است، به روش تحلیل عاملی انجام شد. 
جامعه آماری پژوهش شــامل زنان و مردان متأهل شــهرهای زنجان و قزوین در ســال 1402 بود 
که تعداد 404 نفر از ایشان به روش نمونه گیری دردسترس برای ورود به پژوهش انتخاب شدند. 
اطلاعــات پژوهــش با اســتفاده از پرســش نامه ارزیابی ازدواج و مشــاروه زناشــویی، پرســش نامه 
رضایــت زناشــویی انریــچ و پرســش نامه ســازگاری زناشــویی دونفــره جمــع آوری شــد. در بخــش 
توصیــف داده هــا، جــداول توزیــع فراوانی، میانگین و انحراف معیار محاســبه و ترســیم شــد و در 
کتشافی از spss و در بخش تأییدی از lisrel استفاده شد.  قسمت آمار استنباطی برای تحلیل ا
روایی محتوایی پرسش نامه ازسوی  شش نفر از متخصصین حوزه روان سنجی و مشاوره تأیید 
کی آزمون )همبستگی با پرسش نامه انریچ و پرسش نامه سازگاری  شد. مطابق نتایج، روایی ملا
دو نفره( به ترتیب 0/73 و 0/79 و معنادار بود )p< 0٫001(. ضرایب همسانی درونی به روش آلفای 
کرونبــاخ بــرای کل پرســش نامه برابر با 0/86 بــود. نتایج حاصل از ضرایب همبســتگی به صورت 
کی از آن است که این همبســـتگی در مـورد تمـامی گویـه هـا از حـداقل )0/20(  گویه- مقیـــاس حـــا
بالاتر و دامنـه همبسـتگی گویه  مقیاس آن نیز بین 0/37 تا 0/80 می باشد. بررسی اعتبار درونی 
کتشــافی، چهار عامل به دســت داد که یک عامل  پرســش نامه با روش تحلیل عاملی تأییدی و ا
کمتــر از نســخه اصلــی دارد. براین اســاس، عنــوان آن بــه پرســش نامه ارزیابــی ازدواج و مشــاوره 
زناشــویی در زوج هــای ایرانــی تغییــر کــرد. بنابراین، پرســش نامه مذکــور قابلیت هــای لازم برای 
ارزیابــی ازدواج زوج هــای ایرانــی و خانواده هــا را دارد و می تــوان از آن برای مقاصد مشــاوره ای و 

پژوهشی استفاده نمود.
گان کلیدی: افراد متأهل، پرسش نامه ارزیابی ازدواج، ارزیابی ازدواج در جوامع مسلمان،  واژ
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The Psychometric Properties of the Marriage Assessment and Marital 
Counseling Questionnaire among Iranian Couples

Rahim Rabet 1, Ali Rezaei Sharif 2

The present research was conducted using factor analysis to investigate the psychometric 
properties of the marriage assessment and marital counseling questionnaire among 
Muslim societies, which has been standardized in Qatar. The population included 
married men and women in the cities of Zanjan and Qazvin in 2023, and 404 people 
were selected by the convenience sampling as the sample. The data were collected 
using the marriage assessment and marital counseling questionnaire, the ENRICH 
marital satisfaction scale, and the dyadic adjustment scale. In the data description 
section, frequency distribution tables, mean, and standard deviation were calculated 
and drawn, and in the inferential statistics section, SPSS was used for exploratory 
analysis, and LISREL was used in the confirmatory section. The content validity of 
the questionnaire was confirmed by six experts in the field of psychometrics and 
counseling. According to the results, the criterion validity of the test (correlation with 
the ENRICH marital satisfaction scale and the dyadic adjustment scale) was 0.73 and 
0.79, respectively, and was significant (P<0.001). The internal consistency coefficients 
using Cronbach's alpha for the entire questionnaire were 0.86. The results of the item-
scale correlation coefficients indicated that this correlation was higher than minimum 
(0.20) for all items and the range of item-scale correlation was between 0.37 and 0.80. 
Examining the internal validity of the questionnaire using confirmatory and exploratory 
factor analysis gave four factors, one less than the original version. Accordingly, its 
title was changed into the marriage assessment and marital counseling questionnaire 
among Iranian couples. Therefore, this questionnaire has the necessary capabilities to 
assess the marriage of Iranian couples and families and can be used for consulting and 
research purposes.
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1. مقدمه

ازدواج پیوندی بنیادین به منظور تشکیل خانواده است. از طریق ازدواج است که یک مرد 

و زن می توانند مسئولیت پذیری شــان را برای تشــکیل خانواده تحقق ببخشــند. )شــیتا و زلک،1 

گی جهان شمولی ازدواج حکایت از نقش بسیار مهم آن در حیات فردی و اجتماعی  2024( ویژ

انســان ها دارد و در همــه جوامــع و ادیــان از تقدس خاصی برخوردار اســت )صدری و نــوری، 1401(.  

اصطلاح ازدواج به وصلت مرد و زن به عنوان شــوهر و همســر اشــاره دارد که واحد پایه ای و 

اساســی جامعه را تشــکیل می دهد که به این واحد در همه جوامع خانواده گفته می شــود 

)آنیامن2، 2020(. خانواده چیزی بیش از مجموعه افرادی است که فضای فیزیکی و روان شناختی 

مشــترکی دارنــد. نظــام خانــواده در دل اجتمــاع و جامعه جــا می گیرد، وجــودش در مکان و 

محــل خاصی از تاریخ شــکل می گیرد و پدیده هــای به هم مرتبطی مثل نژاد، قومیت، طبقه 

اجتماعی، گرایش جنسی، سطح تحصیلات و ارزش ها و نظام اعتقادی خانواده به آن شکل 

گی هایی که یک خانواده را شکل می دهد، امروزه  گلدنبرگ و گلدنبرگ،3 1398(. برخلاف ویژ می دهد )

مفهوم فرهنگ و تفاوت های فرهنگی و تأثیر فرهنگ بر الگوهای ارتباطی اعضای خانواده و 

مباحث آسیب شــناختی آن ازسوی پژوهشــگران مورد توجه قرار دارد )سلیمان، عبدالسلام و احمد،4 

2022( و عوامل فرهنگی که در گذشته ازسوی روان شناسان خانواده مورد غفلت واقع می شد، 

گلدنبرگ و گلدنبرگ، 1398(.  امروزه در فهم زندگی خانواده نقش محوری دارد )

بایــد ایــن موضوع که رفتــار بهنجار در یک بافت فرهنگی خاص چگونه تعریف می شــود، 

دانســته شــود تا بدین طریق به عملکرد خانواده معنا و مفهوم بخشــیده شــود. )ســو، سو، نیول و 

اسمیت،5 2013( رفتاری که از نظر روانی سالم به نظر می رسد بسته به فرهنگ، تحصیلات، سن و 

حتی از نظر جنسیت متنوع است. ازاین رو، ارزیابی آسیب شناسانه بودن یک رفتار به بافتی 

کید اوبــا6 )2003( زمانی که فرد  ، 1399(. بنا به تأ کــه رفتار در آن رخ می دهد وابســته اســت )دانش پــور

بدون  توجه به بافت اجتماعی ای که رفتار در آن رخ می دهد به این باور است که رفتارهای 

1. Shita, N. G., & Zeleke, L. B.
2. Anyamene, A.
3. Goldenberg & Goldenberg
4. Soliman, A., Abdel-Salam, A. S. G., & Ahmed, M.
5. Sue, D. W., Sue, D., Neville, H. A., & Smith, L.
6. Uba
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خاصی از نظر روان شــناختی بهنجار/ســالم و یا نابهنجار/ناســالم اســت، توجیه بســیاری از 

کولوژیکــی بــرای وی کار ســختی خواهــد بود  انحرافــات رفتــاری در فرهنگ هــا و بافت هــای ا

، بایــد نســبی گرایانه و  ، 1399(. پــس  تعریــف حســاس بــه فرهنــگ در مــورد واژه بهنجــار )دانش پــور

کولوژیکی و نقطه نظرها و ارزش های فرهنگی باشد.  متناسب با بافت ا

اصطــلاح مســلمانان در سراســر جهــان بــرای مــردم در بیــش از پنجــاه کشــور کــه دارای 

حکومت اسلامی هستند به کار می رود؛ زیرا دارای ریشه های قومی و مذاهبی مشابه و برخی 

کثریت آنها در کشورهای شرقی زندگی می کنند، فرهنگ بیشتر  ارزش های فرهنگی مشترکند، ا

آنها جمع گرا و اقتدارطلب و مخالف فردگرایی و آزادی بی قید و شرط است. این فرهنگ ها بر 

یکپارچگی خانواده، هماهنگی، وابســتگی متقابل، حفظ آبرو، اقتدار و سلســله مراتب درون 

کیــد می کننــد. در بیــن مســلمانان زوجین دوســت دارنــد نزدیــک والدین خود  مجموعــه تأ

زندگی کنند و رفتار آنها با هنجارهای اجتماعی که مهم تر از نگرش های فردی است تنظیم 

می شــود. البته خانواده های مســلمان ســوای مشــابهت های فرهنگی، تمایزاتــی نیز دارند؛ 

برای نمونه آنها در باورها و ارزش های فرهنگی، زبان اولیه، ســندرم های شــخصیتی، درآمد، 

تحصیلات، هویت قومی، پویایی های جنسیتی، انتظارات نسلی، نگرش نسبت به دیگران، 

تجربــه ضربه روانی ناشــی از جنــگ، هویت ملــی دارای تجارب متفاوتی می باشــند که لاجرم 

الگوهای شــخصیتی، ســاختار خانواده، پویایی های خانواده، نقش جنســیتی، نگرش های 

جنسی و جنسیتی، ارتباط با همسر و فرزندان و خرده نظام های خانوادگی شان را تحت تأثیر 

 .)1399 ، قرار می دهد )دانش پور

گی هــای مســلمانی و  خانواده هــای ایرانــی نیــز از آموزه هــای اســلام تأثیــر پذیرفتــه و ویژ

کاوه فارســیانی،  ایرانــی بــودن را باهم دارند که امروزه به فرهنگ ایرانی- اســلامی معروف اســت. )

کید آن بر خانواده های هســته ای، برخی  صفی و بهمنی، 1398( با نفوذ تدریجی فرهنگ غربی و تأ

خانواده های ایرانی درباره حدود تعهدات شــان نســبت به خانواده گســترده خود تعارضاتی 

نیز پیدا کرده اند )جلالی1، 2005(.  مطالعه انجام شده در یک بافت فرهنگی خاص را نمی توان به 

بافت های فرهنگی دیگر تعمیم داد، بلکه شناخت صحیح آن مستلزم پژوهش های مبتنی 

1. Jalali, B.
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بر بافت فرهنگی و اجتماعی اســت )خدادادی ســنگده، نظری، احمدی، حسنی، 1394(. برای مثال، تأثیری 

کــه مدرنیتــه یــا نوگرایی بــر خانواده های ایرانی گذاشــته و روابــط زوجین و روابــط والدین با 

فرزنــدان را متأثر کرده اســت، مانند تغییرات خانواده های ســایر فرهنگ ها نیســت )شــکربیگی، 

1388(. نــوع تعاملــی که در خانواده های ایرانی وجود دارد و مشــکلاتی که به دلیل این تفاوت 

در تعامــلات ایجاد می شــود، متناســب با بافت فرهنگی ایران اســت و همچنیــن خانواده در 

ایران بیش از هرجای دنیا مأمن و پناهگاه اعضای آن به شــمار می آید )باقری، صدیق اورعی و فرزانه، 

گی هــای خــاص فرهنــگ خانواده های ایرانــی و ارزش ها، مناســک،  1399(. بنابرایــن، ایــن ویژ

الگوهــای تبادلی رایج و شــیوه های ارتباطی درون خانواده همگی مســتلزم این نکته اســت 

کــه خانواده ســنجی و مشــاوره مؤثــر و دقیق بایــد عاری از ســوگیری و باتوجه بــه تفاوت های 

فرهنگی و به شکل جامع باشد. 

هاستون1 )2000( معتقد است که بررسی فرآیندها و محتوای خانواده ها باید در بافتی که در 

که این فرآیندها از بافتشان منفک و مجزا نیستند، بلکه ارزش ها  آن قرار دارند انجام شود؛ چرا

و قواعد فرهنگی- اجتماعی به صورت عمیق بر چگونگی فرآیند خانواده اثرگذارند. به منظور 

بررسی سازه های روان شناختی، ابزارهایی لازم است که با جوامع هدف انطباق داشته باشد. 

برخلاف این مهم که بررسی سازوکار سیستم خانواده بدون توجه به بافت فرهنگی آن ناقص 

و نادرســت اســت )پارا- کاردونا و بوســبی،2 2006( در زمینه ارزیابی خانواده پرســش نامه های مختلفی 

طراحی شــده اســت که بیشتر مبتنی بر شــاخص های فرهنگی هر کشوری نیست. بنابراین، 

نادیده گرفتن مؤلفه های فرهنگی- اجتماعی از عمده ترین نقایص موجود در تدوین ابزارهای 

پژوهشــی در حــوزه خانــواده اســت )خدادادی ســنگده، 1398(. ترجمــه ســاده ابزارهــای تشــخیصی 

و درمانــی، از آنجایــی کــه اغلــب در پژوهش هــا اســتفاده می شــوند، رضایت بخش نیســت و 

پیامدهای نادرست در پی دارد. در عوض، روش های اعتبارسنجی بالینی فشرده و سازگاری 

کایزر،  فرهنگی می تواند اطمینان دهد که ابزار ارزیابی به صورت محلی قابل اعتماد و معتبرند )

، خــاری و برثتر،3 2013(. علاوه بر این، ابزارهای ارزیابی ســازگار بــا فرهنگ در کارآزمایی های  کــورت، کیــز

اعتبار سنجی بهتر از ابزارهایی که تنظیم نشده اند عمل می کنند )سلیمان، عبدالسلام و احمد، 2022(. 
1. Huston, T., L.
2. Parra-Cardona, J. R., & Busby, D. M.
3. Kaiser, B. N., Kohrt, B. A., Keys, H. M., Khoury, N. M., & Brewster, A. R. T.
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در کشــور قطر پرســش نامه ای باعنوان »ابزار تشــخیصی برای مشــاوره خانواده و ازدواج 

با زوجین مســلمان« )WQMCF( بر روی یک نمونه 1212 نفری از مســلمانان دگرجنس خواه 

گی های  متأهل 22 تا 55 ساله اجرا، ساخت و هنجاریابی شده است و هدف آن توصیف ویژ

رشــدی و روان ســنجی بــرای خانواده ها و زوج های مســلمان اســت، مبتنی بــر اینکه زوج ها 

چگونــه بــه مســایل زناشــویی نــگاه می کننــد. نتایج آمــاری قوی ای بیــن 22 مؤلفه ســاختار 

پنج عاملی  این پرسش نامه به دست آمد. این عوامل به صورت نظری تفسیر شد و یک سطح 

عالی از ثبات درونی را نیز نشــان داد. فرآیند اعتباریابی نشــان داد که این پرســش نامه برای 

گروه هدف مناسب است )سلیمان، عبدالسلام و احمد، 2022(. 

باتوجه به اینکه این پرسش نامه درقالب یک ابزار ارزیابی در کشور قطر یعنی، در جامعه ای 

با فرهنگ مسلمان ساخته و هنجاریابی شده است و یکی از توصیه های سازندگان این ابزار 

گی های روان ســنجی آن در یک کشور اسلامی دیگر اســت، براین اساس، پژوهش  بررســی ویژ

حاضر با هدف توسعه و اعتبار بخشیدن به ابزار تشخیصی فوق برای زوج ها و خانواده های 

مســلمان در زمینــه خانواده درمانــی و با در نظر گرفتــن ارزش های فرهنگ ایرانی- اســلامی 

انجام شــد و به دنبال بررســی این پرسش اســت که آیا مؤلفه های معرفی شده در این ابزار در 

بین زوجین ایرانی نیز معنی دار است؟ 

2. شیوه اجرای پژوهش

2-1. روش پژوهش

گی های روان سنجی پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژ

زناشــویی در جوامــع مســلمان کــه در قطــر ســاخته و هنجاریابــی شــده اســت، انجــام شــد. 

شرکت کنندگان پرسش نامه ها را در یک جلسه و بدون حضور همسرانشان تکمیل کردند که 

25 الی 35 دقیقه طول کشید و نیز می دانستند که می توانند در هر لحظه از این فرآیند کنار 

 lisrel کتشافی از نرم افزار کتشــافی از نرم افزار spss و در بخش تحلیل ا بکشــند. برای تحلیل ا

استفاده شد. داده های پژوهش به روش تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد. 
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2-2. جامعه و نمونه آماری

جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر شــامل زنــان و مــردان متأهــل شــهر زنجــان و قزویــن بــود. 

: ســپری شــدن حداقل دو ســال از ازدواج ، داشتن  ک های ورود به پژوهش عبارت بود از ملا

ک های خروج  حداقل ســواد ســطح ابتدایی، توانایی خواندن و نوشــتن به زبان فارسی. ملا

: اعتیــاد بــه مواد مخــدر یا داشــتن پیشــنیه ای از آن، مبتــلا بودن  از پژوهــش عبــارت بــود از

بــه بیمــاری روانــی و اینکــه افــراد متأهلی کــه به پرســش نامه ها جــواب می دادنــد نباید جزو 

درخواست دهنده های طلاق می بودند. از میان جامعه آماری مورد نظر نمونه ای به تعداد 

406 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. شرط ورود به مطالعه خواست فرد بود 

گاهانه گرفته  شد.  و از همه افراد رضایت شفاهی آ

2-3. ابزار پژوهش

2-3-1. پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره زناشویی در زوج های ایرانی

پرســش نامه ارزیابــی ازدواج و مشــاوره زناشــویی در زوج هــای ایرانــی کــه نــام اصلــی آن ابزار 

تشــخیصی بــرای مشــاوره خانــواده و ازدواج بــا زوج هــای مســلمانWQMCF( 1( اســت بین 

سال های 2020 و 2021 در کشور قطر ساخته و هنجاریابی شد. این پرسش نامه 22 سؤالی که 

در طیف شش درجه ای لیکرت است برای ارزیابی چشم انداز مثبت آینده روابط زناشویی از 

گاهی از نکات ضعف و قوت همسران ساخته شده است و جنبه های مختلف  طریق فهم و آ

گی های بنیادی2  : رضایت از ویژ پویایی زناشویی و خانواده را پوشش می دهد که عبارتند از

)یعنــی رضایت از روشــی اســت که زوجیــن زندگی خود را براســاس آن ســازماندهی می کنند، 

درنتیجه بر زندگیشــان تأثیرگذار اســت(، هماهنگی زناشــویی3 )به شــادکامی رابطه، تعارض 

و صمیمیــت اشــاره دارد(، هماهنگــی عاطفــی و جنســی4 )به تجربه لذت عاطفی و جســمی 

در روابط جنســی همسران اشــاره دارد(، ارتباط با خانواده همسر5 )دربردارنده مفهوم نقش 

خانوادگی همســران در ازدواجشــان اســت( و مســائل مذهبــی6 )به باورهــای مذهبی درباره 

1. A diagnostic tool for family and marriage counseling with Muslim couples
2. structural attribute satisfaction
3. marital harmony
4. emotional and sexual harmony
5. spouse’s family communication
6. religious matters
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حقــوق و وظایــف همســران اشــاره دارد(. ایــن پرســش نامه بــر روی یک نمونــه 1212 نفری از 

مســلمانان دگرجنس خواه زوج متأهل 22 تا 55 ســاله اجرا شد. به منظور اعتباریابی، نمونه 

کتشــافی  به طــور تصادفــی بــه دو زیرگروه تقســیم شــد: نمونه نخســت بــرای تحلیل عاملی ا

)EFA( انتخــاب شــد که شــامل 606 نفــر )303 زوج( بودنــد و نمونه دوم بــرای تحلیل عاملی 

تأییــدی )CFA( انتخــاب شــدند که شــامل 606 نفر )303 زوج( می شــد. بین ایــن دو گروه در 

سن، جنسیت، پایگاه زناشویی، درآمد یا سطوح تحصیلی تفاوتی وجود نداشت. ضریب تأثیر 

کرونباخ برای هر عامل از نقطه برش مشخص شده فراتر از 0/70 شد. همه ضرایب همبستگی 

بین نمره کل و هر پرسش، بالای 0/40 قرار داشت که نشان می دهد همه پرسش های موجود 

بر روی مقیاس، در طول ساخت یک مقیاس قطعی رضایتمندی زناشویی و خانوادگی تأثیر 

مثبتی بر پنج عامل دارد. بارهای معنی دار بالای نقطه برش پیشنهادی 0/50 و میزان واریانس 

اســتخراج شــده برای هر مؤلفه بین 72 /0 و 0/91 بود. این نتیجه برای روایی ســازه و ضریب 

آلفای کرونباخ نشان می دهد که همه ارزش ها بالای معیار های نقطه برش پیشنهادی 0/70 

بود. این یافته ها نشــان می دهد پرســش نامه WQMCF پایایی و ســاختار پنج عاملی خوبی 

دارد. در پژوهــش حاضــر نیز ضریب آلفــای کرونباخ این مقیاس برابر با 0/86 به دســت آمد.

برای تعیین روایی محتوایی از روش های کمی و کیفی استفاده شد. برای بررسی روایی 

 ،)CVI( 2و شــاخص روایی محتــوا )CVR( 1محتوایــی در شــیوه کمی از نســبت روایــی محتوا

اســتفاده شــد. چون تعیین نســبت روایی محتوایی این پژوهش براســاسِ نظر متخصصان 

انجام شــد، پرســش نامه ترجمه شده به شــش متخصص حوزه علوم رفتاری )یکی از اعضای 

هیئت علمی دانشــگاه زنجان با تخصص روان ســنجی و پنج عضو هیئت علمی گروه مشاوره 

دانشــگاه محقــق اردبیلــی( ارایــه شــد و از آنهــا خواســته شــد هــر گویــه را بــر مبنــای مقیاس 

ســه درجه ای لیکرت بررســی کنند، سپس بررسی CVI براساسِ نســبت روایی محتوای والتز 

، از متخصصین خواســته شــد سطوح ارتباط، سهولت و  و بازل3 )1981( آغاز شــد. بدین منظور

شــفافیت هر عبارت را در این پرســش نامه براساسِ نســبت روایی محتوای والتز و بازل )1981( 

1. Content Validity Ratio
2. Content Validity Index
3. Waltz, C. F., & Bausell, B. R.
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قیاس بنــدی کننــد. ســپس براســاسِ امتیازهــای میانگین شــاخص روایی محتــوای تمامی 

گویه های موجود در پرســش نامه، شــاخص روایی محتوای ســطح مقیاسی/روش محاسبه 

)2007؛ به نقــل از فلاح چــای، خالویــی و  میانگین گیــری )S-CVI/Ave( محاســبه شــد. پولیــت و بــک1 

مؤذن جامــی، 1399( مقــدار 0/90 و بالاتر از آن را حد پایین قابل قبول برای S-CVI/Ave پیشــنهاد 

 CVI/Ave کــی از آن بود که مقادیر کردنــد که نتایج تجزیه وتحلیل برای این پرســش نامه حا

همه آنها 0/90 یا بالاتر است. 

2-3-2. پرسش نامه 10سؤالی رضایت زناشویی انریچ

یکــی از پرســش نامه های پرکاربــرد در زمینــه ســنجش رضایــت زناشــویی پرســش نامه انریچ 

ENRICH(2( است. )فاورز و اولسون،3 1993( این پرسش نامه حدود چهل سال قبل به دنیای علم 

معرفی شــد و دارای 115 ســؤال می باشــد ) فاورز و اولســون،4 1986(. نســخه به کار رفته در مطالعات 

ایران 47 سؤالی است که برگرفته از پرسش نامه انریچ 115 سؤالی می باشد )عرب علیدوستی، نخعی و 

خانجانی، 1394(. پرسش نامه اصلی انریچ که دارای 115 سؤال است، از 12 مقیاس از قبیل رضایت 

زناشــویی، ارتباطات، گرایش مذهبی، ارتباطات جنسی و... تشکیل شده است که مبدعین 

پرسش نامه به منظور خلاصه سازی آن فقط دو حیطه آن را در قالب 15 سؤال انتخاب و پس 

از تأیید روایی و پایایی باعنوان پرسش نامه رضایت زناشویی انریچEMS( 5( معرفی نمودند 

)آقاجانیــان و تامســون،6 2013(. ایــن پرســش نامه حــدود 30 ســال قبل توســط مبدعین پرســش نامه 

نســخه اصلی از نظر روایی و پایایی مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت و از دو زیر مقیاس 10 و 5 

ســؤالی تشــکیل شده اســت. حیطه روابط زناشویی در قالب 10 ســؤال که هر یک از سؤالات 

یکی از حیطه های روابط زناشــویی را اندازه گیری می کند و 5 ســؤال دیگر ســؤالات انحرافی 

گرچه حدود 28 ســال از معرفی نسخه 15  آرمان گرایانه را تشــکیل می دهد )فاورز و اولســون، 1993(. ا

سؤالی این پرسش نامه می گذرد، اما در ایران هنوز از نسخه 47 سؤالی آن استفاده می شود. 

در مطالعــه عرب علیدوســتی و همــکاران )1394( میــزان آلفــای کرونبــاخ پرســش نامه انریــچ 10 

سؤالی 0/74 به دســت آمده است. 
1. Polit & Beck
2.The Evaluation and Nurturing Relationship Issues, Communication and Happiness Questionnaire
3. Fowers, B. J., & Olson, D. H.  
4. Fowers, B. J., & Olson, D. H.  
5. ENRICH Marital Satisfaction Scale
6. Aghajanian, A., & Thompson, V.
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)DAS( 2-3-3. پرسش نامه سازگاری دونفره

این پرســش نامه توســط گراهام اســپانیر1 در ســال 1976 به منظور سنجش ســازگاری بین زن 

و شــوهرها و یا هر دو نفری که باهم زندگی می کنند، ســاخته شــد. )اسپانیر، 1983( این مقیاس با 

هدف ارزیابی ســازگاری و کیفیت رابطه زناشــویی تدوین و تنظیم شده است )موسوی، فاتحی زاده 

و جزایــری، 1396(. بنــا بــه اظهار اســپانیر )به نقــل از درویزه و کهکی، 1387( پرســش نامه ســازگاری دو نفره تا 

ســال 1984  ابــزار اصلــی پژوهــش در 1000 بوده اســت. تحلیــل عاملی نشـــان می دهد که این 

مقیاس چهار بُعد رضامندی دونفره2، همبســتگی دونفره3، توافق دونفره4 و ابراز محبت5 را 

می سنجد. با استفاده از نتایج این مقیاس، امکان تمایز زوج های سازگار و ناسازگار از جمله 

کســانی که احتمال اقدام به طلاق در آنها بیشــتر اســت، فراهم می شود )اســپانیر، 1983(. اسپانیر 

)به نقل از موسوی.، و همکاران، 1396( بین نمره های زوج های سازگار و ناسازگار تفاوت هایی را مشاهده 

و از آن برای تعیین ساخت اصلی مقیاس استفاده کرده است. نمره کلی این مقیاس از صفر 

تــا 151 بــا جمــع نمرات ســؤال ها به دســت می آید. نمره میانگیــن کل این مقیاس بــرای افراد 

متأهل 114/8 و برای مطلقه ها 70/7 است. 

مطالعات مرتبط با پایایی و اعتبار این مقیاس همواره مثبت بوده و اسپانیر ضریب همسانی 

کی بالایی را برای این مقیاس پراستفاده گزارش کرده است  درونی از 92% تا 96% و اعتبار ملا

)دانــش، 1388( و بــرای مقیاس های فرعی بــه ترتیب رضامندی دونفره 0/94، توافق دونفره 0/90، 

همبستگی دونفره 0/86 و ابراز محبت 0/73 تعیین کرده است. )درویزه و کهکی، 1387( در پژوهش 

ســلیمان و همکاران )2022( که در قطر بر روی یک نمونه 1212 نفری از مســلمانان دگرجنس گرا 

زوج متأهل 22 تا 55 ســاله اجرا شــد، ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس 0/91 به دســت آمد. 

، فرنــدز و رودریگــز،6 2013( کــه نمونه ای متشــکل از 1180 شــرکت  مطالعــه ای در مادریــد )مونتســینو، گومــز

گی های  کننــده- 590 زوج دگرجنســگرای بزرگســال- بود از طریق تحلیل عاملــی تأییدی ویژ

روان ســنجی، مقیــاس ســازگاری دونفره را بررســی کــرد. نتایج نشــان داد که ســاختار عاملی 

1. Spanier, G. B.
2. Dyadic Satisfaction
3. Dyadic Cohesion
4. Dyadic Consensus 
5. Affectional Expression
6. Montesino, M. L. C., Gómez, J. L. G., Fernández, M. E. P., & Rodríguez, J. M. A.
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ایــن مقیــاس با مدل عاملی سلســله مراتبی ارایه شــده توســط نویســندگان آزمــون مطابقت 

دارد. همســانی درونــی کــه با اســتفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شــد بــرای مقیاس کل 

رضایت بخــش بــود و برای خرده مقیاس هــا از 0/13 تا 0/88 متغیر بود. پایایی کلی این آزمون 

در پژوهش موسوی و همکاران )1396( با استفاده از آلفای کرونباخ 0/79 محاسبه شده است. 

حسن شــاهی )1378؛ به نقــل از موســوی.، و همــکاران، 1396( پایایــی به دســت آمده را بــا اســتفاده از روش 

تصنیف برابر 0/96 و با اســتفاده از آلفای کرونباخ 0/92 برآورد کرده اســت. در پژوهش حاضر 

نیز ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس برابر با 0/89 به دست آمده است. 

3. یافته های پژوهش

3-1. تجزیه  و تحلیل توصیفی داده ها

جدول 1
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت

درصدفراوانیجنسیت

16741مرد

23959زن

406100کل

جدول 2
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن

جمع کل61 به بالا51 تا 4160 تا 3150 تا 2040تا 30تکمیل نشدهجنسیت

6267448112167مرد

3072923780239زن

369816685192406جمع کل

924412141100درصد

جدول 3
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات

جمع کلدکتراکارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیزیر دیپلم و دیپلمتکمیل نشدهجنسیت

17362265243167مرد

13613391374239زن
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309755156617406جمع کل

7241339152100درصد

جدول 4
گویه های پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره زناشویی در زوج های ایرانی میانگین و انحراف معیار مربوط به 

تعداد آزمودنیانحراف معیارمیانگینگویه

14٫551٫23404

24٫821٫21404

34٫671٫36404

44٫951٫25404

54٫871٫32404

64٫621٫33404

74٫291٫40404

84٫551٫30404

94٫781٫25404

104٫921٫26404

115٫091٫26404

124٫811٫29404

135٫101٫73404

145٫071٫26404

154٫541٫39404

164٫501٫55404

174٫441٫75404

184٫471٫55404

194٫891٫56404

202٫741٫73404

212٫181٫54404

221٫881٫50404
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3-2. تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها

جدول 5
گویه- مقیاس پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره زناشویی در زوج های ایرانی  محاسبه ضرایب همبستگی 

مقدار ضریب همبستگینمادسؤال

1A10٫68

2A20٫69

3A30٫63

4A40٫70

5A50٫69

6A60٫72

7A70٫74

8A80٫80

9A90٫79

10A100٫78

11A110٫67

12A120٫66

13A130٫37

14A140٫53

15A150٫65

16A160٫48

17A170٫37

18A180٫48

19A190٫50

20A200٫11

21A210٫13

22A220٫25

همان گونه که در جدول 5 مشــاهده می شــود ســؤال های 12- 11- 10- 9- 8 - 7- 6- 5- 

4- 2 - 1 همبســتگی بالا، ســؤال های 19- 18- 17- 16- 15- 14- 13- 3 همبستگی متوسط 

و ســؤال های 22- 21- 20 همبســتگی ضعیفی با پرســش نامه دارند. با دقت در ســؤال هایی 

که همبســتگی ضعیفی دارند، مشــخص می شود که بیشتر، سؤال هایی که مربوط به ارتباط 
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جنســی زوج هاســت در ایــن وضعیــت قــرار دارند کــه احتمــالاً آزمودنی های ایرانی در پاســخ 

دادن به این سؤال ها مقاومت کرده اند. 

جدول 6
کی همزمان پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره زناشویی در زوج های ایرانی با دو پرسش نامه دیگر روایی ملا

متغیرمتغیر
ک روایی  ملا

همزمان
مقدار همستگی 

به دست آمده
مقدار 
انحراف

سطح 
معنی داری

تصمیم گیری

پرسش نامه ارزیابی 
ازدواج و مشاوره زناشویی 

در زوج های ایرانی

پرسش نامه 
رضایت زناشویی 

انریچ 10 سؤالی
0٫50٫730٫23.000

ک  روایی ملا
همزمان وجود 

دارد

پرسش نامه ارزیابی 
ازدواج و مشاوره زناشویی 

در زوج های ایرانی

پرسش نامه 
سازگاری دونفری

0٫50٫790٫29.000
ک  روایی ملا

همزمان وجود 
دارد

کــه در جــدول 6 مشــاهده می شــود پرســش نامه ارزیابــی ازدواج و مشــاوره  همان گونــه 

زناشویی در زوج های ایرانی با پرسش نامه انریچ 10 سؤالی و پرسش نامه سازگاری دونفره که 

روایی بالای آنها در پژوهش های خارجی و ایران به دست آمده است، دارای روایی همزمان 

اســت. براین اســاس، می تــوان در پژوهش هــا و کارهــای بالینــی ازاین پرســش نامه به منظور 

ارزیابی ازدواج و مشاوره زوج ها که منطبق با فرهنگ ایرانی- اسلامی است استفاده کرد. 

جدول 7
آماره KMO و نتایج آزمون بارتلت

dfSigمیزان Bartlett’sآماره KMOمتغیرها

0٫934230٫8392310٫00پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره زناشویی در زوج های ایرانی

با توجه به جدول شــماره 7 به منظور بررســی ســاختار عاملی پرسش نامه ارزیابی ازدواج 

و مشــاوره زناشــویی در زوج های ایرانی در جامعه ایرانی، ســؤالات این مقیاس مورد تحلیل 

کتشــافی به شــیوه مؤلفه های اصلی قرار گرفت. ضریب KMO برای این تحلیل 0٫93 و مقدار  ا

آزمــون کرویــت بارتلــت برابر بــا 4230٫839 به دســت آمد که معنــاداری مقدار اخیر در ســطح 

اطمینــان 95% تأییــد شــد. درواقــع با توجــه به اینکه مقــدار KMO بیشــتر از 0٫7 اســت، لذا 
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کفایــت نمونــه قابــل قبول اســت و با توجه بــه مقدار آماره بارتلت و ســطح معنــاداری 0٫00 در 

سطح اطمینان 95% می توان نتیجه گرفت روایی آزمون برقرار است. مقدار KMO بین 0 و 1 

در نوســان اســت. در صورتی که KMO کمتر از 0/5 باشد داده ها برای تحلیل عاملی مناسب 

گــر مقدار این  گــر مقــدار آن بین 0/5 تا 0/69 باشــد داده ها متوســط بوده و ا نخواهــد بــود و ا

شــاخص، بزرگتــر از 0/7 باشــد همبســتگی های موجــود در بیــن داده ها بــرای تحلیل عاملی 

مناسب خواهند بود و در اینجا معناداری به دست آمده چون از 0٫05 کوچکتر است. بنابراین، 

 KMO داده هــا برای تحلیل عاملی مناســب اســت. طبق جدول 8  و باتوجــه به اینکه مقدار

بیشــتر از 0٫7 اســت، کفایت نمونه قابل قبول اســت و با توجه به مقدار آماره بارتلت و ســطح 

معنی داری 0٫00 در سطح اطمینان 95% می توان نتیجه گرفت که روایی آزمون برقرار است. 

پــس از اطمینــان از کیفیــت ماتریــس همبســتگی ســؤال های مقیــاس و همچنیــن کفایــت 

نمونه برداری محتوایی، سؤالات پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره زناشویی در زوج های 

ایرانی به شیوه اوبلیمن چرخش داده شد که نتایج در جدول شماره 8 مشاهده می شود. 

جدول 8
کل برای پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ 15 سؤالی مقدار چرخیده شده از واریانس 

مقدار چرخیده شده از واریانس کلDfSigمیزان Bartlett’sآماره KMOمتغیر

پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره 
زناشویی در زوج های ایرانی

0٫934230٫8392310٫0058٫87

کتشــافی  همان گونــه کــه در جدول 8 مشــاهده می شــود نتایــج حاصل از تحلیل عامل ا

نشــان داد ایــن پرســش نامه 58. 87 از واریانــس کل را بــرآورد می کند. مقدار چرخیده شــده 

)58. 87( هرچه قدر به عدد 100 نزدیک تر باشد تفسیر عامل ها بهتر صورت می گیرد. 

جدول 9
ماتریس عوامل پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره زناشویی در زوج های ایرانی

گویه ها عامل هابرچسب 

1234

A10/7030/1860/100-0/252

A20/7020/1390/167-0/210

A30/6560/159-0/223-0/011
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A40/7330/179-0/159-0/131

A50/7320/154-0/165-0/23

A60/2310/7400/027-0/142

A70/1450/7500/148-0/183

A80/2250/8240/085-0/132

A90/1540/8110/040-0/028

A100/2160/8030/0130/004

A110/1420/685-0/0720/046

A120/2120/0570/7540/314

A130/428-0/5060/7350/277

A140/4870/0740/6670/581

A150/6520/1050/6850/350

A160/489-0/4870/3670/812

A170/2920/167-0/1150/786

A180/471-0/4750/5160/689

A190/527-0/4990/3460/669

براســاس آنچــه در جــدول 9 مشــاهده می شــود پرســش نامه ارزیابــی ازدواج و مشــاوره 

گی هــای بنیادی )عامل  زناشــویی در زوج هــای ایرانی چهار عامل بــه نام های رضایت از ویژ

اول(، هماهنگی زناشویی )عامل دوم(، هماهنگی عاطفی و جنسی )عامل سوم( و ارتباط با 

خانواده همسر )عامل چهارم( به دست می دهد که از طریق روش تحلیل مؤلفه های اصلی 

به دست آمده است. 

جدول 10
کرونباخ پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره زناشویی در زوج های ایرانی محاسبه آلفای 

کرونباختعداد سؤالاتنمونهمتغیر تصمیم گیریمقداربه دست آمده آلفای 

پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره 
زناشویی در زوج های ایرانی

404220٫86
پایایی مطلوب 

است

با توجه به جدول 10 میزان آلفای کرونباخ پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره زناشویی 

در زوج هــای ایرانــی 0٫86 اســت که نشــان دهنده ثبات و همســانی درونی قــوی و بالای این 

پرسش نامه است. 
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3- 3. تحلیل عاملی تأییدی مربوط به پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره زناشویی در زوج های 
ایرانی

گویه( اندازه گیری می شود. این  ارزیابی ازداوج و مشــاوره زناشــویی بااستفاده از 19 شاخص )

گویه ها شــامل )A1 تا A19( می باشــند. برآوردهای پارامتر استانداردشــده نشــان می دهد که 

همه شــاخص ها از لحاظ آماری معنادارند)P<0٫05( و بارهای عاملی همه گویه ها در ســطح 

بالایی قرار دارد ) بیشتر از 0٫40( و همچنین قدر مطلق مقادیر CR بزرگتر از 1٫96 است. 

جدول 11
گویه های تأییدشده شاخص ارزیابی ازدواج و مشاوره زناشویی در زوج های ایرانی

گویهردیف گویهسطح معناداریمقدار CR )معیار تصمیم(بارعاملیبرچسب  وضعیت 

1A10٫7520 .150٫00تأیید

2A20٫7078 .120٫00تأیید

3A30٫5943 .170٫00تأیید

4A40٫7848 .160٫00تأیید

5A50٫7482 .170٫00تأیید

6A60٫7832 .170٫00تأیید

7A70٫7877 .130٫00تأیید

8A80٫6424 .150٫00تأیید

9A90٫7098 .140٫00تأیید

10A100٫6852 .160٫00تأیید

11A110٫7486 .120٫00تأیید

12A120٫6088 .150٫00تأیید

13A130٫7273 .130٫00تأیید

14A140٫6417 .120٫00تأیید

15A150٫5789 .150٫00تأیید

16A160٫7209 .160٫00تأیید

17A170٫7341 .150٫00تأیید

18A180٫7152 .160٫00تأیید

19A190٫7539 .140٫00تأیید
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جدول 12
شاخص های برازش مهم مدل ترسیمی پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره زناشویی در زوج های ایرانی

نام شاخصشاخص
مقدار 

محاسبه شده
مقدار 

مطلوب
مطلوبیت 

شاخص
معادل انگلیسیاختصار

شاخص های 
برازش مطلق

سطح تحت 
پوشش

df /2-مطلوب است3<2٫45

شاخص نیکویی 
برازش

GFIمطلوب است0/90>0٫90
 Goodness of Fit

Index

شاخص های 
برازش تطبیقی

شاخص نیکویی 
برازش اصلاح شده

AGFIمطلوب است0/90>0٫89
 Adjusted Goodness

of Fit Index

شاخص برازش 
تطبیقی

CFIمطلوب است0/90>0٫91
 Comparative Fit

Index

شاخص های 
برازش مقتصد

ریشه میانگین 
مربعات خطای 

برآورد
RMSEAمطلوب است0٫1<0٫1

 Root Mean
 Square Error of
Approximation

همان گونه که در جدول 12 ملاحظه می شــود شــاخص های GFI، AGFI و CFI مقیاس 

 )0٫1( RMSEA و شاخص )بر برازش بسیار مناسب دلالت داشته )به ترتیب= 0٫90، 0٫89، 0٫91

که باید  ( 2/df=45 .2 برازش مطلوب و مناســب مدل برآوردشــده را تأیید می کند و شــاخص

کمتر از 3 باشد( نیز برازش مدل را به صورت مطلوب برآورد می کند. 

جدول 13
کل مقدار واریانس تبیینی عامل های پرسش نامه از واریانس 

مقدار واریانس تبیینی از واریانس کلعامل ها

28٫73عامل 1

10٫71عامل 2

10٫40عامل3

9٫03عامل4

کــه در جــدول شــماره 13 مشــخص اســت عامــل اول، دوم، ســوم و چهــارم  همان گونــه 

به ترتیب تبیین گر 28٫73، 10٫71، 10٫40 و 9٫03 درصد واریانس کل می باشند. 
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شکل 1: مسیر مدل برآورد شده برای پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره زناشویی در زوج های ایرانی

شکل2: تحلیل مسیر مدل برآورد شده برای پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره زناشویی در زوج های ایرانی
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شکل های 1 و 2 تحلیل عاملی متغیر بعد ارزیابی ازدواج و مشاوره زناشویی در زوج های 

ایرانــی را در حالــت اصلاح نشــده و در حالــت اســتاندارد نشــان می دهند. قــدرت رابطه بین 

عامــل )متغیــر پنهــان( و متغیر قابل مشــاهده بــا بار عاملی نشــان داده می شــود. بار عاملی 

گر بار عاملی کمتر از 0٫2 باشــد رابطــه ضعیف در نظر گرفته  مقــداری بین صفر و یک اســت. ا

شــده و از آن صرف نظــر می شــود. همان گونــه که در نمودار اســتاندارد مشــخص اســت کلیه 

عوامل مقدار بار عاملی بزرگتری از 0٫1 دارند. با در اختیار داشــــتن نتایج برآورد مدل، برازش 

مدل مورد ارزشیابی قرار گرفته است. ازطریق ملاحظه مقادیر شــــاخص های برازش درمورد 

برازش آماری مدل قضاوت می شود. 

4. بحث و نتیجه گیری

متخصصین بر این باورند که با افزایش جهانی شــدن روان شناســی داشــتن ابزارهای معتبر 

و روا که بتواند در بسیاری از زبان ها و فرهنگ ها استفاده شــــود، ضروری اســــت. )وان ویدنفلت.، 

و همــکاران،1 2005( همچنیــن باتوجــه بــه اینکــه پژوهشــگران توصـــــیه کرده انــد بــا تکــرار مطالعــه 

روان ســنجی، پرســش نامه های جدید در ســایر فرهنگ ها با اســتفاده از روش های متفاوت 

کلفورد،2 2015( و به رغم اهمیت نیاز به ابزارهایی منطبق با فرهنگ هر  نیز انجام شود )فام، باربارا و شا

جامعه برای ارزیابی میزان رضایت زناشویی و وضعیت ازدواج زوج ها، تا آنجا که شواهد نشان 

می دهد، مطالعه ای کـه بـه طـور مسـتقل روایی و پایایی این نوع پرسش نامه ها را در ایران با 

توجه به فرهنگ ایرانی- اسلامی سنجیده باشد، وجود ندارد. هدف از انجام پژوهش حاضر 

گی های روان ســـــنجی پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره زناشویی در جوامع  بررســـــی ویژ

مسلمان در بین زنان و مردان متأهل در ایران بود. 

در پژوهــش حاضــر ضمــن معرفــی پرســش نامه ارزیابــی ازدواج و مشــاوره زناشــویی در 

زوج های ایرانی که نام اصلی آن ابزار تشــخیصی برای مشــاوره خانواده و ازدواج با زوج های 

گی های روان سنجی آن بررسی شد.  مسلمانWQMCF( 3( است، ویژ

گی های بنیادی« شناخته می شود  در عامل اول پرسش نامه که باعنوان »رضایت از ویژ
1. Van Widenfelt, B. M., & et al
2. Pham, M. N., Barbaro, N., & Shackelford, T. K.
3. A diagnostic tool for family and marriage counseling with Muslim couples
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ســؤالاتی گنجانده شــده اســت که مفاهیمی مانند درک یکدیگر ازســوی زوجین، احترام به 

، اعتمــاد، صداقت و حمایت را پوشــش می دهد که همســو بــا یافته های نیهوس و  همدیگــر

همکاران1 )2024(، علی و همکاران2 )2024(، کرانانیتهی و همکاران3 )2024(، هالفورد و بودنمن4 )2013( 

و چی و همکاران5 )2013( است. از نظر گاتمن6 نیز نبود برخی از این مؤلفه ها مانند احترام زوجین 

گولدنبرگ و گولدنبرگ،  ( از پیش بینی کننده های طلاق است ) به یکدیگر )در واقع اهانت به یکدیگر

1398(؛ بنابراین اولین عامل، تبیین کننده خوبی برای پنج سؤال اول پرسش نامه حاضر است. 

: تلاش زوجیــن برای دســتیابی به  در یک تعریــف، هماهنگــی زناشــویی عبــارت اســت از

گی ها را سؤال های  شادکامی، ثبات، آرامش و دوست داشته شدن )آیکا و باچیر،7 2023( که این ویژ

پرســش نامه حاضر که مربوط به عامل دوم )هماهنگی زناشــویی( اســت، پوشــش می دهد. 

مؤلفه های به دست آمده در این پرسش نامه با یافته های آپریلیانی، وولانداری و حمزه8 )2024( 

و آقیلا و سوجیتانیا9 )2024( همسوست. 

چهار ســؤال  عامل ســوم نیز یا به صورت مثبت )ســه ســؤال( یا به صورت منفی )استفاده 

ابزاری از رابطه جنســی( وضعیت احساســی و ابرازی رابطه جنســی زوجین را مورد سؤال قرار 

کی از این اســت که وقتی زوجین به رشــدیافتگی و کمال جنســی  می دهد که پژوهش ها حا

گاهانه و بخردانه درباره نیازشــان به احساســات و رفتارجنسی صحبت  می رســند به صورت آ

می کننــد )قربانــی، عارفــی و افشــارنیا،10 2022؛ لویت.، و همــکاران،11 2021(، که این پرســش نامه به طور کامل این 

گــی زوجیــن را می ســنجد. شــبیه ایــن یافتــه در پژوهش لئونــارد، باســبی و والــدز12 )2020( و  ویژ

باسبی و همکاران13 دیده می شود. 

گویه هــای عامــل چهــارم کــه مربــوط بــه ارتبــاط زوجیــن بــا خانواده همسرشــان اســت، 

به گونــه ای اســت که چون در جوامع مســلمان مرزهــای اعضای خانواده هــا به میزان زیادی 

1. Niehuis, S., & et al
2. Ali, A. A., & et al
3. Karananeethi, A., & et al 
4. Halford & Bodenmann
5. Chi, P., & et al
6. Gottman, J.
7. Aicha, S. K., & Bachir, D.
8. Apriliani, T., Wulandari, D., & Hamzah, I.
9. Aghajanian, A., & et al
10. Ghorbani, S., Arefi, M., & Afsharinia, K.
11. Leavitt, C. E., & et al
12. Leonhardt, N. D., Busby, D. M., & Valdez, C.
13. Busby, D. M., & et al
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درهم تنیده است با فرهنگ جوامع مسلمان قرابت و نزدیکی دارد و به ویژه در خانواده های 

، 1399( برای نمونه گویه »ازنظر همسرم رفتن من  ایرانی مواردی از آن قابل ردیابی است. )دانش پور

به خانه والدینم علت مشــاجره های همیشــگی ماست« ازجمله موارد شایع در علل مشاجره های 

همســران ایرانی اســت که در این پرســش نامه به درســتی چهارگویه عامل چهــارم )ارتباط با 

( را پوشش می دهد و تبیین کننده خوبی از رفتار زوجین در ارزیابی و سنجش  خانواده همسر

رفتار آنها در ارتباط با خانواده همسرانشان است. 

در پژوهــش حاضــر ضریــب اعتبار این پرســش نامه با محاســبه آلفای کرونبــاخ برای کل 

مقیاس 0٫86 به دست آمده است که بالاتر از آلفای کرونباخ در مطالعه طراحان پرسش نامه 

، انواع روایی محتوا، همزمان  .ک.، سلیمان، عبدالسلام و احمد، 2022(. طی پژوهش حاضر است )0٫70( )ر

و ســازه در بحث ارزیابی روایی پرســش نامه ارزیابی ازدواج و مشــاوره زناشــویی در زوج های 

 CVI/Ave ایرانی بررســی شــد. بررســــی روایی محتوایی این پرسش نامه نشــــان داد مقادیر

همه آنها 0٫90 یا بالاتر بود. نتیجه بررسی های حاضر درمورد روایی همزمان این پرسش نامه 

با پرسش نامه انریچ 10 سؤالی و پرسش نامه سازگاری دونفره مؤید روایی پرسش نامه ارزیابی 

ازدواج و مشــاوره زناشــویی در زوج های ایرانی اســت و روایی همزمان آن مورد تأیید اســت. 

به منظور بررســی روایی ســازه ای این پرســش نامه از روش تحلیل عاملی تأییدی اســــتفاده 

شــــد. در بررســــی تحلیــل عاملــی تأییدی، نتایــج بیانگر این اســـــت که الگوی چهــار عاملی 

پرســش نامه با داده ها برازش قابل قبولی دارد. در واقع، روش تحلیل عاملی تأییدی، روایی 

پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره زناشویی در زوج های ایرانی را تصدیق کرد که ملاحظات 

مذکور با یافته های روان سنجی حاصل از مطالعات تدوین گران این پرسش نامه همسوست. 

تفاوت این پرسش نامه با پرسش نامه انریچ و سازگاری، ابتدا از نظر تعداد سؤالات است. 

باتوجه به اینکه تعداد ســؤالات پرســش نامه اصلی انریچ 115 ســؤال و پرســش نامه سازگاری 

33 ســؤال اســت و در اجرای پرســش نامه می تواند برای مراجع خســته کننده باشــد، تعداد 

ســؤالات این پرســش نامه 19 ســؤال است می تواند برای آن مزیّت باشــد؛ حتی در مقایسه با 

پرسش نامه 47 سؤالی انریچ نیز همین موضوع صادق است. 

تفــاوت دیگــر پرســش نامه حاضر با دو پرســش نامه مربوط بــه رضایت زناشــویی در این 
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اســت کــه دو پرســش نامه مذکور عامل خاصــی را به دســت نمی دهند و رضایت زناشــویی را 

به صورت کلی می ســنجند، اما در این پرســش نامه چهار عامل )در نسخه اصلی پنج عامل( 

وجود دارد که رضایت زوجین را در تک تک این عوامل می توان سنجید و ارزیابی کرد. 

ســومین تفــاوت پرســش نامه ارزیابــی ازدواج و مشــاوره زناشــویی در زوج هــای ایرانــی با 

پرســش نامه رضایت زناشــویی انریچ و پرسش نامه سازگاری این است که پرسش نامه حاضر 

به طــور گســترده تر و عمیق تــر حوزه ها یا همــان عوامل چهارگانه را مورد ســؤال قرار می دهد. 

برای مثال، برای ارزیابی حوزه مربوط به چگونگی ارتباط زوجین با خانواده اصلی شان چهار 

سؤال می پرسد، درحالی که در پرسش نامه های انریچ و سازگاری اینگونه نیست. 

به دلیل مشابهت این پرسش نامه با پرسش نامه های انریچ و سازگاری می توان گفت که 

حوزه سؤالات و موضوعاتی که این پرسش نامه ها پوشش می دهند در یک حطیه است و در 

واقع هدف یکســان دارند، اما برچســب »منطبق با جوامع مسلمان« بودن این پرسش نامه 

مربوط به نسخه اصلی آن است که در قطر ساخته و هنجاریابی شده است که بنا به دلایلی 

ماننــد مقاومــت زوج های ایرانی در پاســخ دهی به ســؤالاتی کــه مربوط به مدارا با همســر به 

دلیل باورهای دینی که محتوای جنســی داشــت، در ایران مورد تأیید واقع نشــد. بنابراین، 

ایــن پرســش نامه در ایــران عنوان اصلی خودش را از دســت داده و به »پرســش نامه ارزیابی 

ازدواج و مشــاوره زناشــویی در زوج هــای ایرانــی« تغییر نــام یافت که به نوعــی می توان گفت 

پرسش نامه منطبق با فرهنگ خانواده های ایرانی است. 

کتشــافی نشــان داد کــه پرســش نامه ارزیابــی ازدواج و  نتایــج حاصــل از تحلیــل عاملی ا

گی های بنیادی  مشــاوره زناشــویی در زوج های ایرانــی چهار عامل به نام های رضایــت از ویژ

)عامل اول(، هماهنگی زناشــویی )عامل دوم(، هماهنگی عاطفی و جنســی )عامل ســوم( و 

ارتباط با خانواده همسر )عامل چهارم( به دست می دهد؛ درحالی که سازندگان پرسش نامه 

اصلی در مطالعه خود پنج عامل به دست آورده اند )سلیمان، عبدالسلام و احمد، 2022(، آن عاملی که 

در این مطالعه به دست نیامد مربوط به باورهای مذهبی در ارتباط با روابط جنسی همسران 

بود که به نظر می رســد مربوط به تفاوت فرهنگ دو کشــور قطر و ایران در این زمینه باشــد. 

در ایــن پژوهــش همــه شــاخص های نیکویــی بــرازش )GFI(، شــاخص نیکویــی بــرازش 
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اصلاح شده )AGFI( و شاخص برازش تطبیقی )CFI( این پرسش نامه در حد مطلوب است. 

عوامــل استخراج شــده پــس از چرخش ســؤال ها با چارچــوب نظری فرم اصلی پرســش نامه 

ارزیابی ازدواج و مشــاوره زناشــویی در زوج های ایرانی و عوامل طرح شده از سوی مبدعین 

.ک.، سلیمان، عبدالسلام و احمد، 2022( همخوانی دارد.  این پرسش نامه )ر

در مجمــوع، از نتایــج پژوهــش حاضر چنین اســتنباط می شــود که پرســش نامه ارزیابی 

ازدواج و مشــاوره زناشــویی در جوامع مســلمان که در پژوهش حاضر به پرسش نامه ارزیابی 

ازدواج و مشاوره زناشویی در زوج های ایرانی )19 سؤالی- ایران( تغییر نام داد با درنظرگرفتن 

، روایی، زمان لازم برای تکمیل پرسش نامه و سهولت نمره گذاری و  یافته های مرتبط با اعتبار

تفسیر که از مهمترین جنبه های عملی بودن آزمون به شمار می آید )هومن، 1386( ابزاری مناسب 

برای ارزیابی و سنجش وضعیت ازدواج زوج های ایرانی است. باتوجه به میزان اعتبار و روایی 

تأییدشده پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره زناشویی زوج های ایرانی )19 سؤالی- ایران( 

گی های رضایت بخش آن می توان از این مقیاس به منزله ابزاری برای  ، و ویژ در پژوهش حاضر

ارزیابی سریع وضعیت زناشویی زوج ها برای استفاده پژوهشگران، روان شناسان و متخصصین 

کز درمانی بهره مند شد.  کز مشــاوره و درنهایت به عنوان یک ابزار تشخیصی در مرا بالینی مرا

در ارتباط با تغییرات در تعداد گویه ها و جابه جایی های انجام شده این موارد به دست 

آمد: تعداد گویه ها در نسخه اصلی 22 مورد بود که در نسخه ایرانی به 19 مورد کاهش پیدا 

گی های بنیادی، گویه »همســرم پس از رابطه  کرده اســت. در عامل اول یعنی، رضایت از ویژ

جنسی ابراز احساسات می کند«، چون با این عامل همبستگی بالایی کسب نکرد و با عامل 

هماهنگی عاطفی- جنســی همبســته شد )0٫75( در پرســش نامه ایرانی جزو سؤالات عامل 

سوم )هماهنگی عاطفی- جنسی( قرار گرفت که به نظر می رسد با عامل هماهنگی عاطفی- 

جنســی ســازگاری و تناسب بیشــتری دارد نه عامل اول که رضایت از روشی است که زوجین 

زندگی خود را براســاس آن ســازماندهی می کنند. گویه »همســرم به من اعتماد دارد« نیز که 

در نسخه اصلی جزو سؤال های عامل سوم )هماهنگی عاطفی- جنسی( بود، چون با عامل 

اول همبســته شــد )0٫66( و اعتماد نیز یک سازه اساسی برای رضایت از روش زندگی زوجین 

گی های بنیادی( قرار گرفت.  است، جزو سؤال های عامل اول )رضایت از ویژ
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عامل دوم باعنوان هماهنگی زناشــویی که در نســخه اصلی دارای پنج ســؤال اســت، در 

نسخه ایرانی به شش سؤال افزایش پیدا کرد. دلیل این تغییر نیز آن است که گویه »من به 

همســرم همان ادب و احترامی را می گذارم که مایل هســتم از او ببینم« که در نســخه اصلی 

جــزو ســؤال های عامل ســوم )هماهنگی عاطفی- جنســی( بــود، چون با عامــل دوم )یعنی، 

هماهنگــی زناشــویی( دارای همبســتگی )0٫68( شــد جــزو ســؤال های این عامل قــرار گرفت 

و همیــن مســئله نیــز قابل دفاع اســت که احترام گزاری بیشــتر با مســایل زناشــویی و ارتباط 

بین فردی هماهنگ است تا مسایل جنسی و عاطفی. 

ســؤال های عامل ســوم )هماهنگی عاطفی- جنســی( در نســخه جدید از پنج ســؤال به 

چهار سؤال کاهش یافته است؛ یعنی گویه »ما به یکدیگر اعتماد داریم« که جزو سؤال های 

عامل سوم بود و به شکلی دیگر یعنی، به شکل »همسرم به من اعتماد دارد« در عامل اول 

آورده شده است، همپوشانی دارد و تکرار همان گویه است که از کل پرسش نامه حذف شد. 

چون همه ســؤال های عامل چهارم پرســش نامه که مربوط به ارتباط با خانواده همســر 

است همبستگی نسبتاً بالایی با عامل مذکور به دست آورد )0٫81، 0٫79، 0٫69، 0٫67( و مرتبط 

و مناسب با فرهنگی خانواده های ایرانی است بدون تغییر در نسخه ایرانی نیز باقی ماند. 

عامــل پنجم )مســایل مذهبــی( که نقش اعتقاد بــه مذهب را در طلاق و روابط جنســی 

می سنجد، در نسخه ایرانی حذف شد. سؤال های این عامل که در نسخه اصلی سه سؤال دارد، 

در نسخه ایرانی با عامل مورد نظر همبستگی لازم را به دست نیاورد و از نسخه ایرانی حذف شد. 

یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر عدم دستیابی به هنجارهای ملی بود و محدودیت 

دیگـــر آن کـــم بـودن مطالعـــات مشابه به زبان های مختلـف برای مقایســـه بـا نتـایج مطالعه 

حاضر بود. در پایان پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی اعتبار و روایی پرسش نامه ارزیابی 

ازدواج و مشــاوره زناشــویی در زوج هــای ایرانــی )19 ســؤالی- ایران( در شــهرهای دیگر ایران 

بررســی شود. بی تردید بررسی مختصات فنی پرسش نامه ارزیابی ازدواج و مشاوره زناشویی 

در زوج های ایرانی )19 سؤالی- ایران( در زنان و مردان متأهل سراسر ایران می تواند آن را به 

ابزاری کارآمد در حیطه پژوهش و مشاوره زناشویی تبدیل کند.

در پایان از همه اســاتید، کارشناســان و افراد شــرکت کننده در این پژوهش تقدیر و تشکر 

می شود. 
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بررسی ادله فلسفی در اثبات یا نفی جنسیت  نفس در آثار آیت الله جوادی آملی

نرجس رودگر1

چکیده 

پژوهش حاضر با هدف بررســی دیدگاه آیت الله جوادی آملی در مورد جنسیت نفس 
و تحلیل و نقد استدلال های ایشان، با رجوع به آثار مکتوب ایشان به روش تحلیلی- 
اسنادی است. نتایج بررسی ها نشان داد گرایش غالب استدلال های آیت الله جوادی 
آملی نفی جنسیت از بُعد مجرد انسانی است. ایشان موضوع فوق را با تکیه بر اصول 
فلســفی ماننــد کیفیــت حدوث نفس، فعلیت و صورت انســانی، جایگاه جنســیت در 
ماده، عدم جنســیت مندی نفس براســاس اضافه تشریفیه، همچنین حقیقت معاد 
 : اثبــات می کنــد. در هریــک از ایــن اســتدلال ها ملاحظاتی وجــود دارد کــه عبارتند از
اختصاص حرکت جوهری به وجود و خارج دانستن ماده و بدن از آن، یکی انگاشتن 
بــدن بــا ماده، عــدم لحاظ نظر نهایی ملاصدرا در مورد مــاده و صورت به مثابه عرض 
تحلیلــی جســم. همچنیــن آیت الله جــوادی آملی در مــواردی نکاتی را مطــرح نموده 
 : است که سهمی از تأثیر را برای جنسیت در نفس اثبات می کند. این نکات عبارتند از
تفاوت دو جنس در برخی شؤونات نفسانی، تأثیر حالت سابقه نفس در حالت مجرد 
گی های آن در برخی نشئات بعدی.  آن ضمن حرکت جوهری، حضور بدن و برخی ویژ
مــوارد فــوق نشــان می دهد هرچند اســتدلال ها بتواند جنســیت را از ســاحتی از بعد 
کله نفس انسانی باشد. مجرد انســان نفی کند، نمی تواند منکر تأثیر جنســیت در شا
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A Study on the Philosophical Evidence in Proving or Denying the Gender 
of the Soul in the Works of Ayatollah Javadi Amoli

Narjes Roudgar1

This study aims to investigate Ayatollah Javadi Amoli's view on the gender of 
the soul and analyze and criticize his arguments, referring to his written works 
using an analytical-documentary method. The results of the studies showed 
that the dominant tendency of Ayatollah Javadi Amoli's arguments is to deny 
the gender in terms of the human abstract. He proves the above issue by 
relying on the philosophical principles such as the quality of the emergence of 
the soul, actuality and human form, the position of the gender in matter, the 
gender impossibility of the soul based on the Tashrifia addition and the truth 
of the resurrection. There are some considerations in each of these arguments, 
which include: assigning substantial movement to existence and considering 
matter and body to be outside of it, considering the body to be one with the 
matter, not considering Mulla Sadra's final opinion on the matter and form as 
the analytical Araz of the body. Ayatollah Javadi Amoli has also raised points 
in some cases that prove an influence of the gender in the soul. These points 
are as follows: the difference between the two sexes in some sensual states, 
the effect of the soul's previous state on its abstract state during its substantial 
movement, the presence of the body and some of its characteristics in some 
subsequent states. The mentioned points show that although arguments can 
deny the gender from the perspective of the human abstract, they cannot 
deny the effect of the gender on the structure of the human soul.

Keywords: gender, soul, proof of the gender of soul, denial of the gender of 
soul, Ayatollah Javadi Amoli, substantial movement, soul and form.
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1. مقدمه

مســئله جنســیت آن گونه که امروزه از آن بحث می شــود در آثار فلاسفه مسلمان مسبوق به 

ســابقه نیســت. تنها بحثی که در لســان فلاســفه به مســئله جنســیت مربوط اســت بحث از 

ذکورت و انوثت به عنوان عوارض نفس نباتی یا حیوانی است. حکما درمورد اینکه نرینگی و 

مادینگی حیوان و انســان چه منشائی دارد به تفصیل سخن گفته اند و مباحث علم النفس 

فلسفی آن در آثار فلاسفه مسلمان قابل مطالعه و بررسی است. )ر.ک.، ابن سینا، 1379؛ ابن سینا، 1376؛ 

ابن سینا، 1405هـ.ق، 15/3( ازآنجا که مسئله جنسیت به شکلی که امروزه مطرح است در زمان فلاسفه 

بزرگ مسلمان همچون ابن سینا و ملاصدرا مطرح نبوده است، هرگونه نظریه پردازی مبتنی 

بر فلسفه اسلامی درمورد آن نیازمند استنطاق و استنباط از متون موجود است. تلاش برای 

ارائه مباحث فلسفی درباره مسئله جنسیت یا تفلسف در این موضوع، توسط فلاسفه معاصر 

مسلمان، آغاز شده است که گفت وگوها و مباحثی در آن مسئله شکل گرفته و موجی از تأملات 

را در قالب نوشتارها و مقالات در بین فلسفه ورزان به راه انداخته است. از جمله دانشمندان 

معاصری که درباره فلســفه و جنســیت مباحث قابل توجه و شــایان تأملی را مطرح نموده و 

 ، بســیار مورد توجه و اســتناد جامعه علمی نیز قرار گرفته است، آیت الله جوادی آملی، مفسر

فیلسوف و اسلام شناس معاصر می باشد. ایشان در آثار متعدد به ویژه در کتاب تفسیر تسنیم  

و کتاب زن در آیینه جمال و جلال، مطالبی را درباره علم النفس فلســفی و مســئله جنسیت 

مطــرح نمــوده اســت که می توان آن را نظریه پردازی فلســفی در موضوع جنســیت دانســت. 

بررســی آثــار ایشــان در ایــن موضوع ازاین نظــر اهمیت دارد که در میان فیلســوفان اســلامی 

، گســترده ترین و تخصصی ترین مباحث مربوط به جنســیت را می توان در آثار ایشان  معاصر

دید. به ویژه ارائه بحث فلسفی دراین مورد بیشترین گستردگی را در آثار ایشان نسبت به آثار 

دیگر فلاسفه معاصر دارد. نکته دوم، برخی دقت های نظری و فلسفی مباحث ایشان است 

که در متون مشــابه کمتر دیده می شــود و در اثنای مقاله حاضر به آنها اشــاره شــده اســت. 

همچنین شاید بتوان رویکرد مدافعانه ایشان از جایگاه انسانی زن در قالب ادبیات فلسفی 

را از دیگر امتیازات نظر ایشــان دانســت که در میزان توجه اذهان علمی و عمومی به دیدگاه 

ایشان مؤثر بوده است. 
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رابطه جنســیت و نفس از دیدگاه ملاصدرا در مقالات متعددی بررســی شــده اســت، اما 

آراء آیت الله جوادی آملی در جایگاه فیلسوفی صدرایی کمتر به صورت مستقل بررسی شده 

اســت. در بخشــی از کتاب جنســیت و نفس  )صادقی، 1391( در خلال مصاحبه از حمید پارسانیا 

دیدگاه ایشان طرح شده است. همچنین مقاله »جنسیت و روح در مبانی حکمت متعالیه 

کیــد بر دیدگاه آیت الله جــوادی آملی« )نیازکار و صادقی، 1395( دیــدگاه آیت الله جوادی آملی را  بــا تأ

ک مؤلف با منبع پیشین، فقط در برخی  تحلیل و تاحدودی نقد کرده است که به دلیل اشترا

تحلیل هــا نســبت به ماســبق متفاوت اســت. بــا این وجود، اســتدلال های آیــت الله جوادی 

آملی به طور کامل در هیچ منبعی جمع بندی، تحلیل و بررســی نشــده است. همین مسئله 

انعــکاس دیدگاه هــای ایشــان را با ابهاماتــی روبه رو کرده اســت. این موضوع بررســی دقیق و 

جامــع نظــرات ایشــان را بــرای رســیدن به تصویــری کامل از دیدگاه این فیلســوف مســلمان 

معاصر ضروری می کند که قدمی مفید برای رسیدن به نظریه فلسفی جنسیت در چارچوب 

فلسفه اسلامی است.

2. چارچوب نظری پژوهش

2- 1. رابطه جنس، جنسیت و نفس

مهمترین سؤال در ارتباط بحث جنسیت و نفس این است که آیا جنسیت در نفس انسان 

تأثیــر دارد؟ آیــا نفس آدمی جنســیت مند اســت؟ یا نفــس زن و مرد هیچ تأثیری از جنســیت 

ندارد و عاری از هرگونه اوصاف جنســی و جنســیتی اســت؟ در پاســخ به این ســؤالات توجه 

بــه چنــد نکتــه لازم اســت: اول آنکه در این بحث نیــز همانند تمام مباحث درباره جنســیت 

باید به فرق بین جنس و جنســیت توجه داشــت؛ زیرا ســؤالات فوق درمورد هریک از جنس 

گی های فیزیکی اشاره دارد و  یا جنســیت، پاســخ های متفاوتی خواهد داشــت. جنس به ویژ

گی های  غ از تعاریف متعددی که درمورد آن است، قدر متیقن آن است که به ویژ جنسیت فار

فیزیکی و جســمی محض بســنده نمی کند. بنابراین، لازم است در بحث از رابطه جنسیت با 

بعد مجرد انسانی به این تفکیک توجه شود. 

شایان ذکر است در آثار آیت الله جوادی آملی، جنسیت نه به معنای اصطلاح مقابل جنس 

بلکه به معنای اعم از تفاوت های جنسی و فیزیکی و تفاوت های روحی- روانی حاصل از آن 
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یا به تعبیری اعم از تفات های جنسی و آنچه از آن باعنوان زنانگی و مردانگی تعبیر می شود، 

آمــده اســت. البتــه در برخــی عبــارات و توضیحــات، کلمه جنســیت به طور کامــل به معنای 

جنــس ذکــر شــده اســت. عــدم وام گیــری مفهــوم جنســیت به معنــای مصطلح فمینیســتی 

آن، به دلیــل اختــلاف مبانــی موجود در تعریف جنســیت در فلســفه اســلامی و فلســفه های 

فمینیســتی اســت که این مهم در جای خود، شــایان تأملات جدی و بررسی فلسفی است. 

، چــون تعریف جنســیت مبتنی بــر مبانی نظــری اســلامی نمی تواند امری  ازســوی دیگــر

ساختگی باشد، یعنی اسلام نظریه برساخت مطلق بودن جنسیت را نمی پذیرد بلکه جنسیت 

کثر احکامی که  را منتشأ از جنس فیزیکی و البته متأثر از فرهنگ، تربیت و اجتماع می داند، ا

به واسطه جنس بر جنسیت بار می شود، قابل قبول است؛ یعنی آنجا که سخن از جنسیت 

است، اما حد وسط برهان در حقیقت تفاوت های جنسی است، نتیجه گرفتن از آن درمورد 

جنســیت قابل قبول اســت؛ زیرا در اندیشــه و نظر اســلامی جنس در جنســیت مؤثر اســت. 

بــا ایــن مقدمه، در ادامه متــون مربوط به تحلیل جنســیت مندی نفــس در آثار آیت الله 

جــوادی آملی بررســی خواهد شــد. عبــارات آیت الله جــوادی آملی درمورد جنســیت و نفس 

کید و تمرکز ایشــان بر این دسته  که تأ در دو دســته قابل طبقه بندی اســت: در دســته اول )

کید دارد که ایشــان  اســت( بــر نفــی هرگونه جنســیت مندی در نفس و بعــد مجرد انســان تأ

دراین مــورد ادلــه ای را نیــز به تفصیل و با ذکر مقدمات بیان می کند. در دســته دوم که ذیل 

مطالب دســته اول می آید )یعنی باتوجه به نظر اول بیان شــده و به طور مســتقل ذکر نشده 

است( ایشان احتمالاتی درمورد تأثیر جنسیت در نفس مطرح نموده است که می توان آنها 

را نیز به صورت مستدل بیان نمود. 

مــرور آثــاری که نظــر آیت الله جــوادی آملی را بررســی نموده اســت، نشــان می دهد آنچه 

از ایــن دانشــمند معاصــر ذکــر می شــود بیشــتر حــول محور قــول اول اســت بــدون اینکه به 

نــکات دیگــری که ایشــان در این بحــث به آنها دقت داشــته اند و آنهــا را در نتیجه گیری مؤثر 

دانســته اند، توجه لازم شــده باشد. درحالی که لحاظ همه تعابیر و دقایق نظر ایشان دیدگاه 

حقیقــی را به دســت می دهــد. همچنیــن در ایــن بحث باید بــه برخی تعابیر که مــورد غفلت 

واقــع می شــود نیــز توجه داشــت. تأثیــر جنســیت در نفس می توانــد به صورت کلــی یا جزئی 
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باشــد؛ فرق اســت بین این گزاره که »نفس انســان به نفس زنانه و مردانه تقسیم نمی شود« 

، این  وایــن گــزاره کــه »زنانگی و مردانگی در نفس انســان تأثیرگذار نیســت«. به عبــارت دیگر

دو گــزاره کــه »روح، زنانــه و مردانــه ندارد« و »زنانگــی و مردانگی فقط در حیطه بدن انســان 

اســت و نفــس از ایــن احــوالات مبراســت« دو گــزاره بــا محتــوای متفــاوت اســت کــه به طــور 

معمــول بــه این تفاوت توجه نمی شــود و حکم یکســانی بــرای هردوی آنها مطرح می شــود. 

، پرســش از رابطه جنســیت و نفس می توانــد به دو گونه و در دو ســطح  بــه عبــارت دیگر

مطرح شــود که پاســخ های متفاوتی را در هر ســطح در پی داشــته باشــد. لحاظ نکردن این 

تفاوت می تواند ســبب ســردرگمی و خلط در نتیجه گیری شــود که این مســئله را می توان در 

برداشــت هایی که از نظریه آیت الله جوادی آملی در این مســئله وجود دارد، مشاهده نمود. 

تأثیر جنســیت در نفس، می تواند دو تفســیر داشته باشد: اول اینکه جنسیت در نفس تأثیر 

ندارد یا دارد. بنابراین، نفس، زنانه و مردانه ندارد یا دارد. دوم اینکه جنسیت در نفس تأثیر 

دارد یا ندارد. بنابراین، خصوصیات مربوط به جنسیت زنانه یا مردانه، تخصصات و تعیناتی 

کتورهای مربوط  را در نفس ایجاد می کند و اساساً باب هرگونه تأثیرپذیری نفس انسان از فا

بــه جنســیت، منتفــی اســت. مطالعه نشــان می دهــد در نظر داشــتن این دوگانــه و تفکیک 

ظریــف در مسئله شناســی می توانــد در هرگونــه قضاوت درمورد پرســش از رابطه جنســیت و 

نفس، از جمله دیدگاه آیت الله جوادی آملی دراین مورد تأثیرگذار باشد. 

با این مقدمه، در پژوهش حاضر تلاش شــده اســت مجموعه آراء فلسفی آیت الله جوای 

آملی در موضوع جنسیت تنظیم و طبقه بندی و سپس تحلیل و بررسی شود. 

2- 2. تأثیرمبانی هستی شناختی بر تبیین مسئله جنسیت

گی و امتیاز نظریه فلسفی جنسیتِ متخذ از آراء آیت الله جوادی آملی، تأثیر مبانی  اولین ویژ

هستی شناختی در طرح نظریه انسان شناختی است. مسئله جنسیت به مثابه امری بشری 

غ از آنها در  دارای مبانی هستی شــناختی و انسان شــناختی ویژه خود اســت و نمی تواند فار

نظــر گرفته شــود. حتی طرح ســؤالاتی در این موضــوع، می تواند باتوجه بــه مبانی مختلف، 

، ســؤال  متفاوت باشــد؛ یعنی یک ســؤال در یک مبنا توجیه پذیر باشــد، اما طبق مبانی دیگر

جدی و یا پرسش صحیحی نباشد. 
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»بررسی حکم زن و مرد، گاهی بر محور اصالت ماده و انحصار هستی در آن و بر مدار اصالت حس 

و حصر معرفت در احساس و تجربه حسّی، شکل می گیرد و گاهی بر محور اصالت وجود تشکیکی جامع 

ماده و مجرد و عدم انحصار هستی در ماده و بر مدار اصالت علم و گستره معرفت در احساس و تخیل 

و توهم و تعقل و شهود قلب و عدم حصر آن در حس و تجربه حسّی سامان می پذیرد. بر مبنای ناقص 

اول ممکن است کسی مُفْرِطانه یا مُفَرّطانه حکم به تساوی یا تفاوت فاحش زن و مرد کند... و فتوا به 

تســاوی کامــل یــا تباین آنان صادر کند. بر مبنای تامّ دوم می تــوان با نزاهت از افراط و برائت از تفریط، 

همتایــی زن و مــرد را در معــارف اعتقــادی، ارزش های اخلاقی و مانند آن اثبات کــرد و تفاوت آنان را در 

مســائل اجرایــی کــه فقه و حقــوق و نظایر آن، عهده دار ترســیم چنین تفاوتی اســت، تثبیت کرد؛ چون 

هویت اصیل انسان را روح او تشکیل می دهد و روح انسانی نه مذکر است و نه مؤنث؛... ازاین رو، سخن 

از تساوی یا تفاوت حقیقت انسان نارواست«. )جوادی آملی، 1385.الف، 351/3- 353(

تفاوت مبنای الحادی و الهی در مسئله جنسیت این گونه خود را نشان می دهد: »]طبق 

تفکر مادی گرایانه غرب[، انســان دو نوع یا دو صنف اســت: زن و مرد، ولی این دو در مســائل تعلیمی و 

تربیتی مســاوی هم می باشــند؛ یعنی زن، همســان مرد، و مرد، همتای زن اســت، این به نحو سالبه به 

انتفاء محمول اســت؛ یعنی زنی هســت و مردی هست، ولی باهم فرق نمی کنند؛ زیرا در تفکر الحادی، 

حقیقت انسان همین بدن است و این بدن، به دو شکل ساخته شده است... اما در مکتب الهی تمام 

حقیقت انسان روح اوست گرچه بدن هم لازم و ضروری است.... در اینجا سالبه به انتفاء موضوع است 

نه به انتفاء محمول؛ یعنی محور تعلیم و تربیت جان انسانهاست و جان نه مذکر است و نه مؤنث، و اصلاً 

زن و مردی در کار نیست، نه این که بگوییم زن و مردی هست ولی باهم مساویند« )جوادی آملی، 1378(. 

بنابراین، در طرح و تطبیق مســائل علوم انســانی باید به مبانی و بســترهای فلســفی ای 

کــه مبانــی مذکور در آنها شــکل می گیرد توجه داشــت. تطبیق بحث جنســیت آن گونه که در 

فلســفه های فمینیســتی مطرح شده اســت با جنسیت در فضای اندیشــه اسلامی همسان 

نیست. تعریف متفاوتی که درمورد انسان در اسلام و مکاتب فلسفی غرب دارد تأثیر مستقیمی 

بــر مســئله جنســیت دارد و اجازه مطابقــت و همســانی را نمی دهد. همســان انگاری تعریف 

جنسیت در فلسفه های فمینیستی با جنسیت در فلسفه اسلامی با شکاف جدی دو تعریف 

متقابل درمورد انســان مواجه اســت که در یکی انســان به ابعاد مادی اش خلاصه می شود و 
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در دیگری بعد مادی بخشــی از هویت انســان اســت که بخش اصلی و اصیل آن هم نیست. 

2- 3. ذکورت و انوثت؛  امری خارج از ذات انسان

اولین و صریحترین مدعای حکمای مسلمان درمورد مسئله دو جنس این است که ذکورت و 

انوثت یا همان نرینگی و مادینگی خارج از ذاتیات انسان است و عرض ذات به شمار می آید. 

بنابراین، تقســیم انســان به زن و مرد، تقســیم به امر عارضی و صنف ســاز است نه تقسیم به 

امــر ذاتــی تــا حاصل آن انواع مختلف انســان باشــد. درنتیجه ایــن قول که زن و مــرد دو نوع 

مختلف انسانی اند مخالف نظر فلاسفه مسلمان است. )ر.ک.، ابن سینا، 1405هـ.ق، 65/3؛ ابن سینا، 1379(

، امتیازشــان یا به دلیل علل بیرونی و یا  مطابق برهان عقلی، دو شــی ء متفاوت و متمایز

گر از نظر علل بیرونی و عوامل درونی هیچ تمایزی بین آنها نباشد، دو  عوامل درونی است و ا

صنــف از یک نوع، یا دو فرد از یک صنف می باشــند، ولی هرگــز دو نوعِ از یک جنس نخواهند 

بــود؛ چــون در ایــن صورت تفــاوت جوهری پیدا می کنند. انســان ها چه زن و چــه مرد، مبدأ 

فاعلی و مبدأ غائی شــان یکی می باشــد و دینی هم که برای تربیت آنها آمده اســت نسبت به 

هــر دو صنــف واحد و پاداش هم که نتیجه عمل اســت، برای هر دو مســاوی می باشــد. این 

، یعنی نفی تمایز خارجی. )جوادی آملی، 1378( امر

گرچه نظر مشــهور فلاســفه بر خروج جنسیت از ذاتیات انســان است، باید توجه داشت 

که جنســیت )جنس( به عنوان عرض  این به معنای خروج آن از هویت انســانی نیســت؛ چرا

لازم شــمرده شــده اســت که همواره همراه نوع انســان اســت. این مســئله که آیا جنسیت در 

، مرحله بعدی در نظریه فلســفی جنســیت اســت.  نفس انســان ســهمی از تأثیر دارد یا خیر

نظریات آیت الله جوادی آملی در این مســئله را می توان به دو دســته تقسیم نمود: نخست، 

اســتدلال هایی کــه نفــس را از جنســیت مبــرا می دانــد و دوم، آرائی که جنســیت را در نفس، 

تأثیرگذار می داند. بررسی این موارد در کنار یکدیگر نشان  می دهد که در هریک از این ادله و 

فرازها، فیلسوف معهود به کدام وجه از دوگانه ذکر شده توجه داشته است. 

2- 4. ادله ناظر بر عدم تأثیر جنسیت بر نفس 

رابطــه جنســت و نفــس، عــدم  آملــی در  آیــت الله جــوادی  گفــت دیــدگاه اصلــی  می تــوان 

جنسیت مندی  نفس است. این امر در آثار ایشان به چند تقریر بیان شده است. 
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2- 4- 1. تبیین فلسفی رابطه جنسیت و نفس براساس حدوث نفس

یکی از مهمترین مبانی فلســفی که مورد اســتناد در بحث جنســیت و نفس قرار گرفته است 

بحــث حدوث نفس اســت. نظریات مختلفی توســط فلاســفه درمورد کیفیــت حدوث نفس 

.ک.، بهمنیار، 1349؛ ابن سینا، 1363؛ 510/2 و511؛ صدرالمتألهین، 1981، 385/8 و333(  بیان شده است. )ر

آیات قرآن کریم که درباره کیفیت پیدایش روح انســان ســخن می گوید دو دســته اســت: 

دســته اول آیاتــی اســت که بیــان می کنــد روح قبلاً بوده و ســپس به بدن تعلّق گرفته اســت. 

ماننــد آیــات مربوط به آفرینش آدم که تصریح می کند بشــر از گِل آفریده شــد آنگاه روح الهی 

: 29(. دســته دوم آیــات، بیان کننده این معناســت که روح  .ک.، حجر بــر او دمیــده شــده اســت )ر

از همین نشــئه طبیعت و بدن پیدا شــده اســت و برمی خیزد و اطواری را پشت ســر گذاشته 

بــه مرحلــه روح می رســد. ایــن آیــات، مســتند فلاســفه حکمــت متعالیــه بــرای اثبــات اصــل 

جســمانیة الحدوث و روحانیةالبقــاء بــودنِ روح قــرار گرفتــه اســت؛ آنجا که خداونــد فرموده 

اســت کــه ما بشــر اولیه را از گِل خلــق کردیم و پس از آنکه مراحل مختلف مــادی را گذراند او 

« )مؤمنون: 14(. آیــت الله جوادی آملی   آخــر
ً
را بــه آفرینــش دیگــر پدید آوردیم: »... ثّم أنشــأناه خلقا

« معلوم می شود که   آخر
ً
ثّم أنشأناه خلقا این گونه استدلال می کند که از اینکه خداوند فرمود »

خلق آخر از سنخ گذشته ها و از سنخ تحولات مادی و تطورات ماده نیست. )جوادی آملی، 1378( 

کید می کند که هستی امری واحد، اما ذومراتب است و جوهر وجود انسان در مراتب  وی تأ

هســتی رو به تکامل اســت. درجات، بدون طفره است و بعضی از آنها مادی و برخی برزخی، 

و بعضی مجرد تام می باشــند؛ حرکت در متن هســتی اســت. در این تبدیل و تبدل، ســخنی 

از ذکورت و انوثت نیست وگرنه گفته می شد چون این بدن چنین ساخته شده و سپس به 

»صورت مجرد« درآمده اســت قهراً روح زن و مرد فرق می کند. در حقیقت، این بدن و ماده 

نیست که حرکت می کند و به مقام روح می رسد. بلکه آنچه حرکت می کند گوهر هستی شی ء 

است، و گوهر هستی نه مذکر است و نه مؤنث )جوادی آملی، 1378(.

بنابراین از نظر آیت الله جوادی آملی، براســاس حرکت جوهری اشــتدادی، وجود در حرکت 

است نه ماهیت بدن و ماده. براین اساس، وجود است که حرکت می کند و شدیدتر می شود 

و از مرتبه مادی به تجرد می رسد. وجود، ذکورت و انوثت ندارد و درمورد وجود، این احوالات 
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مطرح نیســت. بنابراین، در مرتبه ارتقائی و بعدی وجود نیز که نفس مجرد اســت، ذکورت و 

انوثت راه نمی یابد. نتیجه آنکه زن و مرد در روح مجرد انسانی تفاوتی ندارند. 

گر  در نقــد ایــن اســتدلال باید گفت که دایره وســعت وجود شــامل بدن نیز می شــود. حتی ا

خصوصیــات مذکــور را بــه بدن نســبت دهیــم نمی تــوان آن را از وجود جدا دانســت. حرکت 

جوهری اشــتدادی شــامل بدن نیز می شود. به علاوه، خصوصیات مذکور را نمی توان وصف 

ماهیت و اموری اعتباری دانست بلکه امور حقیقی و عینی می باشند که احکام وجود شامل 

آنها نیز می شود. 

2- 4- 2. تبیین فلسفی رابطه جنسیت و نفس براساس وجه بالفعل بودن نفس در حقیقت انسانی

برهان دیگری که آیت الله جوادی آملی درمورد رابطه جنســیت و نفس بیان نموده اســت به 

رابطه ماده و صورت باز می گردد. استدلالی که ایشان بیان می کند دارای مقدمات متعدد و 

در عین حال قابل ملاحظاتی است که ذیل هر بند مطرح می شود. 

اول( از نظر آیت الله جوای آملی، طبق بیان حکما ذکورت و انوثت به ماده برمی گردد نه 

به صورت. از سویی چون شیئیت هر شی ء را صورت آن تشکیل می دهد، پس مذکر و مؤنث 

بودن اشــیا، در فعلیت و شــیئیت آنها دخیل نیست. ماده چون مشترک است و می تواند به 

صورت های دیگر نیز در بیاید، بنابراین نشــانه حقیقت شــئ نیســت. ایشــان اضافه می کند 

که از نظر فلاســفه، مذکر و مؤنث بودن از شــؤون ماده شــی ء اســت نه از شــؤون صورت آن؛ 

یعنــی ایــن دو، در بخــش صــورت و فعلیت بی تأثیر اســت و فقط در بخش مــاده نقش دارد. 

بنابرایــن، آنجــا کــه فــرق بین جنس و مــاده را ذکــر می کنند، مــاده را دارای دو صنــف مذکر و 

مؤنث می دانند. )جوادی آملی، 1385.الف، 495/6- 497(

ذیل این بند این امر لازم به تأمل و تحقیق است که آیا حکما ذکورت و انوثت را به ماده 

نســبت می دهند یا به بدن؟ آنچه در لســان حکما آمده اســت جانمایی ذکورت و انوثت به 

بدن است. حتی دقیق تر این است که گفته شود ذکورت و انوثت حاصل فعالیت قوه مصوره 

.ک.، ابن سینا، 1405هـ.ق(. بنابراین، یکی انگاشتن بدن و ماده دقیق به نظر نمی رسد.  نفس است )ر

گر منظور از مــاده، ماده ثانویه  مــاده امــر مبهمی اســت که جز با صــورت، فعلیت نمی یابــد. ا

است آن نیز از احکام عدم فعلیت ماده خارج است. 
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دوم( نشانه اینکه مرد و زن بودن و ذکورت و انوثت به ماده برمی گردد نه به صورت، این 

اســت که این دو صنف، اختصاص به انســان نداشــته بلکه در حیوان و حتی در گیاهان هم 

هســت. بنابراین، براســاس یک قیاس استثنایی معلوم می شود هر چیزی که مراتب پایین تر 

گر به صورت انســان  از انســان، آن را دارا می باشــد، بــه »صــورت« انســانی برنمی گردد؛ چون ا

برمی گشــت هرگز پایین تر از انســان، واجد آن نمی شد؛ چه اینکه کمالات حیوانی در اوصاف 

و خلقیّــات خــاص خــود حیوان اســت و نر و ماده بــودن از آن نظر که به مــاده برمی گردد، در 

پایین تر از حیوان، یعنی در مرتبه گیاهان نیز موجود است. 

، وجــود برخی عوارض  ذیــل این بیان قابل تذکر اســت که طبق قیاس اســتثنایی مذکور

مانند ذکورت و انوثت در مراتب مادون انســان و مشــترک با حیوان نشــان دهنده آن اســت 

که انســانیت انســان به این عوارض نیست؛ یعنی این عوارض فصل و حقیقت نهایی منشور 

وجــود انســان را تشــکیل نمی دهــد. البتــه بعیــد اســت کســی چنیــن ادعایی داشــته باشــد 

و انســانیت را بــه ذکــورت و انوثــت بدانــد، اما این مســئله یعنی، وجود این حــالات و عوارض 

در مراتــب مــادون انســانیت، نافــی تأثیر آن در منشــور کلی انســانی نیســت. به عبــارت دیگر 

انســانیت انســان به ذکورت و انوثت نیست، اما نمی توان گفت که ذکورت و انوثت در انسان 

که انســان به زن و مرد تقســیم می شــود و تقســیم انســان به زن و مرد با تقسیم  نیســت؛ چرا

حیوان به ماده و نر یکی نیســت. درســت اســت که انســان به لحاظ مرتبه حیوانیتش به زن 

و مرد تقســیم می شــود، اما انســان اســت که تقسیم به این دو صنف می شــود نه حیوان. به 

، ذکورت و انوثت در انسان تحت پوشش صورت انسانی است، اما در حیوان در  عبارت دیگر

راســتای حیوانیت اوســت. دلیل این مسئله به جایگاه صورت شیء در شکل دهی هویت او 

بــاز می گــردد. توضیح اینکه مراتب و مراحل قبل نفس انســان که همــان قوای نفس نباتی و 

حیوانی است در منشور وجود انسان به مثابه قوای نفس انسانی حضور دارند و صورت اخیر 

انســانی، محیــط بر تمام آنهاســت. بنابراین، قوای نباتی و حیوانــی از جمله قوای مربوط به 

جنسیت، تحت پوشش صورت اخیر انسانی است و این امر هویتی متفاوت برای آنها نسبت 

به هویت همین قوا در وجود یک حیوان رقم می زند. 

سوم( روح انسانی بنابر تمام مکاتب فلسفی از زن و مرد بودن مبراست. آیت الله جوادی 
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آملی ادعای فوق را با مقدمات زیر اثبات می کند: 

الف( ترکیب روح و بدن حقیقی و از نوع اتحادی است.

ب( در اتحــاد، دو مفهوم یا بیشــتر به یک وجود موجودنــد و هریک احکام خاص خود را 

دارند. روحِ جسمانی صورت )بشرط لا( و فصل )لا بشرط( است و بدنِ جسمانی ماده )بشرط 

لا( و جنس )لا بشرط( است و هرگز از منظر حکمت متعالیه نمی توان احکام و اوصاف صورت 

یا فصل را به ماده یا جنس داد و برعکس.

ج( روح در بــدو پیدایــش خود صورت جســمانی اســت بــرای نطفه و بــا حرکت جوهری، 

همــان صــورت جســمانی بالا می آیــد و ماده وی نیز بــه تَبَعِ آن متحول می شــود؛ یعنی آنچه 

کنون جسمانی است، صورت است نه ماده.  بعداً روح مجرد می شود و هم ا

د( ذکورت و انوثت، دو ساختار خاص در بدن است و بدن، حامل صورت است. بنابراین 

ذکورت و انوثت به ماده و جنس بازمی گردد نه صورت و فصل. )جوادی، 1385.الف، 6/ 495- 497(

بنابرایــن، حاصل اســتدلال ایشــان این اســت کــه نرینگــی و مادینگــی خصوصیت ماده 

گی هــا و احــکام صــورت از جمله حرکــت جوهری  انســان اســت کــه مشــمول هیچ یــک از ویژ

نمی شود و این خصوصیت به هیچ شکلی در صورت انسانی نقش ندارد. 

باتوجه به مقدمات بالا نباید تفاوتی در کمالات بین دو جنس مشاهده شود حال آنکه 

کی از تفاوت های قابل توجهی اســت. آیت الله جوادی آملی این شــبهه مقدر  مشــاهدات حا

را این گونــه پاســخ می دهــد که تفاوت هــای آماری در صورتی کارآمد اســت که تمام شــرایط و 

موانع، یکســان باشــد. بنابراین، ایشــان با اثبات یکســانی روح، تمام اختلافات موجود را به 

شــرایط نابرابــر ارجاع می دهنــد. )جــوادی، 1385.الــف، 6/ 495- 497( نکته دیگری که ایشــان از جمله 

لــوازم اســتدلال بــالا می داند این اســت که چون جنســیت، صنف ســاز و هــر دو صنف تحت 

نــوع واحدنــد، خطوط کلــی دین درباره عقاید، اخلاق و عمل صالح متوجه نوع واحد اســت 

و برنامه های جزئی که از سنخ توزیع حقوق و احکام جزئی و متقابل اند، متوجّه صنف های 

ویژه است؛ یعنی زن و مرد در آن اصول به طور یکسان سهیم اند و در این فروع، متفاوت اند. 

)جوادی، 1385.الف، 495/6- 497(

آنچه در این اســتدلال قابل تأمل اســت تلاش ایشــان برای جدا کردن ماده از صورت در 
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گی هــا به هیچ طریقی در صورت تأثیر نداشــته  گی هاســت به گونــه ای که این ویژ برخــی از ویژ

که جداانگاری ماده  باشند. این مسئله طبق اصول حکمت متعالیه قابل بررسی است؛ چرا

از صورت تا به این حد سخن نهایی صدرا نیست. ملاصدرا در نهایت تفکیک ماده از صورت 

گی بالقوه وجود واحــد می داند. بدین معنا  گــی بالفعل و ویژ را اعتبــار ذهــن برای تفکیک ویژ

کــه امر واحدی هســتند که در ذهن به صورت جهت بالقوه )مــاده( و جهت بالفعل )صورت( 

تحلیل می شــود. )صدرالمتألهین، 1368، 293/5( بنابراین مدعا نمی توان آن گونه که ادعا شــد ذکورت 

و انوثت را به یکی از این ابعاد نسبت داد به گونه ای که هیچ ارتباط، تأثیر و حضوری در بعد 

دیگر نداشته باشد. 

2- 4- 3. تقریر استدلال بر مبنای ترکیبی اصل حدوث و فعلیت صورت 

آیــت الله جــوادی آملی در اســتدلالی دیگر پــس از نام بــردن از اقوال متعــدد درمورد حدوث 

روح، مبــرا بــودن نفــس از جنســیت را در اقــوال ناظــر بــر حــدوث قبــل از بــدن یــا همــراه بــا 

بــدن نفــی می کنــد. آنگاه درمــورد قول ملاصــدرا مبنی بر اینکه روح انســان همراه بدن رشــد 

کید می کند در ایــن تقریر نیز نمی توان  می کنــد و جســمانیةالحدوث و روحانیةالبقاســت؛ تأ

که »ذکورت و انوثت به بخش مادی بدن بازمی گردد که  جنسیت مندی روح را نتیجه گرفت؛ چرا

منشأ پیدایش جنس است، نه به بخش صوری آن که منشأ پیدایش فصل است. آنچه صبغه صوری 

دارد و در قلمرو صورت است با سیر جوهری مجرد می شود، نه آنچه صبغه مادی دارد و در منطقه ماده 

)در برابــر صــورت( اســت... نتیجه اینکه روح انســانی از ذکورت منزه و از انوثت مبراســت؛ زیرا مجرد، از 

ویژگی مادی قداســت دارد« )جوادی، 1385.الف، 6/ 495و496(. در این اســتدلال اصل حدوث و فعلیت 

صوری به طور همزمان در استدلال به کار رفته است. 

2- 4- 4. عدم جنسیت مندی روح انسان براساس اضافه تشریفیه روح 

آیت الله جوادی آملی علاوه بر دلایل فلسفی، در این زمینه به دلیل قرآنی نیز اشاره می کند. 

از نظر ایشان »قرآن کریم وقتی روح را ستوده و معرفی می کند، آن را از عالم ذات اقدس اله دانسته و 

به خدا اسناد می دهد و چیزی که اضافه تشریفی به خدا داشته و از عالم حق بوده، و از عالم خلق جدا 

و از یک نشئه دیگر است، منزه از ذکورت و انوثت است«. )جوادی، 1378(
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2- 5. ادله فلسفی براحتمال برخی تفاوت های جنسیتی در نفس 

کیــد و صراحــت جدی در متون بــالا مبنی بر مبرا بودن نفــس از هرگونه اوصاف و  برخــلاف تأ

حالات مربوط به جنســیت و اقامه ادله متعدد بر آن، مطالب دیگری نیز در اثبات تأثیرگذار 

این دو موضوع در ســاختمان هویتی انســان و در نفس انســانی ذکر شــده است که به نوعی 

تکمیل بیانات ســابق اســت و لازم اســت همراه هم درنظر گرفته شــوند. تفاوت زن و مرد در 

برخــی شــؤون نفســانی، تأثیر حالت ســابقه نفس در حالــت مجرد آن طبق اصل جســمانیه 

الحدوث و روحانیه البقا و حضور بدن همراه با نفس در نشــئات بعدی، ســه اصلی است که 

ضمن آنها حضور جنسیت در نفس اثبات شده است. 

2- 5- 1. تفاوت زن و مرد در برخی شؤون نفسانی

آیت الله جوادی آملی در بیان تفاوت های زن و مرد، زنان و مردان را در برخی شؤون نفس مجرد 

متفاوت می داند. از نظر ایشان: »آنچه بین زن و مرد فرق است، گذشته از ساختار بدن که ابزار روح 

مجرّد انسانی است، برخی از شئون نفس مجرد می باشد و آن اینکه روحِ مجرّد مرد، بعضی از اوصاف، 

بینش ها و گرایشــهای خاص دارد که با تجرّد نفس او ســازگار است و روح مجرّد زن نیز برخی از اوصاف 

مخصوص دارد که آن هم با تجرّد نفس انسانی منافات ندارد« )جوادی، 1385.ب، 452/2(. نکته مهم در این 

کید بر عدم ورود ذکورت و انوثت  تحلیل تسری تفاوت های زن و مرد به نفس مجرد، برخلاف تأ

در آن است. این مسئله بدین معناست که گرچه ذکورت و انوثت در مقام عامل تعیین کننده 

جنس زن و مرد محدود به بدن فیزیکی اســت، اما زنانگی و مردانگی محدود به آن نیســت. 

 ایشــان در ادامــه، تشــریع برخــی حقــوق متفــاوت بــرای دو جنــس را مبتنــی بــر همیــن 

کی  تفاوت ها می داند که البته با روح مجرد ناسازگار نیست، با هدف مشترک انسانی اصطکا

ندارد و اثبات یکی از آنها برای مثال عاطفه برای زن، با عقل که کمال انســانی اســت، تنافی 

گر وظایف مشترک زن و مرد بررسی شود، معلوم خواهد شد که  ندارد و موجب کاهش آن نیست: »ا

گر به وظایف  خطــوط جامــعِ تعلیم و تزکیه که مهم ترین رســالت انبیا؟ع؟ اســت، در آنها حضــور دارد و ا

خــاص هــر کدام از دو صنف مزبور نگاه شــود، معلوم خواهد شــد که وظایــف اختصاصی هر کدام نیز به 

گر  ح همان متن جامع و مشــترک اســت و هرگز مبائن با متن مشــترک نمی باشد. غرض آنکه ا منزله شــر

برخــی از اوصــاف در زن جلــوه بیشــتری دارد مانند عاطفــه، نه مباین با تجرد روح اوســت و نه منافی با 
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هدف مشترک و نه موجب کاهش جنبه عقلی و علمی اوست« )جوادی، 1385.ب، 452/2(.

2- 5- 2. تأثیر حالت سابقه نفس در حالت مجرد آن طبق اصل جسمانیة الحدوث و روحانیةالبقاء

اینکه حدوث نفس از دل طبیعت و حقیقتی در امتداد صورت جسمانی دانسته شود که در 

اثر حرکت جوهری اشــتدادی بر شــدت وجودی اش افزوده می شود و به مراتب تجرد دست 

گر جنسیت به اصطلاح  می یابد، نتایج متفاوتی را نیز در حوزه جنسیت خواهد داشت. حتی ا

غیــر دقیــق، از احــوالات ماده و بدن دانســته شــود در ردیف صفــات و احوالاتــی مانند رنگ 

پوست، اندازه قد، هیکل و تمام عوارض بدنی، باز هم طبق اصل فلسفی جسمانیۀ الحدوث و 

روحانیةالبقاء، این حالات و عوارض درمقام حالات سابقه نفس می تواند در آن تأثیرگذار باشد. 

گر روح جســمانیة الحدوث و روحانیة البقاء دانســته شــود امکان تفــاوت در حقیقت وجود  ا

دارد؛ زیرا روح انســان که مطابق این مبنا، مســبوق به ماده اســت از نظر شــرایط مختلف از 

جملــه بــدن زن و مــرد احکام خاصی را به همــراه دارد. ازاین رو، روان شناســی کودکان، زنان، 

، معتــدل و نژادهــای متنوع، دارای رشــته های  ، گرمســیر کنان مناطق سردســیر مــردان، ســا

گونه گونــی اســت که هــر کدام از آن رشــته ها مبادی تصــوری و تصدیقی و نیــز نتایج مثبت و 

منفــی خاص خود را داراســت، امــا همه اینها در حدّ احتمال و امکان اســت، نه در حدّ جزم 

علمی و عزم عملی. )جوادی آملی، 1385.الف، 351/3- 353(

2- 5- 3. حضور بدن همراه با نفس در نشئات بعدی

یکی از مباحثی که برپایه آن حقیقت مجرد برای انســان اثبات می شــود مباحث معاد است. 

ادلــه مختلــف عقلی و نقلی بر اثبات معاد ثابت می کند که هویت حقیقی انســان روح مجرد 

اوســت آیت الله جوادی آملی از این ادله برای نفی جنســیت در روح انســان استفاده می کند 

کی انســان که حامل جنسیت اســت در بازگشت انسان در معاد  با این توضیح که جســم خا

بــاز نمی گردد و نابود می شــود. ایشــان ذیل آیــه ای که بیانگرتوفی نفس اســت بدین معنا که 

فرشــته مأمورِ مرگْ همه حقیقت انســان را برمی گیرد، آن را حفظ می کند و ســپس به ســوی 

کید می کند: »]مسئله این نیست که[ به دنبال مرگ، بخشی  پروردگار بازمی گرداند، )رک.، سجده: 11( تأ

از حقیقت آدمی به زمین می رود و بخشی دیگر نزد فرشته مرگ حفظ می شود بلکه همه حقیقت انسان 

در پی مرگ محفوظ می ماند و به ســوی پروردگار هســتی باز می گردد. بنابراین، ازیک سو بخش طبیعی 
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انســان که نشــانگر جنســیت آدمی است و با مرگ از میان می رود، هیچ سهمی در هویت انسانی ندارد و 

ازسوی دیگر، آنچه باقی می ماند و همه حقیقت انسان را تشکیل می دهد، هیچ نمودی از مرد و زن در 

آن به چشم نمی آید« )جوادی، 1384(.

شایان ذکر است در عبارت فوق جنسیت به همان معنای ذکورت و انوثت استفاده شده 

گی هــای بدن مادی اســت. برخلاف اســتدلال و بیان بــالا، آیت الله  اســت کــه از اعــراض و ویژ

کید می کند که در حیات برزخی، زن بودن و مرد بودن محفوظ خواهد بود  جــوادی آملــی تأ

گی ها را حفظ می کند: »البته هنگام حیات برزخی یا معادی، عین همان  و روح است که تمام ویژ

حقیقــت حاضــر اســت و همه ویژگی زن یــا مرد بودن او محفوظ خواهد بود؛ گرچــه صیانت همه آنها در 

ظلّ صیانت روح است«.

شــاهد دیگــر قرآنی که ایشــان برای اثبات تجرد حقیقت انســان و منزه بــودن آن از تمام 

صفــات زنانگی و مردانگی ذکر می کند توصیفی اســت از شــهادت در قــرآن کریم  که در ادامه 

این موضوع را شاهدی بر آن می گیرد که جنسیت - که از نظر ایشان از اوصاف بدن انگاشته 

که شهید زنده است بدون آنکه بدن او  شــده اســت -در حقیقت انســانی دخالت ندارد؛ چرا

که حامل جنســیت )جنس( اوســت باقی بوده باشــد: »از شــهید در صحنه نبرد با دشــمنان خدا 

کید می فرماید که  کســتر بر جــای می ماند؛ بااین حال، قرآن کریم تأ تنهــا پاره های پیکر و گاه توده ای خا

گر در حیات حقیقی انسان،  کشته راه خدا زنده است... این شاهد قرآنی... دلیلی است روشن بر اینکه ا

جنسیت1 او نقشی می داشت، هرگز قرآن کریم با دو نهی صریح )ر.ک.، آل عمران: 169؛ بقره: 154( بر زنده بودن 

شهید و بقای همه هستی او پس از شهادت اصرار نمی ورزید« )جوادی آملی، 1384(.

البتــه آنچــه در ادامــه اضافــه می شــود بیانگر نکته دقیقی اســت کــه غفلت از آن مــا را به 

کید بر اینکه بدن و همه  دیدگاه حقیقی آیت الله جوادی آملی نمی رســاند. ایشــان پس از تأ

احوالات آن از حقیقت انســان خارج اســت بلافاصله اظهار می دارد: »بدن و نحوه جنســیت او 

خ و قیامت با حفظ وحدت و عینیّت، روح را  تنها ابزاری است برای روح انسان که در سه نشئه دنیا، برز

همراهی می کند و این بدنِ  واحد، در هر نشئه ای متناسب با همان نشئه ظهور می نماید؛ یعنی انسانی 

خ منتقل شــده و ســپس به قیامتِ کبری گام نهاده اســت، هم به  که در دنیا زیســته و پس از آن به برز

کید می شود که در این عبارات، منظور نویسنده از جنسیت همان جنس و تفاوت های فیزیکی است.  1. تأ
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لحاظ روح و هم از حیث جســم، یک حقیقت اســت، اما بدن او در هریک از موقعیت های سه گانه دنیا، 

خ و قیامــت، هماهنگ با همان نشــئه اســت و آثار و اوصاف همان موقعیّت وجــودی خویش را بروز  بــرز

می دهد« )جوادی، 1384(.

مطلب فوق بدین معناست که گرچه آیت الله جوادی آملی بدن را در همه نشئات و به فراخور 

آن نشئه، همراه نفس انسان می داند، اما با این وجود آن را خارج از حقیقت انسان جانمایی 

کید بر اینکه »بدن و نحوه جنســیت او تنها ابزاری اســت برای روح انســان که در سه نشئه  می کند. تأ

خ و قیامت با حفظ وحدت و عینیّت، روح را همراهی می کند« خود اظهار صریح و شــفافی  دنیا، برز

بر حضور جنسیت در هویت انسان گرچه فقط به مثابه ابزار و آن هم در همه نشئات است. 

 باید توجه داشت که اثبات تأثیر جنسیت در نفس، به معنای اثبات جنسیت در بالاترین 

مرتبه نفس که تجرد عقلانی اســت، نخواهد بود بلکه به معنای لحاظ وجود منشــوری نفس 

اســت که تمام مراحل و مراتب را شــامل می شــود و به این ســبب درگیر احکام مراتب مادون 

گر حقیقت انسان همان بعد مجرد او دانسته شود که هیچ  و یا متوســط خویش نیز اســت. ا

تعینــی در آن حضــور نــدارد، جنســیت به مثابه یکــی از تعینات بشــری نیــز از آن بعد منتفی 

اســت. به نظــر می رســد ادله مربوط به نفی جنســیت از حقیقت انســان، با چنیــن تعریفی از 

حقیقــت انســان هماهنگــی دارد. عــلاوه بــرآن، بایــد به ایــن نکته تکــراری اما ضــروری توجه 

داشت که آنچه آیت الله جوادی آملی در همین استدلال از ساحت حقیقت انسان می زداید 

و می پیراید جنس و همان اوصاف محض فیزیکی است نه جنسیت. 

3. بحث و نتیجه گیری

ادله متفاوتی در رابطه با مسئله جنسیت نفس در آثار آیت الله جوادی آملی بیان شده است 

که نشان دهنده پیشرو بودن این دانشمند معاصر مسلمان در ارائه نظریه جنسیت مبتنی 

بر فلســفه اســلامی با توجه به اهمیت آن است. طرح چنین مباحثی توسط ایشان با تفطن 

به این مســئله صورت گرفته اســت که التزام به نظریات جنسیت مبتنی بر فلسفه های غرب 

و فمینیســتی باتوجــه به تفاوت مبنای هستی شــناختی و انسان شــناختی الحــادی و الهی، 

غیــر قابل قبول و غیر علمی اســت. انســان در دیدگاه مادی گرا و اســلام بــا دو هویت متباین 

مــادی و روح مجــرد تعریف می شــود که ایــن دو مبنای متفاوت، تمام مســائل علوم انســان 
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ازجمله مسئله جنسیت را تحت تأثیر قرار می دهد. این امر نشان دهنده ضرورت ارائه نظریه 

جنسیت مبتنی بر مبانی اسلام است. 

ادله ایشان بر ارتباط جنسیت و نفس، بیشتر در صدد اثبات نفی جنسیت از بعد مجرد 

است، اما در برخی موارد ملاحظات دیگری نیز در آثار ایشان اظهار شده است. علاوه بر آنکه 

بر استدلال های مذکور می توان ملاحظاتی داشت. ایشان آنجا که حرکت جوهری اشتدادی 

غ از زن یا مرد بودن، نتیجه می گیرد که در مراحل استکمال  را در وجود می داند و وجود را فار

گر  نفــس کــه بــه بعد مجرد می رســد، جنســیت راه ندارد. می تــوان گفت که ذکــورت و انوثت ا

خصوصیــات بــدن به شــمار آیند نمی توان آنهــا را امور اعتباری و ماهوی و از گردونه اشــتداد 

وجودی خارج دانست؛ خصوصیات ذکر شده اموری واقعی و عینی است درنتیجه مشمول 

اشتداد وجودی خواهند شد. 

این استدلال که ذکورت و انوثت خصوصیات ماده است و وجه بالفعل انسان که حقیقت 

اوســت صورت اســت، پس خصوصیات مذکور از حقیقت انسان خارجند نیز با این ملاحظه 

روبروســت که آنها خصوصیات بدن می باشــند، نه ماده. بدن گرچه برای نفس بســان ماده 

اســت، اما فی نفســه دارای فعلیتی است که به حسب آن وارد فعلیت وجود انسان می شود. 

غ از آن دیــد و یا به تعبیر فلســفی، صورت های  بدین معنــا کــه نمی تــوان هویت انســان را فار

پیشین به نحو اندماجی در صورت اخیر حضور دارند. 

گــی ای در مراتــب نباتی و یا حیوانی نشــانه آن اســت که آن  بــه عــلاوه، نتیجــه حضور ویژ

گی، صورت اخیر و یا ذاتی انسان نیست، اما  معنا هم نیست که در حقیقت انسان نقش  ویژ

گی های نفس نباتی و حیوانی وقتی تحت پوشــش نفس  نــدارد. به ویــژه باتوجه به اینکه ویژ

انســانی قرار گرفته اند جزو خصوصیات و قوای نفس انســانی به شــمار می آیند. این مســئله 

فقــط طبقه بنــدی در حد لفظ نیســت بلکه آثار وجودی نیز دارد از این روســت که نرینگی و 

مادینگی در نبات و حیوان و انسان، به ویژه در انسان و غیر انسان تفاوت های مهمی دارد. 

این به معنای تفاوت امر جنســی در انســان اســت که شاخه ای از علم و تمدن انسانی است 

و احــکام و قواعــد ویــژه انســانی دارد. درنتیجه نمی تــوان از ذاتی نبودن ایــن دو در حقیقت 

انســان، بی تأثیــر بــودن آن در حقیقت انســان را نتیجه گرفــت همان طورکه نمی تــوان آنها را 
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اموری مربوط به نبات و حیوان دانست که در حقیقت انسانی سهمی ندارند. 

همچنین استدلال مبتنی بر ارجاع جنسیت به ماده و مبرا دانستن صورت به طور کامل 

از آن، بــا مبنــای ملاصــدرا مبنــی بر وحــدت حقیقی و دوئیــت تحلیلی ماده و صورت ســازگار 

کی از تأثیر جنسیت در  نیست. از سوی دیگر سایر نکات در تحلیل های آیت الله جوادی، حا

نفس انســانی اســت. برای نمونه آنجا که ایشان به برخی تفاوت ها در شؤون نفس زن و مرد 

که به تأثیر حالت پیشــین نفس )مراحل مادی( بــر مرحله مجرد اذعان  اشــاره می کنــد، آنجا

دارد و یا آنجا که همراهی بدن با نفس در تمام نشــئات، متناســب با نشــئه مذکور را توضیح 

می دهد، به تأثیر جنسیت در نفس انسان تصریح دارد. 

کی از این اســت که نمی تــوان از بیانــات آیت الله جــوادی آملی مبرا  جمــع ایــن مــوارد حا

کــه اســتدلال های گــروه دوم، اولــی را تدقیق  بــودن نفــس از جنســیت را نتیجــه گرفــت؛ چرا

می کند. به علاوه ملاحظاتی که در استدلال های گروه اول وجود دارد نشان دهنده آن است 

که آنها نمی توانند ســخن آخر نویســنده در این موضوع باشــند. بر موارد بالا این نکته را باید 

افــزود که تمامی اســتدلاهایی که نفی جنســیت از حقیقت انســان می نمــود، ناظر بر جنس 

گر جنسیت دارای ابعاد فراطبیعی نیز دانسته شود می توان گفت که  فیزیکی بود حال آنکه ا

استدلال های ذکر شده اخص از مدعاست. 

منابع 
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کید بر دیدگاه آیت الله . 13 ، فاطمه.، و صادقی، هادی )1395(. جنســیت و روح در مبانی حکمت متعالیه با تأ نیازکار
جوادی آملی. نشریه اندیشه نوین دینی، 45، 25- 45.  



بررســی تطبیقی شــاخص های الگوی مقاومت در ادبیات داســتانی زنــان بومی آمریکا و 
مسلمانان فلسطین؛ با تکیه بر رمان های لیندا گروور و رانده عبدالفتاح

کی2، دیانوش صانعی3 نفیسه ایران پور*1، فاطمه برنا

چکیده
گر این  تاریــخ و هویــت فــردی و اجتماعــی یک ملت از بســتر ادبیات آن ملــت نمود و بروز می یابــد و ا
هویــت آســیب ببینــد نشــانه های آن در ادبیــات نمــود بیشــتری می یابد. ادبیات اســتعماری و پســا 
اســتعماری در جوامع اســتعمارزده و اشــغالی، در تجســم واقعیت اتفاق افتاده و پیامدهای آن و نیز 
جنبه هــای مختلــف زندگی جوامــع اهمیت بســزایی دارد. در این گونه ادبیات، زنان نویســنده اغلب 
که به دلیل شــباهت مام و میهن به مثابه ریشــه هســتی بخش  نقــش گســترده تری ایفــا می کنند؛ چرا
ک بهتری از ربوده شــدن ســرزمین مادری و میراث اجدادی  فردی و هویت زایی اجتماعی، زنان ادرا
دارنــد و نیــز نقــش تربیتی فعالی در باززیســتی امیدوارانــه و دور از وادادگی و افســردگی برای فرزندان 
تازه متولد شــده در این خاســتگاه پر تنش، بازی می کنند. پژوهش حاضر با هدف مقایســه تطبیقی 
الگــوی مقاومــت در کتاب در تاریکی رویا نوشــته لینــدا گروور و کتاب جایی که خیابان ها نام داشــت 
از رانده عبدالفتاح براســاس نظریات نقد ادبی هومی کی بابا و آنیا لومبا انجام شــد. نتایج نشان داد 
کــه ارائــه الگــوی مقاومت در هر دو اثر فوق با اســتفاده از نماد، ابزار و قالب های مشــابهی ارائه شــده 
است؛  قالب هایی همچون داستان گویی، تکیه بر آداب و رسوم کهن، توجه به عناصر طبیعت بومی 
هر ســرزمین، یادآوری نقش زنان در بازســازی هویت ملی در قالب داستان گویی و یادآوری خاطرات 
گذشــته، بازیابــی هویــت فردی و ملــی از هویت مبهم اختلاطــی که حاصل تقلیــد از فرهنگ مهاجم 
اســت، تمرکز بر داســتان گویی شــفاهی به مثابه حلقه اتصال نسل گذشته و نسل حاضر و   شکست 

هیمنه استعمار و تقویت خودباوری.
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A Comparative Study on the Indicators of the Resistance Pattern in the 
Fictional Literature of Native American Women and Palestinian Muslims; 
Based on the Novels of Linda Grover and Randa Abdel-Fattah

Nafiseh Iranpour 1 , Fatemeh Bornaki 2 , Dianoush Sanei 3  

The history and individual and social identity of a nation are emerged from the context 
of that nation's literature, and if this identity is damaged, its signs are more evident in 
literature. Colonial and post-colonial literature in colonized and occupied societies is of 
great importance in embodying the reality of what has happened and its consequences, 
as well as various aspects of the lives of societies. In this type of literature, women 
writers often play a broader role; because of the similarity of mother and homeland 
as the root of individual existence and social identity formation, women have a better 
understanding of the abduction of the motherland and ancestral heritage, and they 
also play an active educational role in the hopeful rebirth of newborn children, away 
from sagging and depression, in this tense origin. The present study was conducted 
with the aim of comparing the resistance pattern in the books entitled "In the Night 
of Memory" by Linda Grover and "Where the Streets Had a Name" by Randa Abdel-
Fattah, based on the theories of literary criticism of Homi K. Bhabha and Anya Lumba. 
The results showed that the resistance pattern in both books is presented using 
similar symbols, tools, and formats; formats such as storytelling, relying on ancient 
customs and traditions, paying attention to the elements of the native nature of each 
land, remembering the role of women in rebuilding national identity in the form of 
storytelling and remembering past memories, recovering individual and national 
identity from the ambiguous mixed identity resulted from imitating the invader culture, 
focusing on oral storytelling as a link between the past and present generations, and 
defeating the hegemony of colonialism and strengthening self-confidence.
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1. مقدمه

بحث اســتعمار یکی از کهن ترین مفاهیم مدیریت زیاده خواهانه و منفعت طلبانه بشــر بوده 

است که از دوره باستان با جنگ ها و کشورگشایی های فینیقی ها آغاز شد و در قرون 15 و 16 

میلادی توســط کشــورهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، انگلســتان، هلند و پرتغال در کشورهای 

آسیایی و آفریقایی تثبیت گردید. در سال 1492، با کشف قاره جدید توسط کریستف کلمب، 

برگ جدیدی به کتاب قطور اســتعمار افزوده شــد. طی حدود ســیصد ســال، این ســرزمین 

برای استقرار حکومت سفیدپوستان مهاجر آماده سازی شد که همراه با نسل کشی بومیان 

کوسیســتم آنها بود و در نهایت به ســلطه  آمریکا، غارت منابع طبیعی و تخریب همه جانبه ا

کم تلاش کرده اســت این فجایع را  گرچه سیســتم حا ،1 2020(. ا .ک.، کیلر بر هویت بومی انجامید )ر

نادیده گرفته و پنهان نماید )ویزنر2، 1994(، صدای آن همچنان در گوش خردهای بیدار شنیده 

می شــود. این ســتمگری ها با به رسمیت شناخته شدن کشور ایالات متحده آمریکا در سال 

1783 طبــق معاهــده پاریس، نه تنها کاهش نیافت بلکه شــدیدتر و بی رحمانه تر ادامه یافت 

)زیــن3، 2015(، تاجایی کــه امــروزه کمتر کســی به حق و حقوق بومیان آمریــکا، که صاحبان اصلی 

این قاره بودند، توجه می کند.

یکی دیگر از ملت هایی که در طول تاریخ مورد استعمار قرار گرفت، ملت فلسطین است؛ 

این اســتعمار نیز از نوع پایدار و تمام نشــدنی4 بوده اســت. اســتعمار ملت فلسطین در سال 

1897 با نخســتین گردهمایی صهیونیســت ها در بازل ســوئیس آغاز شــد. تسخیر کامل این 

سرزمین حدود صد سال به طول انجامید و از طریق اقدامات مختلفی همچون خرید زمین، 

مهاجــرت گســترده یهودیان، پیمان ســایکس پیکو در ســال 1916 و در نهایــت اعلامیه بالفور 

گرچه  در ســال 1917 به اســتقرار رژیم نامشروع اسرائیل در ســرزمین های اشغالی منجر شد. ا

استعمار سنتی5 درظاهر با قطعنامه 1514 سازمان ملل متحد باعنوان »اعلامیه اعطا استقلال 

1. Keeler, K.
2. Vizenor, G.
3. Zinn, H.
4. Never-Ending Colonialism 
5. colonialism
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بــه کشــورها و ملل مســتعمره«1 در ســال 1960 پایان یافت )خالــدی2، 2020(، اما اســتعمار نوین3 با 

شگردها و ابعاد گسترده خود در کشورهای هدف که بیشتر آنها همان کشورهای مستعمره 

در حال توسعه بودند4، توسط نظام امپریالیسم و سرمایه داری غربی ایجاد شد )اشکرافت، گریفیتز 

و تیفین،5 2013(. پس از حملات یازدهم ســپتامبر، سیاســتی جدید شکل گرفت که در آثار ادبی، 

هویت مسلمانان و اعراب به مثابه تهدیدی برای امنیت آمریکایی ها و جهانیان معرفی شد 

کی و یعقوبی،6 2018(. و بدبینی نســبت به مســلمانان و دیگر نژادها نمایانگر استعمار نوین بود )برنا

درمورد بومیان آمریکا و مســلمانان فلســطین، اســتعمار کهن و نوین به هم آمیخته اند؛ 

زیــرا پایان اســتعمارگری حتی به ظاهــر هم برای آنان اتفاق نیفتــاد و هر دو منطقه همچنان 

در اشــغال مســتعمرین قرار دارند. گرچه ســابقه تاریخی اشــغالگری آمریکا بسیار قدیمی تر و 

فجیع تر از اشغالگری اسرائیل است، اما می توان سیاست های مشابه بسیاری را بین این دو 

پدیده شــوم جهانی مشــاهده کرد. نکته حائز اهمیت این است که روحیه و انگیزه مقاومت 

در ایــن دو ملت در مراتب و اشــکال مختلف، همچنــان ادامه دارد. از جمله جلوه های مهم 

مقاومــت در در بیــن بومیــان آمریکا و ملت فلســطین، مقاومت زنان اســت. مقاومت زنان از 

شکل و دامنه تأثیر متفاوتی نسبت به مردان برخوردار است )آدام سون، 2001(.

بررسی ادبیات مقاومت از منظر نویسندگانی که خود به طور مستقیم درگیر فرایند ظلم 

و استثمار بوده اند و ملت خود را به مقاومت و آزادی طلبی دعوت می کنند، می تواند نقشی 

تثبیتــی و تبیینــی در عرصــه گفتمان مقاومت و حــل بحران های بین المللــی و نقض حقوق 

کنون که دنیا شاهد مقاومت همه جانبه مردم مظلوم غزه است،  بشر در فلسطین ایفا کند. ا

نگاهی به ادبیات داســتانی این ملت و ملت های همســو ضروری است تا نظریه مقاومت که 

برآمــده از معــارف الهی و منظومــه فکری مصلحان توحیدی اســت، از دیدگاه و نقطه نظرات 

فرامتنی نظام انقلابی بازشناسی شود.

همچنیــن، نــگاه متفــاوت بــه حضــور زنــان در جــو کنونــی جهــان، که بــه تعبیــر آیت الله 

خامنــه ای  )مدظلــه العالــی( مــوج »بحــران زن« به عنــوان ابــزار ســلطه جدیــد تفکر پسااســتعماری 
1. Decolonization and Self-Determination
2. Khalidi, R.
3.  Neo colonialism
4. once-colonized Nations
5. Ashcroft, B., Griffiths, G., & Tiffin, H.
6. Bornaki, F., & Yaghubi Derabi, J.
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به شــمار می آیــد )01/03/1390(، روش شناســی الگــوی مقاومــت زنان تحت ســتم، ماننــد بومیان 

آمریکا و مسلمانان فلسطین، در این قلمرو قابل تأمل و انتقال به نسل های آینده است.

2. روش انجام پژوهش

در پژوهش حاضر نقش زنان در ایجاد روحیه مقاومت و تحلیل و تطبیق ارائه الگوی مقاومت 

و امید در ادبیات داستانی بومیان آمریکا و ملت فلسطین به روش تحلیلی- اسنادی بررسی 

شــد. بدیــن منظــور اطلاعــات پژوهــش از منابع علمــی مکتــوب در عرصه ادبیات داســتانی 

و نیــز داســتان های دو نویســنده زن از دو فرهنــگ یعنــی، فرهنــگ آمریــکای لاتیــن و کشــور 

فلسطین با تکیه بر نظرات نقد ادبی و تحلیل گفتمانی آنیا لومبا1 )1955(، منتقد پست مدرن، 

و هومی کی بابا2 )1949(، منتقد برجســته ادبیات پسااســتعماری3، حول محور نظریات هویت 

پسااســتعماری و روایت ملت4 نقد شد. همچنین رویکرد نقد ادبی ترومامحوری5 در تحلیل 

شخصیت های داستانی به کار گرفته شد.

در هر دو خاستگاه جغرافیایی پژوهش حاضر یعنی، بومیان آمریکا و ملت فلسطین  که 

تنها ملت هایی هستند که هنوز از اشغال و استعمار نجات نیافته اند، مبحث داستان گویی 

در کارکرد تروماتراپی اجتماعی-فرهنگی و تزریق روحیه مقاومت، پایداری و امیدواری نقشی 

کلیــدی ایفــا می کنــد. در ایــن مجال محــدود، به عنوان نمونه، رمــان در تاریکی رویا6 نوشــته 

لیندا گروور7 )2019(، برنده جایزه ویژه کتاب شمال شرق مینه سوتا، و رمان جایی که خیابان ها 

نام داشت )1394( اثر رانده عبدالفتاح، برنده جایزه جوهر طلایی در سال 2009، بررسی شد.

، ســیر تاریخــی شــکل گیری آمریــکا یــا ادبیــات  گرچــه مســائل مربــوط بــه حقــوق بشــر ا

کنون پژوهشی درمورد مقابله  رنگین پوســتان در کتاب های متعددی به چشــم می خورد، تا

با اســتعمار کهن و نوین و ســازوکار مقاومت زنان بومی آمریکا و زنان فلســطینی و تلاش آنان 

برای شــکل دهی به مقاومت از طریق روایت انجام نشــده اســت. این موضوع، نشان دهنده 

نوآوری پژوهش حاضر است.
1. Ania Loomba
2. Bhabha, H. K.
3. Post-colonial Identity 
4. Narration of the Nation
5. Literary Trauma Theory 
6. In the Night of Memory
7. Grover, L. L.
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3. چارچوب نظری پژوهش

پیش فرض هــای ســازمان دهنده بحــث در پژوهــش حاضر مبتنــی بر نظــرات نقادانه هومی 

کــی بابــا، اســتاد پسااســتعماری هندی الاصــل و مدیــر مرکز علوم انســانی دانشــگاه هــاروارد 

آمریکاست. او یکی از مهم ترین متفکران در مطالعات پسااستعماری معاصر است و واژه های 

جدیــد و مفاهیــم کلیــدی مانند دورگه بودن1، تقلیــد2، تفاوت3 و تردید4 را بــه این حوزه وارد 

کرده  اســت. وی با اســتفاده از این مفاهیم نشــان می دهد که مردم اســتعمارزده چگونه در 

برابر قدرت استعمارگر مقاومت کرده اند )هودارت5، 2006(.

گــر نظــرات ادوارد ســعید6 )1984( کــه مبدع اندیشــه های شرق شناســی7 اســت آمیخته با  ا

تأثیــرات اســتعمارگری، ایــن مطلب را اثبات می کند کــه معرفت جهان غرب از شــرق، مبتنی 

بر منابع ســاخته و پرداخته عقل ابزاری غرب بوده اســت که مسیر بهره برداری و سلطه آنان 

را بیشــتر فراهم می ســازد، هومی کی بابا اثبات می کند که نخســتین گام غرب استعمارطلب، 

از بین بردن هویت بومی8 ملت های هدف9 بوده اســت. از این طریق، ســلطه بر آنها با شــعار 

فریبنده »آبادی و متمدن ســاختن آنها« قابل توجیه و دفاع به نظر می رســد. هومی کی بابا10 

در مجموعــه مقــالات خود باعنوان جایــگاه فرهنگ11 )2004( و ملت و روایــت12 )1990( اعتقاد دارد 

که راه رســیدن به فرهنگ واقعی ملت های اســتعمارزده که عاری از دورگه شدن های حاصل 

کم و محکوم اســت، بررســی داســتان هایی است که  از تلاقی دو فرهنگ مهاجم و پذیرا یا حا

گاه جمعی13 یک ملت اســت و اغلب مادران از طریق بیان شــفاهی نسل به  برآمده از ناخودآ

نســل در گوش فرزندان خود زمزمه کرده و به میراث گذاشــته اند. داســتان گویی اهرم مهمی 

برای مانایی و پایایی یک فرهنگ در تضاد با فرهنگ تسلط خواه است.

1. Hybridity
2. Imitation
3. Difference
4. Ambiguity
5. Huddart, D.
6. Said, E.
7. Orientalism
8. National Identity
9. Target Nations
10. Bhabha, H. K
11. The location of the Culture
12. Nation and Narration
13. Collective Unconsciousness
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فرهنگ امپریالیســم غربی همواره در صدد مواجهه و تســلط بر فرهنگ ملت های تحت 

اســتعمار بــوده اســت؛ به نحــوی کــه گرامشــی1 ســلطه فرهنگی یــا هژمونــی را کارویژه رســمی 

.ک.، زمانــی، 1386(. فرهنگ هــای ملت هــای اســتعمارزده نیــز  اســتعمار نویــن قلمــداد می کنــد )ر

همــواره در تــلاش برای زنده ماندن و زندگی بخشــیدن به هویت افراد جامعه اســت و به زعم 

فرانتــس فانــون2 )1961(، در برهه هــای حســاس، اعضــای کلونــی تحت اســتعمار بــه مومیایی 

فرهنگ می پردازند تا در موقع مناســب از قدرت آن اســتفاده کنند. کی بابا معتقد اســت که 

روایتگری و داستان گویی این قدرت را به فرهنگ و هویت بومی افراد می دهد تا زنده بمانند 

و زندگی ببخشند. دیگر محققان عرصه استعمار نیز بر این امر که »قدرت منبع تغییر است« 

کی،3 2023(. صحه گذاشته اند )بیات، شهابی و برنا

کتــاب اســتعمار- از نظــر آنیــا لومبــا، اســتاد ادبیــات دانشــگاه پنســیلوانیا و نویســنده 

پسااســتعمار )1998(، در مواجهــه دو فرهنــگ در فرآینــد اســتعمارزدگی و ســلطه طلبی لاجــرم 

کنشــی شــکل می گیــرد و فرهنگ بومــی کهن به راحتی تســلیم فرهنــگ جدیدِ  جرقه هــای وا

کنشــی-مقاومتی براســاس اقلیــم جغرافیایی، ســبک  مخاصــم نمی شــود. ایــن الگوهــای وا

زندگی و نوع آداب و رسوم کهن ملت مستعمره و همچنین نوع استراتژی و خشونت سیستم 

استعمارگر به اشکال و روش های متفاوتی بروز می کند؛ در برخی کشورها به صورت سکوت و 

پذیرش و در برخی دیگر به شکل انقلاب و درگیری.

کــه در مقاومــت ملــت مســتعمره بــا اســتعمار نویــن، پنهان بــودن  بایــد توجــه داشــت 

سیاست های نو استعماری سبب می شود بدون آنکه اعتراضی صورت گیرد یا استعمارشوندگان 

گاه شوند، اهداف استعمار نوین محقق  شود. درنتیجه، افرادی که مورد استعمارند، تصور  آ

می کننــد از آزادی و برابــری کامــل برخوردارند و این اســتعمار نوین به صــورت تمدنی جدید 

کــی و ســلامی،4 2023( از نظــر اندیشــمندان سیاســی، عوامــل پیچیــده و  ظهــور پیــدا می کنــد. )برنا

کنش های مقاومتی دخیل می باشند؛ از جمله ظرفیت  گونی در پدیدارشدن وا چندلایه گونا

یــا تــاب آوری افراد جامعه، وجــود رهبری منســجم، اراده و عمل گرایی به مثابه ســخت افزار و 

1. Antonio Gramsci 
2. Fanon, F.
3. Bayat, S., Shahabi, H., & Bornaki, F.
4. Bornaki, F., & Salami, A.
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.ک.، حسینی، 1388( که از موضوع مورد بحث این پژوهش خارج است. نرم افزار موتور محرک و ...  )ر

لومبا )1998( معتقد اســت که ســیر تطور تاریخ گســترده استعمار نشــان می دهد که متون 

سیاســی که به طور مســتقیم با بیان شــرارت های مهاجمان مردم را به مقاومت و ایستادگی 

کــم فرصت چاپ، نشــر و مانــدگاری پیــدا نمی کنند و  تشــویق می کننــد، توســط سیســتم حا

به شــیوه سانســور و بایکوت اطلاعاتی از دسترس خارج می شوند، اما متون ادبی و داستانی 

به علت استفاده از قوه خیال و نقل شفاهی در قالب داستان گویی که برای هر سن وسال و با 

هر میزان سواد قابل فهم و جذاب است، بهترین ابزار برای زنده نگه داشتن روحیه مقاومت 

در ساختار اجتماعی-فرهنگی خواهند بود.

اغلــب متــون ادبی کشــورهای اســتعمارزده، رنج ها و پیامدهــای اســتعمار را در محتوا و 

ساختار خود منعکس می کنند. در برخی آثار ادبی، مشکلات روان شناسانه شخصیت ها که 

ناشی از فشارهای روانی و رفتارهای تبعیض نژادی استعمارگران است نمایش داده می شود 

، روش های متعــدد برون رفت از یأس1، حقارت2 و از دســت دادن3، در رفتار  و در برخــی دیگــر

شخصیت های نمادین الهام بخش امید و مقاومت و حیات است )لومبا ، 1998(.

شــاید بتوان کتی کروث4)1996( را جزو نخســتین منتقدانی دانست که نقش داستان گویی 

یــا  اجتماعــی  قبیــل جنبه هــای سیاســی،  از  از ســرگرم کنندگی5،  به غیــر  کاربردهایــی  در  را 

روان درمانــی، مــورد توجــه قرار داده اســت. از نظر تئــوری نقد ادبی روان زخم محــور6، پدیده 

گاه ملت مســتعمره ترومای التیام ناپذیری به جا گذاشته است که  شــوم اســتعمار در ناخودآ

نســل به نســل انتقــال می یابــد. از نظر کــروث، داســتان گویی در کارکرد پسااســتعماری خود 

دارای دو روی سکه یا به عبارت دیگر دو کارکرد ویژه است: هم زنده نگه دارنده یا برانگیزاننده 

تروما7و هم درمان کننده آن8. ویســر9)2011( معتقد اســت که یکی از روش های مؤثر تروماتراپی، 

داســتان گویی و یادآوری خاطراتی اســت که تروما را ایجاد کرده اســت. به زعم وی، روایتگری 

1. Hopelessness
2. Humiliation
3. Loss
4. Cathy Carruth
5. Entertainment
6. Trauma Literary Theory
7. Trauma Trigger
8. Trauma Healer
9. Visser, I.
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باعث بقا و قدرت ملت و فرهنگ بومی آنان است.

ملت هــای تحــت اســتعمار در دوران پسااســتعماری نیازمنــد داســتان گویی و یــادآوری 

روان زخم هــای بــه یــادگار مانــده از دوران اســتعمارند تــا قــدرت ترمیم یافتگی هویــت ملی را 

، 2011( البته که هر ملتی داســتان  بــه نســل آینــده انتقــال داده و جامعه را بازســازی کنند. )ویســر

منحصــر بــه فرد خــود را دارد که متعلق به نوع خاص ترومازایی و تروماپذیری خویش اســت 

و همچنین، داســتان گویی در هر قوم و قبیله ای با دیگر اقوام تفاوت دارد، اما نکته مشــترک 

کاری ها و تجربیات گذشتگان و آیندگان  ک گذاری ارزش ها، رنج ها، فدا بین همه آنها، به اشترا

به منظــور حفــظ هویت بومی و مقاومــت در برابر تهاجمات همه جانبه زیاده خواهان اســت 

)آرچیبالد1، 2008(. داســتان گویی در این خاســتگاه، آموزش عمومی به منظور حفظ ایســتادگی و 

اســتحکام اســت. از نظر آرچیبالد، داســتان ها قدرت آموزش و شفابخشی برای جسم، روح، 

قلب و ذهن مخاطبان را دارند )آرچیبالد، 2008(.

نکته قابل توجه در این دو رمان، روایتگری دو نویســنده زن اســت از زبان دو شــخصیت 

نوجــوان دختــر کــه در مرحلــه بلــوغ روحی و جســمی2 بــا وضعیت واقعــی جامعه خود آشــنا 

می شوند. به عبارت دیگر، هویت یابی فردی با هویت یابی اجتماعی آنها تحت سیطره اشغال 

و اســتثمار تلاقی پیدا می کند. ازاین رو، هم هویت بومی زنانه و هم اشــغال ســرزمین مادری 

برای آنها مصداقی از ترومای پایان ناپذیر است.

4. یافته های پژوهش؛ شاخص های مشترک الگوی مقاومت گروور و عبدالفتاح 

4- 1. روایت تجربیات فردی

رمان در تاریکی رویا  نوشــته لیندا گروور )2019( و رمان جایی که خیابان ها نام داشــت اثر رانده 

عبدالفتــاح )1394( از منظــر دو دختــر نوجــوان کــه به شــکل مســتقیم درگیر مســئله  اشــغال و 

، داستان ها روایت کننده  همزیستی اجباری با اشغالگران می باشند، روایت می شود. به ظاهر

زندگــی شــخصی و تجربــه فــردی روایتگــران اســت، امــا در جای جــای داســتان، رنج هــای 

مشــترک میــان بومیــان آمریکا و مســلمانان فلســطین بــه تصویر کشــیده می شــود. انتخاب 

1. Archibald, J.
2. Becoming Woman
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ســبک شرح حال نویســی1 در یک بازه زمانی مشخص ذیل نوع ادبی اصلی زندگینامه نویسی 

شــخصی )خودروایتی(،2 هدف اصلی نویســنده از این روایتگری را نشــان می دهد. در فرایند 

خودروایتــی، یک داســتان واقعی بــا تمام جوانب تاریخی-تحلیلی، با درصــد اعتبار و اعتماد 

بالا، بدون تحریف و سانســور گزارش می شــود. ازاین رو، اعتبار ادبی، کارکردِ تاریخی و اهمیت 

گی های منحصربه فرد خود-زندگی نامه نویسی است )باقی نژاد، 1400(. جامعه شناختی از ویژ

شخصیت راوی داستان گروور »آسمان لاجوردی«3 و شخصیت راوی داستان عبدالفتاح 

»حیات« نام دارند. هر دو نوجوان نماد نسل جدید و نام هایشان الهام بخش امید و زندگی 

اســت. آســمان لاجوردی داســتان رها شــدن خود و خواهرش در کودکی توســط مادرشــان، 

لورتا، در نوانخانه ای واقع در دولوث )یکی از شهرهای اسکان اجباری سرخپوستان آمریکا( را 

در قالب رویاهای شبانه و آزاردهنده بیان می کند )عبدالفتاح، 1394(. حیات نیز داستان مهاجرت 

اجباری از زادگاه اجدادی خانواده اش در بیت جالا، تخریب و تملک خانه، و سختی زندگی 

در حکومــت نظامــی را روایــت می کنــد. البتــه در داســتان در تاریکــی رویــا، روایت گرانــی دیگر 

نیــز در کنــار شــخصیت اصلــی، خاطــرات خــود را از لورتــا و فرزندخواندگی دخترانش توســط 

خانواده هــای سفیدپوســت و بومی به تصویر می کشــند، درحالی که در رمــان عبدالفتاح کل 

داستان از منظر حیات یعنی، شخصیت اصلی داستان روایت می شود.

تغییــر در خــط ســیر روایت یا ترتیــب رخدادها از حالت خطی به شــناور یا جریان ســیال 

ذهن4، تقویت کننده ایده ناتمام بودن اشــغال و اســتعمار و تسلیم شدن به دام تاریخی این 

معضــل بــرای ملت ها و نســل های متعدد اســت. همچنیــن از منظر روان شناســی، این نوع 

روایتگــری متأثــر از ذهن و اراده گوینده اســت کــه به دنبال درگیر کردن خواننده با آشــفتگی 

ذهنی خویش است. )بیات، 1387(

داســتان در تاریکــی رویا در هفت فصل تنظیم شــده اســت که هر فصل نــام یک مکان از 

زندگــی گذشــته، حــال و آینده شــخصیت اصلــی را دارد. در هر فصل، به طور متوســط یک تا 

چهار نفر از شخصیت های درگیر در حوادث و رویاهای مربوطه به بیان وقایع یا نظرات خود 

1. Memoir
2. Autobiography
3. Azure Sky
4. Stream of Consciousness
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می پردازنــد. در داســتان جایــی کــه خیابان ها نام داشــت نیز تمرکز بــر روی مناطق مختلف 

به عنوان تنظیم کننده خط سیر داستان است، اما حیات به شیوه تک گویی درونی1، وقایع، 

افــراد و احساســات درونی خود را توصیف می کند. به نظر می رســد علــت تمرکز بر مکان های 

جغرافیایی در این دو داستان، نقش پررنگ و تأثیر بنیادین اشغال و بی خانمانی در انگیزه 

نگارش چنین خاطراتی است.

گذشته: ایجاد روحیه مقاومت 4- 2. روایت از 

کید اســت.  در هــر دو داســتان، حضــور شــخصیت مادربزرگ یــا پیرزن دانــا و باتجربه مورد تأ

به نظر می رسد داستان گویی در خاستگاه پسااستعماری بر دو وزنه عنصر جوان و پیر استوار 

است تا تجربیات و خاطرات تلخ گذشته با القای روحیه مقاومت و امید پیوند یابد. اهمیت 

کید  داستان گویی و روایت و تأثیر آن بر شکل گیری هویت و شخصیت در آثار مختلف مورد تأ

کی و سلامی،2 2019( قرار گرفته است. )معصومی، برنا

حیــات،  مادربــزرگ  زینــب،  بی بــی  داشــت،  نــام  خیابان هــا  درجایی کــه  داســتان  در 

گاهی بخش و روایت گر واقعی داستان اشغال و استعمار است و آرزوی او برای لمس دوباره  آ

ک ســرزمینش، موضوع اصلی داســتان را شــکل می دهد: »من پیر شــده ام. فراموش می کنم  خا

تولد فرزندانم کی هست، ولی بدان حیات! روزی که از خانه هایمان بیرون انداخته شدیم، در حافظه ام 

تا زنده ام ثبت شده و محو نمی شود. می توانم همه جزئیات را به خاطر بیاورم«. )عبدالفتاح، 1394(

در داســتان در تاریکــی رویــا نیــز عمه گیرلی که مســن ترین فرد قبیله اســت شــاهد همه 

وقایع و اتفاقات گذشته بوده و از همه چیز اطلاع دارد؛ به گونه ای که نقش راهنما و تبیین گر 

را ایفا می کند: »از طرف روزنامه محلی برای مصاحبه با من آمده اند، چون من مسن ترین فرد از قبیله 

موزایــی3 هســتم... . در اولیــن ســؤال می خواهند بداننــد چرا در گذشــته های دور، جوانــان به خواندن 

کنــون نه؟ و برای آخرین ســؤال، اینکه راز طول عمر من چیســت؟ وقتی کســی  علاقه منــد بودنــد ولــی ا

چنین ســؤالی می پرســد در حقیقت مؤدبانه می پرســد که چرا تا به حال نمرده ام؟ البته در پاســخ فقط 

)2019 ، گروور یک جواب است: سبک زندگی سنتی آنیشینابی4«. )

1. Interior Monologue
2. Masoomi, M., Bornaki, F., & Salami, A.
3. Mozhay
4. Anishinaabe
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4- 3. تروما: ازدست دادن سرزمین مادری

دغدغه اصلی نویســندگان این دو رمان، اســتفاده از ترومای )روان زخم( اشــغال ســرزمین و 

فرهنگ، برای حفظ و همچنین التیام این آسیب از طریق القای روحیه مقاومت و پایداری 

، ناپدید شدن مادر و رها شدن فرزندان در خردسالی، بر از دست رفتن  است. در رمان گروور

ســرزمین مــادری دلالــت دارد: »مادر مــا، لورتا، زیباترین اســم هایی را که می توان فکــرش را کرد، به 

ما داده اســت. او به ما خاطره ای بخشــیده اســت، خاطره ای که من آن قدر برای خواهرم تکرار کرده ام 

کــه برایــش به حقیقت تبدیل شــده اســت، اما خودم حیرانم که آیا این یک رویاســت یــا واقعیت؟ وقتی 

من سه ســاله و خواهرم -باران بامدادی- چهارســاله بود، مادرم ما را به پرورشــگاه سنت لوئیس سپرد. 

صدایــش را فرامــوش کــرده ام و حتــی صورتــش را به درســتی به یــاد نمی آورم. تنهــا خاطره ای کــه دارم، 

زمانــی اســت که او ما را نیمه شــب بیدار کرد تا روشــنایی ســتاره قطبــی را ببینیم، درحالی کــه پتویی دور 

گر مادرم هنوز زنده باشــد، حتماً ما را می شناســد. ما  خود پیچیده بود و در تاریکی محو شــد. مطمئنم ا

.)2019 ، گروور مادرمان را همه جا می بینیم« )

ایــن ترومــا در سراســر داســتان و در طــول ســال های مختلــف زندگــی آســمان آبــی )از 

سه ســالگی تا 37 ســالگی( به تدریج شدیدتر و عمیق تر می شود: »هنوز بعد از گذشت سی سال، 

 .)2019 ، گروور آن خاطره پنج سالگی، رها شدن در پرورشگاه و نور شفق قطبی در ذهنم مجسم است« )

در پایان داستان، علت اصلی این کار لورتا، با تجربه واقعی و عملی دو شخصیت -آسمان 

گر  و باران- از زندگی در قوانین ســخت گیرانه اشــغالگران بر بومیان روشــن می شود: »بومیان ا

کشــان مصادره می شــود.  به ســختی کار نکنند و نتوانند اجاره و مالیات ســنگین را بپردازند، خانه و املا

این درحالی اســت که برای بومیان، کار به ســختی پیدا می شــود. در سبک زندگی بومیان آمریکا، فصل 

، 2019(. در  گروور زمســتان همواره فصل کمبود شــکار، منابع غذایی و تجربه گرســنگی و فقر بوده اســت« )

این ایام، سفیدپوســتان به بهانه عدم کفایت والدین، اما در حقیقت به منظور کنترل نســل 

کســون، کودکان  بومیان و آموزش نســل جدید براســاس ســبک زندگی و زبان و ادب انگلوسا

بومــی را از والدینشــان جــدا کــرده و بــه خانواده هــای سفیدپوســت یــا مدارس شــبانه روزی 

می فرســتادند. گاهی با تغییر نام و انتقال به شــهرهای مختلف، پیوند والدین و فرزندان از بین 

، 2019(. پسران جوان را باعنوان برده و سرباز  گروور می رفت و آنها تا پایان عمر یکدیگر را نمی دیدند« )
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در جنگ ها استفاده می کردند و دختران را به دلیل نداشتن جای زندگی برای بردگی جنسی 

یا خدمتکاران بی حقوق به کار می گرفتند )دنیس1، 2006(. در ســال 2021، ده ها گور دســته جمعی 

در کنار مدارس شــبانه روزی قدیمی در آمریکا و کانادا کشــف شــد که راز گم شــدگی بی پایان 

فرزندان برای والدینشان را برملا کرد )موریس2، 2021(.

لورتــا، بــا دو فرزنــد کوچک و بــدون کار یا حامی مالــی، از عهده امرار معــاش بر نمی آمد و 

گر این شــرایط سخت زندگی توسط  چاره ای جز ســپردن دخترانش به پرورشــگاه نداشــت. ا

کــم غاصــب بــرای بومیان شــکل نمی گرفــت، چنیــن اقداماتی با این وســعت در  سیســتم حا

زندگی دو شخصیت اصلی داستان رخ نمی داد.

کــه خیابان هــا نــام داشــت، سیاســت اشــغالگران اســرائیلی از زبــان  در داســتان جایــی 

یک یهودی ضدصهیونیســم به روشــنی بیان می شــود: »من در ارتش اســرائیل بــودم. اعتقاد به 

زمیــن بــدون مردم و مــردم بدون زمین، در من شــکل گرفت« )عبدالفتــاح، 1394(. براســاس این اعتقاد، 

اســتراتژی اشــغالگران شــکل گرفته اســت. بنابرایــن، مهاجرت اجبــاری و تصرف خانــه و باغ 

اجــدادی »حیــات« توســط اشــغالگران، به مثابه ترومــا در خاطرات بی بی زینــب و والدینش 

کنون به حیات منتقل شده است:  باقی مانده و ا

»بابا روی صندلی اش نشست و نگاهش روی کاغذی که در دست داشت، خشکید. می دانستم آن 

کاغذ سند مالکیت زمینمان است. او مثل کودکی که بچه گربه ای را گرفته، دوطرف برگه را گرفته بود. از 

ته دل می خواســتم خودم را در آغوشــش بیندازم و از او بخواهم داستان هایی برایم تعریف کند؛ همان 

داستان هایی که از پدربزرگش شنیده بود«. )عبدالفتاح، 1394(

»در بیت جالا، مامان سرشار از نیرویی پایان ناپذیر بود...، اما اینجا در بیت لحم، مامان مدام گریه 

و زاری و نفرین می کرد، تا اینکه روزی دســت از این کار کشــید. فکر می کنم فهمید که هیچ وقت دوباره 

به بیت جالا برنمی گردیم... . رفتار بابا هم تغییر کرده بود؛ مثل پدری که فرزندش را از دست داده، برای 

بــاغ زیتــون افســرده و غمگین بود... . او ســعی می کرد همه چیز را درون خــودش بریزد، چون دیگر مثل 

گذشته حرف نمی زد، نمی خندید و داستان نمی گفت«. )عبدالفتاح، 1394(

»می دانــی حیــات! گاهی گذشــته را آن قدر ملموس احســاس می کنم که انگار می توانــم خاطرات را 

1. Dennis, H. M.
2. Morris, J.
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با دســتم بگیرم و آنها را جلوی صورتم بیاورم و بچشــم. یادت هســت روزی را که برای گرفتن زمینمان 

آمدند؟ به ما دســتور تخلیه دادند. جاده ای می ســاختند که شــهرک ها را به هم وصل می کرد. پدرت از 

مزرعه به خانه برگشت. برگه دستور را به او دادم. پاره اش کرد و نشستیم تا با هم غذا بخوریم. دوست 

نداشــت آن شــب درباره آن صحبت کند. دو ســال با ترس و وحشــت زندگی کردیم حیات! و از خودمان 

می پرســیدیم کــی بولدوزرها می رســند؟ صدایــش می لرزید و نگاهــش روی برگ انگــوری که می پیچید 

بی حرکت مانده بود«. )عبدالفتاح، 1394(

»بی بی زینب به من لبخند زد و به دنبال کلید آهنی بزرگی گشت که به منگوله شنل سیاهی آویزان 

شده بود. از ته دل آه کشید و گفت: کلید خانه ام. وقتی فرار کردیم، آن را برداشتم. آن را زیر پیراهنم مخفی 

کردم. هنگام دویدن، این کلید به پوستم فرو می رفت، اما همیشه می دانستم که باید تا وقتی بازمی گردم، 

آن را نگــه دارم. بعــداً، همــان کلیــد نماد خانه جدیدمان شــد. با گذشــت زمان فهمیدیــم که هیچ وقت 

اجازه بازگشت و حتی تغییر مکان را نخواهیم یافت و همواره در اردوگاه خواهیم ماند«. )عبدالفتاح، 1394(

»وقتــی بــرای تخریب خانه مان آمدند، کنترلم را از دســت دادم حیات! به ســمت خانــه دویدم، اما 

صفی از ســربازان جلوی در ورودی را بســته و از بولدوزر پشــتیبانی می کردند. می خواســتم آنها را بزنم، 

می خواســتم آنهــا را بکشــم. هیچ وقت در زندگی ام این قدر خشــمگین نشــده بــودم. وقتــی دیوارها فرو 

ریخت، من هم شکستم«. )عبدالفتاح، 1394(

»سر و گوشم می جنبید. یک بار دیگر هم تخریب را دیده بودم، اما بابا مجبورم کرد در نیمه راه آنجا 

را ترک کنم. گفت: این صحنه او را به یاد تخریب خانه مان می اندازد«. )عبدالفتاح، 1394(

از بین رفتن خانه، نماد از بین رفتن هویت و امید اســت. باتوجه به ارتباط محل زندگی 

و حتــی معمــاری و رنــگ و بوی آن بــا روح و روان فرد، و این موضوع که در معماری اســلامی 

کاظمــی و کلانتری  کید شــده اســت ) و طراحــی مســاجد، بــر آرامش بخش بودن مکان برای فرد تأ

خلیل آبــاد،1 2011(، می تــوان ارتبــاط میــان تروما و بی خانمانی را مورد توجه قرار داد. زخم ناشــی از 

ترک خانه و نداشتن مکانی امن و در نتیجه مشکلات روانی برخواسته از آن، در بخش های 

مختلف این داستان به چشم می خورد؛ از جمله می توان به دو مثال زیر اشاره کرد که ابعاد 

جسمی و روحی این زخم ناشی از استعمار را نشان می دهند.

1. Kazemi, M., & Kalantari Khalilabad, H.
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اول( ترومــای جســمی: »ایــن خاطرات باعث می شــود احســاس تهــوع و دل آشــوبی کنم؛ چون 

می بینم چطوری همه چیز تغییر کرده است. از آن روز به بعد من تنها فردی هستم که گاهی رختخوابم 

کنون ســفید پوســت خیلی ســخت و زجر آور  را خیس می کنم« )عبدالفتاح، 1394(؛ »زندگی در خانه خانم کا

گر می دید باران  خ پوســتان توهیــن می کرد و خواهرم را می زد. چه اتفاقــی می افتاد ا بود. او مدام به ســر

 .)2019 ، گروور رختخوابش را خیس کرده؟ تصور خشم او و ترسی که در وجودم بود را نداشتم« )

دوم( ترومای روحی: »زود خوابیدم. خواب دیدم تانک ها در خیابان های قدس دنبالم می کردند. 

ک می ریخت، ولــی نمی توانســتم داد بزنم؛ چون  خــواب دیــدم زنده زنده دفن شــدم. مایســه رویم خــا

ک پر شــده بود. خیس عرقی ســرد از خواب پریدم« )عبدالفتاح، 1394(؛ »برخی اوقات  دهانم از ســنگ و خا

کثر اوقات در  در خواب هایی که در بیداری می دیدم غرق می شــدم« )عبدالفتاح، 1394(؛ »یک صحنه ای ا

خاطرات من به ویژه در خواب های من پیدا می شود. صحنه ای که مادرم ما را به نوانخانه سپرد. هیچ 

.)2019 ، گروور تلاشــی برای نجات ما نکرد. یک کابوســی که از پنج ســالگی با من در هر تاریکی شــب است« )

هویت و روح و وروان شخصیت های داستان نمایانگر ترومای برخواسته از استعمار کهن 

و نویــن اســت؛ صحنه های عــذاب آور توهین و تحقیر که توســط اشــغالگران صورت می گیرد 

و عامــل پیدایــش ترومــا در روان ملــت بومــی اســت: »پــدر آنتونی همیشــه ما را نصیحــت می کند 

که در مقابل ســختی قوی باشــیم« و در مقابل اشــغالگری صهیونیســم ها تســلیم نشــویم یا کنار 

نکشــیم. با این وجود یک بار دیدم که در منطقه بازرســی مجبور شــد جز لباس های زیرش 

همــه لباس هایــش را دربیــاورد. آن موقــع شــجاعتش کجا رفته بود؟ موی ســینه اش ســفید 

بود! تحمل دیدنش را نداشــتم. یک راهب! باد در موی ســفید ســینه اش می پیچد و باعث 

می شــد ســربازها به او بخندند!« )عبدالفتاح، 1394(. دیوید، ســرباز جدا شــده از ارتش اســرائیل، 

می گویــد: »وقتــی در غزه بودم خانه یک فلســطینی را در یک نقطه اســتراتژیک گرفتیــم. خانواده هیچ 

انتخابی نداشت. رسیدیم و به یک باره وارد خانه شدیم. خانواده نه نفره را در یک اتاق زندانی کردیم. 

نوشــتن روی دیوارها ســرگرمی بود. عرب ها را با گاز اعدام کنید. وقتی یکی از افراد خانوده می خواســت 

بــه دستشــویی بــرود بایــد از مــا اجازه می گرفــت. ســربازها او را مجبور به انتظــار کردند تا تمســخر کنند. 

مرد توانش تحلیل رفت و جلوی چشــم بچه هایش خودش را خیس کرد، ولی حالت چشــمانش تا ابد 

از خاطــرم نمــی رود. از آن شــب بــه بعد قبــول نکردم کــه حتی بــرای یک دقیقه در ارتــش خدمت کنم. 
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کمه ام کردنــد و به هفت ماه زندان محکوم شــدم« )عبدالفتــاح، 1394(. بی بی زینب  بازداشــت شــدم، محا

از التهاب قلبی ایام اشــغال می گوید: »هرروز خبر کشــته شــدن عده زیادی به گوشــمان می رســید. 

از فاجعه روســتای نزدیک دیر یاســینبا خبر شدیم. دویســت نفر از مردان و زنان و کودکان کشته شدند 

حیــات! می توانــی عمق وحشــت ما را تصور کنی؟« )عبدالفتاح، 1394(؛ »یکهو! ســرباز اســرائیلی شیشــه را از 

دست سامی قاپید و آن را به سمت صورتش برد تا آن را وارسی کند. نظامی آن قدر خم شد تا جلو صورت 

سامی رسید. عمق چشم های سامی را نمی شد سنجید درحالی که نگاه های خشک و سنگی را به سمت 

ســرباز ادامه می داد، ولی من دو دســتش را در کنارش می دیدم که داشــتند می لرزیدند. نظامی قدش را 

راست کرد و شیشه را روی زمین پرت کرد. شیشه خرد شد. دو دست لرزان سامی مشت شد«  )عبدالفتاح، 

1394(؛ »غــرورم جریحــه دار شــده بــود. از کشــورهای عربــی، خائنین، اســرائیلی ها، ســازمان ملل متحد، 

غرب وشرق متنفر بودم! از اینکه مثل گداها برای به دست آوردن غذای خانواده در صف بایستم متنفر 

بودم! من روزگاری برای خودم یک خانه دوطبقه با پنجره های قوس دار و ســنگ فرش های رنگارنگ 

داشتم« )عبدالفتاح، 1394(؛ »فراموش کرده بودم که ما دو کودک از بیت اللحم بودیم و تا آخر عمر ورود به 

قدس برای ما ممنوع بود« )عبدالفتاح، 1394(. 

در مکالمه هــای بیــن افــراد حاضــر در اتوبوس هــای ترددکننده بین ایســت- بازرســی ها 

کشــف می شــود. جریــس در  احساســات واقعــی فلســطینی ها از زبــان بزرگ ترهــای حیــات 

صندلــی اش جابه جــا شــد و کیف دســتی اش را به عنــوان بادبزن اســتفاده کــرد و گفت: »من 

می بینم چطور در پست بازرسی ها و سنگرهای جاده ای به ما نگاه می کنند؛ مثل حیوان. آنها قله های 

کوه های ما را دزدیده اند و در آنها نشسته اند و طوری به ما نگاه می کنند که انگار سوسک های بی ارزشی 

هستیم... . من نمی خواهم سرزمینم اشغال شود و وقتی می بینم سخت است که بچه هایم را سیر کنم 

یا آینده مســتقل و امنی برایشــان فراهم کنم، مســئولیت رفتارم را نمی پذیرم. این وضع هیچ وقت تمام 

نمی شود. بعضی اوقات احساس می کنم از آرزو تهی شده ام« )عبدالفتاح، 1394(.

کی از رنج ناتمام آنهاســت:  در داســتان آســمان، لحظه های زندگی با سفیدپوســتان حا

»وقتــی در خانــه شــری زندگی می کردیم گاهــی به تبعیت از فرزنــدان او مادر خطابــش می کردیم، اما او 

خیلــی سرســختانه مــا را منــع می کرد. او فقــط به خاطر اســتفاده از پول نوانخانــه ما را قبول کــرده بود و 

، 2019(؛ »وقتی می خواستیم از خانه شری برویم  گروور نمی خواست احساس عاطفی بین ما شکل بگیرد« )
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او همــه لباس هــا و وســایل مــا را در پلاســتیک مشــکی زبالــه ریخت و به دســتمان داد. من و بــران با دو 

پلاستیک زباله در دست کنار جاده بودیم تا کسی به دنبال ما بیاید با هزارن ترس از اینکه چه آینده ای 

کنون به ما می گفت که نباید مثل سفیدپوستان لباس بپوشید  ، 2019(؛ »خانم کا گروور در انتظارمان است« )

خ پوست منعی ندارد، ولی برای دختر  و در کلیســا حاضر شــوید. از نظر او شــلوار پوشــیدن برای دختر سر

.)2019 ، گروور سفیدپوست خلاف حکم خداست« )

اختــلال یادگیــری در خواهــر آســمان آبی و ترکش هــای باقی مانده در صــورت حیات نیز 

نمایانگــر ترومــای برجامانــده از اســتعمار اســت وقتــی در داســتان بیان می شــود: »مــن تنها 

کســی هســتم که در معرض ناله های فروخورده و دعای آســمانی هســتم که هر بار در آن صدا، یکی از 

عموهــا، عمه هــا یا یکی از آشــنایان و اقــوام خانوادگی به صورتم خیره می شــوند. زنها درحالی که اشــک 

در چشمشــان حلقه زده و با ســوزش و حرارت نفس می کشــند با دست هایشان به گلویم چنگ می زنند 

کــه انــگار مــرا خفه می کنــد وقتی می گوینــد: زیبایــی ات را دزدیده انــد. زیبایــی ات از بین رفتــه عزیزم!« 

)عبدالفتــاح، 1394(؛ »دســت هایم را به ســمت صورتــم بردم. زخم هایی که روی صورتــم بود را لمس کردم. 

زیر لب گفتم: من مثل یک صفحه شیشه ای خرد شده و پاشیده هستم. حتی وقتی که شیشه را تعمیر 

می کنی و تکه هایش را می چسبانی هنوز ترک ها آشکار و نمایان هستند« )عبدالفتاح، 1394(؛ »باران، دچار 

اختلال یادگیری بود. سفیدپوستان سعی داشتند آن را سندروم کشنده وراثتی بنامند، اما من اعتقادی 

 .)2019 ، گروور نداشتم« )

4- 4. تروما و زیست بوم طبیعی

اســتفاده از عناصــر زیســت بوم طبیعی در دو داســتان نیز مؤید میراث طبیعــی به تاراج رفته 

در دو اقلیــم اســت که زنده نگه داشــتن و یــادآوری آن باعــث زنده ماندن هویت ملی اســت. 

ک بیت جالا یا قدس و تپه های روســتای بی بی زینب  در داســتان حیات، درخت زیتون، خا

یادآور هویت بومی و اصیل آنهاســت: »بابا همیشــه می گفت: این درختان زیتون، مقدس اند. اینها 

بخشــی از میراث ما هســتند که در قرآن هم آمده اســت. پدر بزرگم همیشه می گفت که پدر بزرگ هایش 

این درختان را کاشته اند و از آن مواظبت کرده اند« )عبدالفتاح، 1394(. 

امید و نور و تجسم آن در هویت بومی و محل زندگی مورد تأیید محققان بسیاری بوده 

است. )حیدری، علی آبادی و کلانتری خلیل آباد، 2019( اهمیت مکان زندگی به مثابه دارایی به تاراج رفته و 
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گر  کید شــخصیت های داســتان قرار دارد: »ا تأثیر آن بر ایجاد تروما در روح و روان فرد مورد تأ

ک خانه ام را لمس  فقط یک آرزو داشــته باشــم حیات! این است که قبل از اینکه بمیرم یک بار دیگر خا

کنم حیات! هیچ چیز مهم تر از این نیست. هرچقدر ریشه هایت عمیق تر باشد ساقه ات بلند تر و قوی تر 

گر ریشــه هایت را از ته قطع کنند تو رو به پژمردگی و خشــکی می روی. تمام خواســته ام  خواهد بود،  اما ا

این است که روی زمین خودم بمیرم نه توی خانه دخترم، بلکه توی خانه خودم« )عبدالفتاح، 1394(؛ »آه! 

ک و تمیز تپه ها را یادت  بیت جالا! فقط نه ســالت بود که آمدیم اینجا. آن قدر کوچک بودی که عطر پا

نمی آید یا فضای باز را. از نفس کشــیدن آنجا لذت می بردم... « )عبدالفتاح، 1394(. »چشــم هایمان به افق 

خیره شد؛ مزارع سرسبز، باغ های زیتون که در دره های باشکوه محصور شده بود و کوه هایی با قله های 

کوچــک و بــزرگ؛ در فاصلــه ای نزدیک گله ای بز و گوســفند می چریدند. یک باره احســاس قوی عشــق 

وطنم در من شعله کشید، وطنم با تمام درخت ها و جنگل هایی که به صورتی زیبا از زمین روییده اند، با 

زیبایی کوه هایش که بی هیچ کوششی ساخته شده بود و با راز و رمزهای پنهان و پیچیده در این کوه ها، 

ولی جدای از آن دیوار، حائلی بود که همه جا بود، به دور زمین پیچیده بود و آن را دور زده بود و بلعیده 

بود و بالای مزارع و روستاها و شهرها قرار گرفته بود« )عبدالفتاح، 1394(؛ »به طبیعت اطرافم نگاه انداختم. 

می خواستم از آن پله های سنگی بالا بروم و کوه هایی را که بی بی زینب و خواهرش در زمان عروسی روی 

آن رقصیده بودند، لمس کنم. می خواســتم کارت ها و مدارک شناســایی ام را به میلیون ها تکه کوچک 

پاره پاره کنم و آن را در باد پخش کنم تا هر تکه از بدنم با آزادی سرزمینم را لمس کند« )عبدالفتاح، 1394(. 

در رمان در تاریکی رویا عناصر طبیعت که در فرهنگ بومیان آمریکا معادل هویت اصلی 

آنهاســت به کرات اســتفاده شده است: »مگی راست می گفت! سرزمین مادری ما پر از گونه خاص 

درختــان افــرا بــود کــه در بهار هر ســاله نیشــکر مــی داد. از زمــان پدربزرگ هایم یــا قبل تر از پــدر پدر پدر 

، 2019(؛ »بعد از مصادره خانه و ورشکستگی ما، باغ اجدادی افرا در سرزمین علف های  گروور بزرگ هایم« )

، 2019(؛ »ما مثل گل های آفتابگردانی بودیم که دنبال نور خورشــید برای  گروور شــیرین پناهگاه ما شــد« )

، 2019(؛  گروور ادامه زندگی بودیم، اما آفتاب ســرزمین ما را تاریک کردند و ریشــه ما ضعیف و سســت بود« )

 .)2019 ، گروور »نور شفق قطبی ما را یاد هویت و گذشته تلخ و شیرینمان می اندازد« )

از نشــانه های درونــی دال بر وجود تروما نیــز می توان به رفتارهای عصبی والدین حیات  

و رفتــار نابهنجــار مادر آســمان و بــاران در رها کردن آنها همچنین ناســازگاری و پرخاشــگری 
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شخصیت های داستان و فراری بودن آنها از درس و مدرسه ای که اشغالگران برای آنها فراهم 

کرده بودند از جمله یادگیری زبان انگلیسی که زبان مادری آنها نبود اشاره کرد. )عبدالفتاح، 1394، 

صص180-56-19-18-13(.

تــلاش زنــان بومــی آمریکا و فلســطینی برای تســکین ترومــا در حقیقت الهــام بخش روح 

مقاومت و بقا با تکیه بر داشــته های فرهنگی و بومی خویش اســت. نقش تســکین دهندگی 

ترومای اشغال با داستان گویی حائز اهمیت است. حیات مکرر از بی بی زینب می خواهد تا 

برایش قصه روستایشــان را بگوید و از اینکه چیزی روند داســتان گویی را مختل کند، عصبی 

می شود. )عبدالفتاح ،1394، صص 27- 48-55-196(  در داستان آسمان و باران نیز گزارش داستان گونه 

راویان مختلف در هر فصل نشان از نقش کلیدی داستان گویی در حفظ و بهبود عزم جمعی 

، امیــد به بهبود با بســیج جمعی سرخ پوســتان در حمایت  دارد. در انتهــای داســتان گــروور

از دو خواهــر بی ســرپناه بــه حقیقــت می پیونــدد و در داســتان عبدالفتاح، عروســی چیهان 

نشان دهنده امید به زندگی برای ادامه دادن راه مقاومت است. 

برجسته کردن آداب و رسوم بومی هر قوم و قبیله نیز مستمسک خوبی برای احیا و بقای 

کم است. در رمان گروور مراسم پووو1 به مثابه  فرهنگ بومی در تضاد فرهنگ مسلط سیستم حا

کن  مراسم کهن سرخپوستان که عامل اتحاد و دور هم جمع شدن بومیان متفرق شده در اما

مختلف است و در رمان عبدالفتاح، جشن عروسی و رقص دبکه و تدارک سنتی غذاهای مورد 

نیاز محلی و دوباره دورهم جمع شدن اقوام از کشورهای مختلف و شهرهای مختلف فلسطین 

اشغالی، تداعی کننده حفظ ریشه های هویتی هر دو ملت و امید به بهتر شدن شرایط است. 

5. بحث و نتیجه گیری

همان طور که به تفصیل اشــاره شــد، در دو داســتان نوشته شده توســط دو بانوی نویسنده 

بومی از آمریکا و فلسطین که تجربه تلخ زندگی در اسارت و اشغال دائمی متجاوزان را دارند، 

نمایــش ترومای اشــغال ســرزمین و راهــکار برون رفت از آن در ســازوکار ارائــه امید و مقاومت 

بــرای ادامه زندگی تبلور یافته اســت. رانده عبدالفتاح و لیندا گــروور در خلال ارائه زندگی دو 

1. Powwow
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نوجــوان بومــی1، فضای واقعــی زندگی دو ملیت را به تصویر کشــیده اند و نــگاه امیدوارانه به 

ایســتادگی و ادامــه زندگی را نیز به نمایش گذاشــته اند: »مادر با اندوهی فــراوان به صورتم خیره 

شــد! بعــد لبخنــد زد و گفت: مــا در این دنیا دو انتخاب داریــم؛ یا تلاش کنیم برای بقــا و زنده ماندن یا 

تســلیم شــویم« )عبدالفتاح، 1394(؛ »بی بی زینب ادامه داد: در اردوگاه بودم که صدای نخست وزیرشان را 

که اسمش را به یاد نمی آورم، شنیدم که می گفت: چیزی به نام فلسطینی وجود ندارد، این موجودات 

وجــود خارجــی ندارنــد. آن شــب با تب بــه رختخواب رفتــم. حرف های او مرا مســموم کــرد. حیات! من 

وجــود داشــتم. حیات! من زنده بودم« )عبدالفتاح، 1394(. همچنین عمــه گیرلی در رمان خانم گروور 

اظهــار می کنــد: »ایــن اســت تاریخ ما؛ از دســت دادن زمیــن، فرزنــدان و هویت، اما البتــه چیز دیگری 

خ پوســتان قدیمی، آنها  که می دانند چطور درســت زندگــی کنند تا بیش از  هــم در ایــن بین هســت؛ سر

ک  این از دست نروند. بخلاف همه مشکلات کوچ اجباری، بی خانمانی و بی فرزندی، اما هنوز این خا

.)2019 ، گروور خ پوستان است« ) سرزمین سر

الگوهــای مقاومــت پیشــنهادی ایــن دو نویســنده، براســاس نظریــات پسااســتعماری و 

مقاومت در عرصه استعمار نوین را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد: 

- تکیه بر هویت بومی و ملی: اولین گام برای باززیستی2 در شرایط پسااستعماری، یافتن 

و تکیــه بــر هویــت بومی و ملی ملت های تحت اســتعمار بی پایان اســت. ایــن هویت بومی از 

طرق مختلف مثل تمســک به زیســت بوم طبیعی و حفظ و صیانت از آن یا برجســته کردن 

میــراث کهــن و آداب و رســوم مغفول مانده، محقق می شــود که نقشــی اساســی در گردآوری 

تمام شاخه های فرعی یک ملت حول ریشه اصلی دارد.

- نقش زنان و مادران: زنان و مادران به مثابه روح آرامش بخش برای جامعه زخم خورده 

و عامــل تولیــد و تربیــت نســل های آینــده در این مســیر حیاتی، نقشــی کلیــدی دارند. یکی 

از راهکارهــای ســاده و قابــل دســترس بــرای هــر زن بومی آمریکا و فلســطین، داســتان گویی 

و یــادآوری خاطرات گذشــته اســت. شــاید به نظر برســد ایــن کار تداعی کننده رنــج و ترومای 

گاه جامعه اســت، اما طبق مطالعات روان شناســی، داستان گویی ابزاری مهم  ضمیر ناخودآ

کروث، 1996(. این ابزار می تواند افراد را به یادآوری  در تروماتراپی و حفظ حافظه بشــری اســت )

1. Indigenous
2. Survival
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اینکه چه بوده اند و به چه کســی تبدیل شــده اند، ترغیب کند. داســتان گویی نه تنها هویت 

بومــی را احیــا می کنــد، بلکه روحیــه مقاومت و برون رفت از افســردگی و یــأس را نیز پایه ریزی 

می کند که این از یافتهها و ادعای مقاله است. 

-  داســتان گویی شــفاهی و انتقال نســل به نسل: تأثیر داســتان گویی شفاهی و ظرفیت 

لایی هــای مادرانه برای  بــالای آن، به مثابــه حلقه اتصال نســل گذشــته و آینــده، در قالــب لا

فرزنــدان، قابــل ســرکوب و سانســور توســط مهاجمــان نیســت. ایــن داســتان ها زنــده و پویا 

هستند و باعث حیات و پویایی می شوند.

-  شکســت هیمنــه اســتعمار و تقویــت خودبــاوری: یکــی از ظرفیت های داســتان گویی، 

شکســتن هیمنــه اســتعمار و تقویــت روحیه خودباوری اســت. ایــن نکته که فقــط بومیان و 

فلسطینی ها بازنده و آسیب دیده نیستند، بلکه مهاجمان نیز سرمایه اصیل وجودی خود، 

یعنــی انسانیتشــان را از دســت داده اند، نقطه قوت و انرژی بخش داســتان مقاومت اســت: 

»من از آینده فرزندان اسرائیلی ها بیشتر از آینده فرزندان خودمان می ترسم... به خاطر این اشغالگری، 

انســانیت هر دو طرف، اشــغالگر و اشغال شــونده، ربوده شده اســت. همه ما زیانکاریم... این هیچ وقت 

تمام نمی شود« )عبدالفتاح، 1394(.

در پایــان، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه زنــان از طریــق روایــت، در ایجــاد روحیــه مقاومت 

گفته هــای این عرصــه برای  نقش آفریــن بوده انــد. بــا خوانــش ادبیــات مقاومــت، بایــد بــه نا

ریشــه کن کردن اســتعمار و نمود مقاومت در روایت، نگاهی ویژه داشــت و با بازگو کردن آنها، 

روحیه مقاومت را تجدید حیات نمود.
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کاوی فقهــی - حقوقــی صــدور جــواز ســقط جنین؛ تحلیل مــاده 56 قانــون حمایت از  وا
خانواده و جوانی جمعیت

اسماعیل آقابابائی بنی*1

چکیده
با تصویب ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، صدور مجوز سقط به جای 

تشخیص سه پزشک متخصص به کمیسیونی مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص 

گذار شــد. پژوهش حاضر باهدف بررســی فقهی-  متعهــد و یک متخصص پزشــک قانونی وا

حقوقی رویکرد جدید قانون گذار در مقایسه با رویکرد سابق و شناسایی خلاءها و مشکلات 

قانونی آن و نیز ارائه راهکارهایی برای رفع آن خلاءها به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. 

، داده های پژوهش با مراجعه به متون مکتوب مربوطه و نیز مصاحبه حضوری  بدین منظور

با پزشــکان مرتبط با تشــخیص و صدور مجوز سقط جنین، جمع آوری شد. نتایج بررسی ها 

در پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه در اقــدام بــه ســقط جنیــن ســه رویکرد حمایــت از مادر و 

اطرافیان، حمایت از جنین و نیز حمایت از جامعه مطرح است. رویکردهای فقهی در نحوه 

تشــخیص حــرج و اقــدام به ســقط، که خــود، مبنایی برای تدویــن قوانین به شــمار می رود، 

کم بر افزایــش جمعیت، نقش مهمی  متنــوع و متعدد اســت. علاوه براین، سیاســت های حا

در تدوین قوانین و محدود کردن صدور مجوز ســقط جنین دارد. در نهایت، دخالت دادن 

قاضی در صدور مجوز سقط جنین علاوه بر بررسی های پزشکی، تجربه جدید قانون گذاری 

در ایران است که به اشکالات نظری و عملی متعددی دامن زده است. 

گان کلیــدی: ســقط درمانی، کمیســیون ســقط جنیــن، صــدور مجــوز ســقط جنیــن،  واژ

مصادیق حرج در سقط جنین، تصمیم قضایی در سقط جنین، جواز سقط جنین. 
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Jurisprudential-Legal Analysis of the Issuance of Abortion Permit; 
Analysis of Article 56 of the Law on the Protection of the Family and the 
Youth of the Population

Esmaeil Aghababaei Bani 1

With the approval of Article 56 of the Law on the Protection of the Family and 
the Youth of the Population, instead of the diagnosis of three specialist doctors, 
the issuance of abortion permit was entrusted to a commission consisting of 
a special judge, a committed specialist doctor, and a forensic pathologist. This 
study was conducted with the aim of jurisprudentially-legally investigating 
the new approach of the legislator in comparison with the previous approach 
and identifying its legal gaps and problems, as well as providing solutions 
to address those gaps using a descriptive-analytical method; thus, the data 
was collected by referring to related written texts and face-to-face interviews 
with doctors related to the diagnosis and the issuance of abortion permit. 
The results indicated that in the attempt to perform an abortion, there are 
three approaches: supporting the mother and those around her, supporting 
the fetus, and supporting the community. The jurisprudential approaches to 
the way of diagnosing a problem and performing an abortion, which itself is 
considered a basis for formulating laws, are numerous. In addition, policies 
governing population growth play an important role in formulating laws and 
restricting the issuance of abortion permit. Finally, involving judges in issuing 
abortion permits in addition to medical examinations is a new legislative 
experience in Iran that has led to numerous theoretical and practical problems.

Keywords: therapeutic abortion, abortion commission, issuance of abortion 
permit, problem examples in abortion, judicial decision on abortion, abortion 
permit.
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1. مقدمه

پیشــرفت دانــش پزشــکی امــروزه این امــکان را فراهم کرده اســت که با تشــخیص زودهنگام 

ناهنجاری های جنینی به ویژه قبل از دمیده شدن روح به آن، در موارد خاص امکان سقط 

جنین با کمترین صدمه به ســلامتی مادر امکان پذیر شــود. بااین حال اختلاف گســترده در 

آرای فقهی در موارد مجاز و غیر مجاز سقط، اختلاف آرای پزشکان در مصادیق مجاز سقط، 

اختلاف ناشی از فرهنگ ها و همچنین خصوصیات متقاضیان سقط و مسائلی از این دست، 

تدوین قانون مشــخص و یکسان ســازی حق بر ســلامت و حق بر سقط را در جامعه ضروری 

کرده است و قوانین کیفری نیز همسو با نیازها و فرهنگ جامعه، سعی در قانون مندسازی و 

تعیین موارد مجاز سقط جنین دارد. 

قانون گــذار ایــران از تعییــن کیفــر برای ســقط جنین جنایی تــا ضابطه مند کــردن صدور 

مجــوز ســقط جنیــن راه طولانــی ای را پیمــوده اســت که تغییــر مکــرر قوانین به ویــژه قوانین 

کیفری ناظر به ســقط، براســاس اقتضائات جامعه بوده و انتظار  می رود که قدم های بعدی 

باهدف کاســتن مشــکلات ســابق و دســتیابی به دســتاوردهای جدید متناســب با نیازهای 

ع و همســوکردن قوانیــن با آرای فقهــی نیز بعد از  جامعــه باشــد. عــلاوه بر اینکه توجه به شــر

گر برای نظم دهی به مسئله صدور مجوز  انقلاب اسلامی مورد نظر قانون گذار بوده  است و ا

و سقط جنین به ظاهر بین فتاوا و قوانین تهافتی وجود دارد، نیازمند توجیه و تبیین است. 

بــه بیــان دیگر، ملاحظات شــرعی در تدویــن قوانین به ویژه قوانین ناظر به ســقط جنین که 

با حیات انســان ها ســر و کار دارد، نیازمند دقت مضاعف اســت تا ضمن رعایت دســتورهای 

ع، به تضییع حق افراد نیانجامد و نیز به دلیل کاهلی در تطبیق قواعد، زمینه سقط های  شر

غیر ضروری را فراهم نیاورد و همچنین این سیاســت ها به گونه ای باشــد که موارد سقط غیر 

کم بر افزایــش جمعیت نیز که از  قانونــی را بــه حداقل ممکن کاهش دهد. سیاســت های حا

اسناد بالادستی است، مسئله مهم دیگری است که باید در تجویز و تدوین قوانین ناظر به 

سقط جنین مورد توجه قرار گیرد. 

حاصل رعایت این ضرورت ها پس از چندین دوره قانون گذاری در موضوع سقط جنین 

بــه تصویــب مــاده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت )مصوب 24 مهر 1400( منجر شــد 
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کــه بــرای تضمین همه حقوق و سیاســت های فوق، تصمیم نهایی در قانون به کمیســیونی 

مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی که در 

گذار و در نهایت، صدور رأی بر عهده قاضی گذارده  استخدام سازمان پزشکی قانونی است وا

کی از تجربه جدیدی در ایران  شود. ترکیب کمیسیون از دو رویکرد فنی پزشکی و قضایی حا

است که ضمن داشتن مزایایی به دلیل تجربه جدید بودن، می تواند کاستی های متعددی 

نیــز داشــته باشــد. براین اســاس، در پژوهــش حاضر این ســؤال که قانون جدیــد فوق چقدر 

توانسته است ضمن توجه به آرای فقهی، کاستی ها و اشکالات وارد بر مقررات سابق را برطرف 

نماید و راهکارهای بهتری ارائه دهد، بررسی شد. پاسخ به این سؤال با نگاهی به آرای فقهی 

و اشــکال ها و اهداف قوانین ســابق و مزایا و کاســتی های قانون فعلی قابل دســتیابی است. 

2. چارچوب نظری پژوهش

کنون درمورد جواز یا حرمت سقط جنین و موارد استثنای از آن مقالات و کتب متعددی  تا

نوشــته شــده اســت و برخــی مقــالات و نوشــته ها نیز بــا محوریت مــاده واحده قانون ســقط 

درمانــی  )مصــوب 1384/3/10 ( بــه نــگارش درآمده اند. باتوجه به اینکه محــور اصلی پژوهش حاضر 

کید بر نوآوری های  ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت )مصوب 24 مهر 1400( با تأ

ایــن مــاده اســت، پژوهش ها و کتــب موجود هیچکــدام منبع اصلــی و پیشــینه کاملی برای 

آن نبود و همین نکته نیز نوآوری پژوهش حاضر اســت. بررســی ها نشــان داد فقط مقاله ای 

باعنــوان »چالش هــای فقهــی - حقوقــی ســقط درمانی در پرتو قانــون حمایــت از خانواده و 

جوانی جمعیت« از طاهربخت و محقق داماد )1403( منتشــر شــده است که محتوای کامل آن 

در دسترســی نمی باشــد. گذشــته از ایــن کــه بخش عمــده ای از مطالب به واســطه صحبت 

 ، حضوری با برخی پزشــکان و مجریان صدور مجوز ســقط به دســت آمده اســت و از این نظر

بسیاری از مطالب این نوشته قابل استناد به منابع نوشتاری موجود نیست. 

بــا نگاهــی کلــی به موضــوع بحث به نظــر می رســد برخلاف رفــع برخی کاســتی ها، تلاش 

کم بر افزایش جمعیت باعث شده است قانون گذار زمینه  افراطی در رعایت سیاست های حا

ســخت گیری های فراوان را در ســقط جنین فراهم آورد و زمینه ســقط های غیرقانونی فراهم 
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گذاری تشخیص حرج به مادر و اطرافیان در فقه و امکان انجام آن توسط  شود درحالی که وا

، الزاما به نامشــروع بودن ســقط های غیر قانونی منجر نمی شود و شایسته است ضمن  مادر

قانون مندســازی صــدور و اجــرای ســقط، ســخت گیری فراتــر از آرای فقهــی شــکل قانونی به 

خود نگیرد. ازاین رو، توجه به کاســتی های قانون و اصلاح آن ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت. 

براین اســاس، در پژوهش حاضر تلاش شــد ضمن بیان این کاســتی ها، راهکارهایی همســو 

بــا آرای فقهــی و ضرورت هــای قانونــی و البته باتوجه به سیاســت های کلان ناظــر به افزایش 

جمعیــت ارائــه شــود. بنابرایــن، ابتدا آرای فقهی ناظــر به تجویز و انجام ســقط جنین از نظر 

فقه مرور شد و پس از بیان نحوه سازگاری بین فتاوای یادشده و قانون، با نگاهی مختصر به 

سابقه قانون جدید، مباحث بر محور ماده 56 از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 

، بخش  )مصــوب 24 مهــر 1400( بررســی شــد. همچنین باتوجه به سیاســت ها و اهــداف قانون گذار

بیشتر مباحث به بیان کاستی های قانون موجود و نحوه رفع کاستی ها اختصاص یافت. 

2- 1. تشخیص حرج و انجام سقط جنین در آرای فقهی

در اینکه کدام حرج و تشــخیص چه کســی مجوز ســقط جنین اســت، فتاوا متفاوت اســت. 

ک قرار داده اســت: »در صورتی که  ، مــادر یا اطرافیان را مــلا آیــت الله مــکارم شــیرازی حرج پدر

ج پدر و مادر و خویشان شود به شرط آنکه سقط  ناقص بودن جنین در حدی باشد که موجب عسر و حر

قبل از دمیده شــدن روح صورت گیرد... جایز اســت« )مکارم شــیرازی، 1427هـ.ق، 469/3(. در برخی عبارات 

فقهــی از حــرج پــدر و مادر ســخن به میان آمده اســت: »درصورتی که جنین در مراحــل اولیه قرار 

دارد و شکل انسان کامل به خود نگرفته است و باقی ماندن آن به همان صورت و تولد به شکل ناقصی 

ج شدید پدر و مادر شود، اشکالی ندارد و دیه از باب احتیاط واجب  که در سؤال آمده موجب عسر و حر

است« )مکارم شیرازی، 1427هـ.ق، 416/1(. درحالی که برخی فقها فقط به حرج مادر توجه کرده اند )ر.ک.، 

فیاض، بی تا،  440/3 و 441 (. ازاین رو، از نظر فقهی می توان تشخیص حرج را بر حسب اختلاف فتاوا 

به مادر یا پدر و مادر یا پدر و مادر و اطرافیان سپرد. 

همچنین در اینکه پس از تجویز سقط جنین چه کسی بدان اقدام می کند، تعداد قابل 

کی از آن است که فقط خود مادر مشمول تکلیف است و فقط خود  توجهی از آرای فقهی حا

مّه 
ُ
اوســت کــه می تواند اقدام به ســقط کند و برخی بــه نقل از فقها عباراتی همچــون »یجوز لأ



106

نی
ی ب

بای
قابا

ل آ
عی

سما
/  ا

140
3  

ییز
  پا

/36
ره 

شما
م/ 

ده
واز

ل د
سا

ه / 
واد

خان
ن و 

زنا
ی 

لام
اس

مه 
ش نا

وه
پژ

ولا یجــوز لغیرهــا« )انصاری، 1415هـــ.ق، 535/11( را به کار برده اند. برخی نیز تصریح دارند: »ظاهراً اشــکالی 

ندارد که پزشک به مادر شیوه سقط کردن جنین را بیاموزد؛ زیرا سقط کردن توسط مادر به خاطر حفظ 

گر قتل به  کــردن جــان خود، جایز اســت و کمک کــردن بر کاری که جایز اســت، جایز خواهد بود. بلــه ا

پزشــک مســتند گردد جایز نیســت و در جایی که محل تردید باشــد، ســزاوار آن اســت که احتیاط شــود« 

)انصاری.، و همکاران، 1429هـ.ق،  142/1(. آیت الله تبریزی نیز بیان می دارد: »درجایی که مادر می داند باقی 

مانــدن کــودک در رحم موجب مرگش می شــود، وی می تواند هرچند با خــوردن دارو یا به گونه ای دیگر 

ج شــود« یا »لازم اســت مــادر فرزند را  کــودک را بکشــد و بعــد از مــرگ، کــودک با عمل جراحی از رحم خار

ج سازند« )تبریزی، 1427هـ.ق، 201/7(. برخی  هرچند با خوردن دارو بکشــد، ســپس پزشکان آن را از رحم خار

دیگــر در تعلیل مســئله آورده اند: »در اینجــا اضطرار و اینکه جان مادر در خطر اســت، متوجه مادر 

اســت نه پزشــک و جایز بودن معالجه توســط پزشــک، کشــتن یکی برای نجات جان دیگری را مجاز 

کــه دلایــل جواز معالجــه از چنین مواردی منصرف اســت« )خــرازی، 1423هـــ.ق، 268/2(. این  نمی ســازد؛ چرا

درحالی اســت که طبق تبصره 2 ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت )مصوب 

24 مهر 1400( »بیمارســتان های مورد تأیید پزشــکی قانونی موظفند در موارد مجاز ســقط، منحصراً پس از 

دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه های ولوج روح، سقط جنین را اجرا کنند و اطلاعات مربوط را 

با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک ســلامت بیمار و یا ســامانه ماده 54 این قانون ثبت و 

بارگذاری نمایند«. 

بــا توجــه به ناهماهنــگ بودن قانون با فتاوا به نظر می رســد در مســئله اقدام به ســقط 

جنین، مهم جواز یا عدم جواز اقدام به ســقط اســت و هنگامی که بتوان راهکاری قانونی و 

گذاری انجام آن به دیگران ازجمله پزشــک که به ســبب حرفه و  شــرعی بــرای جواز یافــت، وا

دانش خود مخاطرات کمتری را برای مادر می آفریند، نه فقط ترجیح دارد بلکه لازم است و از 

این نظر نمی توان وجود برخی فتوا بر لزوم انجام سقط توسط مادر و ممانعت وی در انجام 

آن و درخواســت انجام ازســوی پزشــک یا تیم معالج را مانعی در انجام ســقط توسط پزشک 

، قواعد فقهی امتنانی مثل »لاضرر« و »لاحرج« در عبادات قائم  به شــمار آورد. به بیان دیگر

به شــخص اســت و فقط کســی که حرج یا ضرر متوجه اوست می تواند به مقتضای آن اقدام 

کند، ولی در امور غیر عبادی )مثل ســقط جنین( چون انجام فعل مهم اســت نه اینکه چه 
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کســی آن را انجــام دهــد، در اینکــه خــود مــادر اقدام به ســقط کند یــا دیگری را بــه انجام آن 

وادارد، تفاوتــی نخواهــد بــود یــا دســت کم در مــوارد ناتوانی مــادر از انجام آن یــا مطالبه وی، 

می توان این تکلیف را متوجه دیگران دانست. 

براین اساس، برخی معتقدند وقتی جواز اسقاط را پذیرفتیم و پزشک نیز مقلد کسی بود 

کــه اســقاط را جایز می داند، می تواند بدان اقدام کنــد؛ مثل اقدام به قصاص که در آنجا هم 

کم انجام  کثر اوقات قصاص به دست اولیای دم انجام نمی شود بلکه آن را جلاد با اذن حا ا

می دهــد. ازایــن رو، قتــل و ریختــن خون وقتی جایز باشــد دیگری هم با رعایت شــرایط جواز 

می توانــد بــدان اقدام کند. بنابراین، لازم نیســت در ســقط کردن جنین بین مادر و پزشــک 

معالــج تفــاوت نهاد و نیاز نیســت مادر با خــوردن دارو موجب از بین رفتن جنین شــود و در 

نهایت، پزشک معالج باقیمانده آن را خارج کند. )خرازی، 1423هـ.ق، 268/2(. 

علاوه بر قصاص که در عبارت فوق بدان اســتناد شــده است، در بحث دفاع مشروع هم 

کم اســت و همینکــه اصل اقدام علیه جــان یا مال دیگری مجاز شــد، هم  همیــن قاعــده حا

خــود فــرد می توانــد به آن اقــدام کند و هــم می تواند با مســاعدت از دیگران از آنــان بخواهد 

که وی در احقاق حق خود کمک نمایند و هیچ گونه منع قانونی و شــرعی ندارد )ر.ک.، تبصره 1، 

ماده 156 قانون مجازات اســلامی مصوب 1392(. براین اســاس،  اقدام پزشک به سقط، منع فقهی نخواهد 

داشــت. بااین حــال، چنانکــه اشــاره شــد، در آرای فقهی بر این نکته تصریح شــده اســت که 

علاوه بر جواز قانونی، انجام سقط براساس فتوای مرجع تقلید پزشک نیز باید مجاز باشد و 

گر معیار حجیت قانون  جواز قانونی را به تنهایی کافی ندانســته اند. این در حالی اســت که ا

کبریان، 1392(  کم دانســته شــود )ر.ک.، علی ا در مقابل فتاوای مخالف از نوع اعمال ولایت فقیه حا

این اشکال نیز قابل رفع است. چنانکه در مسئله معاملات بانکی با اینکه با آرای برخی فقها 

هماهنگی ندارد، معیار قانون است و کارمندان بانک براساس قانون و نه فتاوا وظایف خود 

را انجام می دهند و مخالف بودن قانون با فتوا مانع کار آنان نمی شــود. ازاین رو، ناســازگاری 

ظاهری قانون با آرای فقهی در مسئله سقط جنین، با تقدم قانون بر فتاوا منافاتی ندارد. 

2- 2. سیر قانونی صدور مجوز سقط

بررسی سیر قانونی صدور مجوز سقط جنین به این دلیل ضروری است که بتوان قانون جدید 



108

نی
ی ب

بای
قابا

ل آ
عی

سما
/  ا

140
3  

ییز
  پا

/36
ره 

شما
م/ 

ده
واز

ل د
سا

ه / 
واد

خان
ن و 

زنا
ی 

لام
اس

مه 
ش نا

وه
پژ

را در مقابل کاستی های سابق ارزیابی کرد. پیش از انقلاب اسلامی بر موارد غیر مجاز سقط 

جنین تصریح شده بود. درنتیجه، موارد خارج از آن مجاز بوده و از صدور مجوز برای سقط، 

سخنی به میان نیامده بود و با توجه به ماده 180 قانون مجازات همگانی عقیده بر این بود: 

گر فقط به قصد ایذا ضرباتی را وارد  گر مرتکب، به قصد ســقط ایراد ضرب کند مشــمول ماده اســت و ا »ا

، 1330(. بنابراین، می  توان گفت  کند و ضربات وارده منجر به سقط شود، مشمول ماده نیست« )امین پور

که این ماده به سقط جنین جنایی اختصاص داشت و سقط جنین طبی را در بر نمی گرفت. 

در مــواد بعــدی یعنی مواد 181 تا 183 هم معاونت در ســقط جنین مــورد نظر قانون گذار بود 

کــه بدیــن ترتیــب می  تــوان گفت که تــا حــدودی از حق حیــات جنین حمایت می  شــد، ولی 

کت بــود. عبارت ضــرب یا هر نــوع اذیت در ماده یادشــده  قانــون در ســقط جنیــن طبی ســا

نیــز ظهــور در انصــراف آن از ســقط جنین طبی داشــت )ر.ک.، رســتمی، عبدی، احمــدی و دادهیــر، 1392(

بعــد از انقــلاب اســلامی در ســال 1375 با تصویب ماده 623 قانون مجازات اســلامی، ســقط 

جنین برای نجات جان مادر مجاز به شمار آمد و سقط جنین در مقام تزاحم حیات جنین 

کی از  با حیات مادر و برای حفظ حیات مادر قانونی شناخته شد و مطلق بودن عبارت، حا

آن بود که تفاوتی بین دمیده شدن روح و قبل از آن نیست. بااین حال، در یکی از نظریه  های 

کید شده بود: »پذیرش جواز سقط جنین برای حفظ  شورای نگهبان در سال 1363 بر این نکته تأ

، 1381( و در ادامه بر جواز آن قبل از دمیده  سلامت مادر به نحو مطلق، شرعی نمی باشد« )شکری و قادر

شــدن تصریح شــده بود کــه انتظار می رفت در تصویب ماده یادشــده مورد توجــه قرار گیرد. 

در ســال 1376 براســاس فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی اجازه ســقط جنین مبتلا به 

.، و  ، قبــل از ولــوج روح و با مجوز پزشــکی قانونی صادر شــد )نبــوی زاده، 1396؛ صدر تالاســمی مــاژور

همکاران، 1384، 198( و به دنبال آن در ســال 1381 کمیته کشــوری ســقط جنین آیین نامه  ای با 49 

مورد اندیکاســیون  های قطعی مادری و جنینی برای ســقط جنین پیشــنهاد نمود. در واقع 

به جای تصویب قانون مشــخص، در عمل براســاس فتاوا و آیین نامه هایی که ازسوی کمیته 

سقط جنین تنظیم شده بود، سقط جنین  های دارای ناهنجاری در کشور انجام می شد. در 

سال 1384 قانون گذار اولین قدم اساسی را  برداشت و در ماده واحده ای به تاریخ 1384/3/10 

سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی مجاز شد. در اجرای 
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 : این ماده نیز مشکلاتی رخ داد که عبارتند از

- در برخی مصادیق، تشــخیص قطعی سه پزشــک متخصص ممکن نبود و می بایســت 

احتمــال قــوی و احتمــال عقلایی معیار تشــخیص قــرار گیرد کــه همین امر بــه اختلاف بین 

پزشکان می انجامید. همین مسئله سبب می شد که مادر برای رهایی از جنینی که احتمال 

نقص وی مطرح اســت به پزشــکان متعدد حتی با صرف هزینه فراوان به اســتان  های دیگر 

مراجعه کند تا برای رعایت قانون، بتواند نظر سه پزشک متخصص را جلب کند. 

- پزشکی قانونی با تطبیق بر اندیکاسیون  های از پیش تعیین شده حرجی بودن یا حرجی 

نبــودن را تأییــد می کرد که از  ســویی اندیکاســیون ها همــه موارد حرجــی را در بر نمی گرفت و 

گذاری موارد دیگر به تشخیص پزشک قانونی به قضاوت و تشخیص پزشک  ، وا ازسوی دیگر

می انجامیــد کــه آن هــم چــون قاعده مشــخصی نداشــت، اشــکالاتی در اجرا ایجــاد می کرد. 

- در جایی کــه پزشــک بــه تشــخیص قطعــی نمی رســید یــا به دلیــل عــدم امــکان برخــی 

آزمایش هــا از نظــر هزینه فراوان یا نبود زمان کافی برای اقدام به ســقط جنین نمی توانســت 

جــواز ســقط را تأییــد کنــد، درصورتی که جنین پــس از تولد ناقــص به دنیا می آمد، از پزشــک 

به دلیل قصور در تشــخیص   شــکایت می شــد که همین موضوع ســبب می شــد پزشــکان در 

تجویــز ســقط ســخت گیری کمتــری داشته باشــند. درنتیجــه مخالفــت پزشــکی قانونــی هم 

جایگاه ضعیف تری پیدا می کرد. 

سه نکته فوق موجب شد قانون گذار با بدبینی به ترکیب اعضای تشخیص دهنده جواز 

ســقط و برای جلوگیری از ســقط جنین  های بی مورد   و با هدف افزایش جمعیت، در مصوبه 

اول   قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صدور مجوز ســقط را به   کمیســیون ســقط 

گذار کند و ترکیب اعضای این شــورا بدین شــرح پیش بینی کند: »رئیس ســازمان  قانونی وا

پزشــکی قانونــی کشــور باعنــوان رئیــس شــورا، ســه فقیه مجتهد متجــزی در فقه پزشــکی به 

تعیین رئیس قوه قضاییه، سه نفر متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی، یک نفر متخصص پزشکی قانونی با معرفی ریاست سازمان پزشکی قانونی و یک نفر 

قاضی دیوان عالی کشــور به پیشــنهاد رئیس قوه قضاییه و یک نفر نماینده عضو کمیسیون 

بهداشت مجلس به عنوان ناظر«. 
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در ایــن مصوبــه، به جــای اســتفاده از همه متخصصــان، فقط متخصصان معرفی شــده 

توســط وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی حق اظهار نظر داشتند و نیز برای کاستن 

شکایات بعدی، دخالت قوه قضائیه با معرفی قاضی و سه مجتهد متجزی پذیرفته شد. 

عقیده بر این بود که تشــخیص مصداق حرج باتوجه به اختلافات فقهی، مشــکل است 

ع را در مصادیق مختلف  و فقــط بــا دخالت مجتهدان در حوزه پزشــکی می توان دیدگاه شــر

گذاری تشــخیص مصادیق  دریافــت. بــا این حــال، به جای ارائــه معیارهای دقیــق قانونی، وا

بــه مجتهدان به شــرح مصوبه فوق می توانســت اشــکال  های متعددی ایجــاد کند که یافت 

نشدن این تعداد مجتهد متجزی در استان ها، نامعلوم بودن عمل به فتوا یا قانون در موارد 

متفاوت بودن قانون با فتوای مجتهد، مشــکل در ابتنای حکم قضایی یا تشــخیص بر نظر 

کثریت و امکان شــکل گیری رویه های متفاوت به دلیل اختلاف آرای مجتهدان از آن جمله  ا

بود. ازاین رو، مشــکلات یادشــده قانون گذار را به این سمت سوق داد که در   مصوبه نهایی و 

بعد از ایرادهای شورای نگهبان، ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت )مصوب 

24 مهر 1400 ( تغییراتی را در صدور مجوز سقط لحاظ کند.

2- 3. اشکال های ناظر به شرایط و نحوه صدور جواز سقط جنین از سال 1400

باتوجه با اشــکالاتی که در صدور مجوز ســقط جنین در قوانین سابق مطرح بود، قانون گذار 

در 24 مهر سال 1400 با تصویب ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعضای 

کمیســیون صادرکننــده جــواز ســقط جنین را برای رفع اشــکالات ســابق بدین شــرح در نظر 

گرفت: »یک قاضی ویژه، یک پزشــک متخصص متعهد و یک متخصص پزشــک قانونی در اســتخدام 

سازمان پزشکی قانونی که در نهایت قاضی اقدام به صدور رأی می کند«. بااین حال، به نظر می رسد 

مصوبه اخیر نیز خود با ابهام ها و اشکال  های متعددی رو به روست. 

2- 3- 1. اشکال های ناظر به قضایی بودن صدور جواز سقط جنین

گذاری تصمیم نهایی در صدور مجوز به قاضی، اشــکالاتی به شــرح زیر متوجه  باتوجه به وا

این رویکرد است: 

اول( برخــلاف آنکــه در مــاده یادشــده، قانون گذار تعابیــری همچون »رعایــت اصل عدم 
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جــواز ســقط در موارد تردید« و »حصول اطمینان« را برای تجویز ســقط بــه کار برده و اختیار 

صدور رأی را به قاضی عضو در کمیســیون ســپرده است، به نظر می رسد در مقایسه با قانون 

ســابق اهتمام کمتری به حق ســلامت جنین و حقوق والدین در برخورداری از کودک سالم 

روا داشــته اســت. با این توضیح که در ماده واحده ســقط درمانی )مصوب 1384/3/10(، اشــخاص 

تصمیم گیر شامل سه پزشک متخصص و سازمان پزشکی قانونی بودند و به دلیل تخصصی 

بودن تشخیص و تجویز سقط در نارسایی  های جنینی، این ترکیب قابل توجیه بود، ولی در 

گذار شــده است و پزشکی قانونی کار  ، تصمیم گیری به یک پزشــک متخصص وا مصوبه اخیر

کنتــرل و قاضــی نظارت و صدرو رأی را بر عهــده دارد. ازاین رو، تخصص گرایی جای خود را به 

، گرچه  رعایت قانون و کنترل اداری داده است که از این نظر قابل انتفاد است. به بیان دیگر

قانون از صدور حکم توسط قاضی سخن گفته است، به علت تخصصی بودن مسئله، کارکرد 

قاضی در اینجا جمع بندی آرا خواهد بود تا صدور رأی مستقلی بر مبنای دانش خود. 

، نقش محوری داشــتن قاضی در تجویز ســقط جنین اســت  دوم( نکته قابل توجه دیگر

حال آنکه آنچه از وی خواسته شده، بیشتر از جنس امور تخصصی پزشکی است تا حقوقی 

و قضایی. با این توضیح که طبق این مقرره، قاضی عضوِکمیســیون مذکور علاوه بر مواردی 

کــه خطــر جانی برای مادر دارد در صدور مجوز برای ســقط باید وجود مــوارد دیگری را احراز 

 ، ، وجود حرج )مشــقت شــدید غیرقابــل تحمل( برای مادر : »رضایت مادر کنــد که عبارتند از

وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری 

، فقدان نشانه ها  یا نقص در جنین است، فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر

و امارات ولوج روح، کمتر از چهار ماه بودن سن جنین«. 

گذاری تصمیم نهایی درباره سقط به قاضی مطرح است،  سوم( باتوجه به اشکالاتی که در وا

: امکان  راهکارهای قانون گذار برای تأمین حقوق افراد خواهان سقط از جمله مادر عبارتند از

اعتراض به رأی قاضی. طبق تبصره یکِ ماده قانونی یادشده: »رأی صادره ظرف یک هفته قابل 

اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس 

کثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند«.  قوه قضائیه در این امر می باشد و دادگاه مذکور حدا

گــر فقط پزشــک متخصــص و متعهد حاضــر در کمیســیون در  در اینجــا معلــوم نیســت ا
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تشــخیص دچــار خطــا شــده باشــد و خطــای وی قاضــی را بــه صــدور حکمی برخــلاف واقع 

رهنمون کرده باشــد، افراد متضرر با چه عنوانی شــکایت خود را مطرح خواهند کرد و دادگاه 

تجدید نظر با ترکیب فقط چند قاضی آشنا به قانون و فقه، چگونه می تواند روایی یا ناروایی 

رأیی را که موضوعی تخصصی پزشــکی و خارج از دانســته  های قضایی اســت، بررســی کند؟! 

ممکن است گفته شود این رسیدگی فقط ناظر به رضایت مادر و تحقق یا عدم تحقق حرج 

گر حکم به جواز ســقط صادر شــده باشــد چون مطابق با خواســت اولیه  اســت؛ درحالی که ا

گــر بحــث از تحَقُق یا عــدم تحَقُق حرج  مــادر بــرای ســقط اســت، به اعتــراض نمی انجامد و ا

است که باید معیارهای ملموس تری برای تحَقُق آن در نظر گرفته شود تا وارد یا وارد نبودن 

اعتراض قابل سنجش باشد. 

کم بر دادرسی، امکان رد دادرس در موارد خاص است. این سؤال  چهارم( یکی از اصول حا

مطرح است که آیا در صورت وجود اسباب رد دادرسی، قاضی یادشده قابلیت رد کردن دارد؟ 

همین سؤال درمورد پزشک قانونی و پزشک متخصص حاضر در کمیسیون نیز قابل طرح است.

پنجم( در رســیدگی قضایی آنچه انتظار می رود شــنیدن ســخنان اطراف دعوا با رعایت 

کم بر دادرســی اســت. این ســؤال مطرح اســت که آیا این کمیســیون در رسیدگی،  اصول حا

گر این افراد مجاز به حضور در جلسات باشند،  اجازه حضور افراد خواهان سقط را می دهد؟ ا

حضور مادری باردار که به واســطه داشــتن جنین ناقص، وضعیت روحی و جسمی مناسبی 

ک رسیدگی غیابی است، چگونه می توان براساس مدارک  گر ملا ندارد دور از انتظار است و ا

که برخی از آنها نیز از مراجع غیر رسمی مثل اظهارات اطرافیان مبنی بر داشتن فرزند معلول 

تهیه شــده اســت، به طور غیابی رسیدگی و به وجود یا نبود عسر و حرج شدید دست یافت و 

براساس آن حکم صادر کرد؟

بنابراین، شایسته است دخالت قاضی به قدر کنترل سیر قانونی صدور مجوز باشد و تکالیف 

خواســته شــده از قاضی، از نوع حقوقی و قضایی باشد نه تصمیم گیری در برخی موضوعات 

کــه خــارج از تخصص اوســت و درمــورد ناقص بــودن جنین یا خطــر جانی داشــتن، به جای 

ک ارزیابی قرار گیرد.  اظهار نظر یک پزشــک متخصص، همچون گذشــته نظر سه پزشک ملا
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2- 3- 2. اشکال های ناظر به شواهد ناقص بودن جنین

طبق قانون، پرونده صدور مجوز سقط جنین با درخواست مادر انجام می شود که ابهام ها 

و اشکالاتی به شرح زیر دارد: 

اول( آیــا مــادر بایــد مدارک مبنی بــر ناقص بودن جنین را ضمن درخواســت ســقط ارائه 

دهــد یــا بعــد درخواســت؟ و آیا این مــوارد در کمیســیون مذکور بررســی می شــود؟ گرایش به 

تقلیــل مــوارد   ارســال بــه غربالگــری در ماده 53 قانــون و منــع از حتی توصیه کادر بهداشــت 

و درمانگــران بــه مراجعــه بــرای غربالگــری در تبصــره 2 ماده یادشــده، حکایــت از آن دارد که 

چه بســا مادر نخواســته یا نتوانســته باشــد به مدارکی دال بر ناهنجاری جنینی دست یابد و 

چه بســا یکی از مصادیق رجوع به این کمیســیون این باشــد که مادر با توجه به تولد جنین 

ناقــص در تولدهــای قبلــی یــا در اطرافیــان، خواهان اطمینان از ســالم بودن جنین اســت و 

با توجه به مقررات که پزشــکان برای برآورده شــدن این خواســته مادر اقدامات کافی انجام 

نمی دهند، مادر برای احقاق حق خود درخواســت ســقط می دهد تا بعد از بررســی بتواند از 

ســالم بــودن جنین اطمینان حاصل کند. دراین صورت، این کمیســیون چــه راهکاری برای 

بررسی مسئله و صدور رأی دارد؟

دوم( اشــکال دیگر در رجوع دیر هنگام مادران باردار برای کنترل ســلامتی اســت و این 

موضوع به ویژه در مناطق دور افتاده کشــور، مصادیق فراوانی دارد. دراین موارد، کمیسیون 

مذکــور در زمــان اندک با چه راهکاری می تواند به نتیجه قطعی دســت یابد و قبل از ســپری 

شدن زمان قانونی یعنی، قبل از دمیده شدن روح در جنین، مجوز سقط را صادر کند؟ جز 

این اســت که باید از بســیاری از آزمایش ها به دلیل نبود زمان کافی صرف نظر کرد و فقط به 

کتفا کند؟  تجربه و تخصص یک پزشک حاضر در کمیسون ا

ســوم( در مــاده 56 قانون حمایت این عبارت به کار رفته اســت: »مــادر صرفاً در مواردی که 

کز پزشکی قانونی  احتمال بدهد شــرایط زیر محقق می شــود، می تواند درخواســت ســقط جنین را به مرا

 : تقدیم نماید« که این عبارت ابهامات و اشکالاتی را رقم می زند که عباتند از

الــف( در عبــارت فوق بحث از احتمال اســت، که هر کســی می تواند ادعای آن را داشــته 

باشــد. در طرح دعاوی حقوقی، شــخص باید قراین و مدارک کافی برای اثبات دعوای خود 
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داشته باشد و حدس و گمانِ بدون هیچ قرینه و شاهدی برای طرح دعوا کافی نیست. برای 

نمونه در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان مفاد شکوائیه از لزوم قید »ادله 

وقوع جرم« سخن به میان آمده است. یا در ماده 43 در مواردی که »قرائن و امارات مربوط 

به وقوع جرم مورد تردید اســت یا اطلاعات ضابطان دادگســتری از منابع موثق نیســت«، به 

دخالت دادستان و دستور تکمیل تحقیقات اشاره شده است. یا شرط بازداشت در موضوع 

مــاده 44، وجــود »قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم« اســت. چنانکه طبق ماده 65، اعلام 

کســی که شــاهد جرم نبوده اســت و دلیلی بر صحت ادعا در میان نباشــد برای تعقیب کافی 

نیست مگر در موارد مهم مثل جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی. همچنین در ماده 137 از 

عبارت »ظن قوی حسب قراین و امارات« سخن به میان آمده است. یا برای بازداشت موقت، 

در موضوع ماده 237 قانون گذار از عبارت »دلایل، قراین و امارات کافی« استفاده کرده است. 

ب( بــرای جلوگیــری از طرح دعاوی واهی باید ضمانت اجرایی در نظر گرفته شــود حال 

گر مادر درخواست واهی را طرح کند، مرکز پزشکی قانونی مستقر  آنکه در فرض مورد بحث، ا

در مرکز اســتان موظف اســت آن را به کمیســیون سقط قانونی ارجاع نماید و این کمیسیون 

هم موظف به بررسی آن خواهد بود که در عمل موجب تضییع وقت و سرمایه است. 

: در  ج( آنچه مادر برای امکان ارائه درخواست سقط جنین باید احتمال دهد عبارتند از

خطر بودن جان مادر به طور جدی، انحصار نجات جان به سقط، نبودن نشانه  های حلول 

روح در جنیــن، وجــود حرج شــدید و غیــر قابل تحمل، وجــود ناهنجاری جنینــی غیر قابل 

درمان، نبود راهکاری برای رفع حرج. 

گر برخی مصادیق برای مادر قابل تشــخیص باشــد، موارد متعدد موضوعی تخصصی و  ا

خارج از توان تشخیص یک فرد عادی است. بهتر بود به جای به کار گرفتن این دست تعابیر 

گفته شــود: »در صورتی که قراین و شــواهد پزشــکی کافی برای وجود ناهنجاری جنینی یا خطر جانی 

کز پزشکی قانونی ارائه دهد«.  برای مادر وجود دارد، مادر درخواست سقط را به مرا

2- 3- 3. مشکلات ناظر به تشخیص حرج

مبنای صدور مجوز ســقط در غیر از موارد خطر جانی، تحقق حرج اســت که با اشــکال های 

زیر مواجه است: 
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اول( عسر و حرج که یکی از معیار  های سقط به شمار می رود، امری موضوعی است و نه 

حکمی و در واقع از این کمیسیون و حتی قاضی حاضر در آن انتظار می رود که این موضوع 

را احراز و براساس آن حکم دهد. دراین صورت، چگونه می توان تشخیص موضوع تخصصی 

پزشــکی را بــه فــردی بــا دانــش حقــوق یا حقــوق و فقه ســپرد؟ در ســایر کشــورها به واســطه 

ذهنیتی که از هیئت منصفه و دخالت آنان در تشخیص موضوعات دارند، مراجعه به جمع 

گاه به موضوع برای تشــخیص آن معمولی اســت، ولی باتوجه به اســتقلال قاضی و مســئله  آ

قانون گرایی به جای دلیل گرایی )به اقتضای رویکرد رومی-ژرمنی(، ســپردن تشــخیص حرج 

به چنین کمیسیونی سبب دست یابی به موضوع و واقعیت نخواهد شد. 

دوم( چنانچه بعد از صدور حکم، پزشک معالج بادلایل پزشکی آن حکم را خلاف واقع 

تشخیص داد و از اجرای آن ممانعت کرد، تکلیف چیست؟ با این توضیح که در مقرره مذکور 

بر این ر أی تصریح شــده اســت که »بیمارســتان های مورد تأیید پزشکی قانونی موظفند در 

موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه های ولوج روح، 

گر پزشک، امارات دیگری مبنی بر سالم بودن جنین یافت  سقط جنین را اجرا کنند«. حال ا

آیا می تواند از اجرای آن خودداری نماید؟

گذاری اجرای آن به پزشک این اشکال را هم در بردارد که برخلاف  البته صدور حکم و وا

نادرســت بودن رأی، به گمان خود آن را اجرا و در صورت کشــف خلاف، مســئولیت را متوجه 

صادر کننــده رأی بداند نه خودش. چنانکه در مســئله تأییــد مرگ مغزی نیز زمانی که تأیید 

پس از کســب رضایت اولیا صورت می گیرد، پزشــکان اهتمام کمتری در تشــخیص داشــته و 

اطمینان دارند در صورت تشخیص خطا، کسی پیگیر برداشتن اعضا از کسی که واقعا دچار 

. ک.، آقابابایی، 1386(.  مرگ مغزی نشده است، نخواهد بود )ر

سوم( باتوجه به ابتنای مسئله بر رأی یک متخصص یا حداقل نقش محوری داشتن آن، 

برای آنکه همه استان ها یکدست و هماهنگ عمل کنند چه چاره ای اندیشیده شده است؟ 

توضیح اینکه در موارد اختلاف در برداشت از قانون و صدور رأی، دیوان عالی کشور با صدور 

رأی وحدت رویه به این تشتت آرا پایان می بخشد، حال آنکه در موضوع مورد بحث قانونی 

کلی با قابلیت تفاســیر متفاوت نگاشــته شده است و هر فردی به تناسب پیشفرض ها و نوع 
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کن در آن منطقه، مســئله ای را حرجی و در اســتانی  شــخصیت خود و حتی لحاظ افراد ســا

دیگر آن را غیر حرجی تشخیص می دهد. در این صورت باید به این اختلاف برداشت ها تن 

داد یا برای یکسان سازی احکام صادره چاره ای اندیشید؟

برخلاف آنکه  اختلاف آرای قضایی موضوع نامطلوبی است، دخالت دادن فرهنگ های 

مناطــق مختف در تشــخیص مســئله عســر و حــرج، دور از ذهن نیســت و چه بســا بتوان در 

مسئله صدور جواز سقط، اختلاف متناسب با فرهنگ ها را قابل توجیه و قابل قبول دانست. 

چهــارم( مشــکل دیگــر کــه البتــه بــه نقــص قانــون بــر می گــردد حرج ناشــی از مشــکلات 

اقتصــادی و حرج  هــای روحی اســت.  به ویــژه در مواردی که تشــکیل جنین ناشــی از روابط 

نامشــروع، مادر را در وضعیت بحرانی قرار می دهد و عدم موافقت با ســقط ممکن اســت به 

خودکشــی مادر یا ســقط غیر قانونی بیانجامد و به نظر می رسد تفسیر موسع از قانون فعلی 

با رویکرد نفع متهم نمی تواند حرج  های یادشــده را پوشــش دهد درحالیکه در ماده واحده 

تفســیر حرج به حرج روحی و جســمی، مخالف قانون به شمار نمی رفت. ازاین رو، راهکار آن 

است که قانون، تفسیر مشخصی از حرج ارائه دهد و تا جایی که ممکن است همسو با آرای 

فقهی در مفهوم حرج قائل به توسعه باشد. 

2- 3- 4. مشکلات ناظر به رضایت مادر در جواز سقط جنین

یکــی از ارکان مهــم در انجــام ســقط جنین با تحقیق شــرایط دیگــر اعم از پزشــکی و قانونی، 

وجــود »رضایــت مادر« اســت که شایســته اســت قانون گذار نحوه احــراز این رضایــت را مورد 

کز پزشــکی، با امضــای یک ورقه  توجــه قــرار دهد. در شــرایط فعلی، اخــذ رضایت افراد در مرا

حاوی رضایت یا اعلام برائت از مســئولیت پزشــک خلاصه شــده اســت. درحالیکه فرد بیمار 

در شــرایطی نیســت کــه بتواند به عواقب رضایت یــا عدم رضایت خود بیندیشــد و هیچ گونه 

مشــاوره پزشــکی کافــی هم دراین مــورد به بیمار ارائه نمی شــود. همچنین امضــای یک نامه 

بــدون مطالعــه و دقت در مفاد آن، هرچند به لحــاظ ادارای می تواند حکایت از ابراز رضایت 

کثر موارد چنین نیست و در موارد متعدد مادر ممکن است به دلیل  آزادانه داشته باشد، در ا

فشار اطرافیان یا نبود مشاوره کافی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده باشد. 

ایــن درحالــی اســت که طبق مقررات برخی کشــورها، در مــواردی که فــرد رضایت خود را 
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بــرای برخــی اعمال پزشــکی اعلام می دارد، فرد یا ســازمانی باید متولی احــراز صحت رضایت 

باشــد و اعــلام ظاهــری یا امضای ورقــه به تنهایی کفایــت نمی کند. نکته در خــور توجه دیگر 

آن اســت که در موارد مشــابه برای مثال، رضایت بیمار یا رضایت فردی که به هوش نیســت 

یــا به دلیــل جنــون و صغارت، رضایت وی جایگاه قانونی ندارد از رضایت اطرافیان ســخن به 

میان آمده است. چنانکه قانون گذار در بند »ج« ماده 158 قانون مجازات اسلامی، مصوب 

1392، در موارد فوری اخذ رضایت را برای عمل جراحی یا طبی مشروع، لازم ندانسته است و 

در سایر موارد که امکان اخذ رضایت بیمار فراهم نیست، ولیّ بیمار را جانشین وی دانسته 

و در تفسیر آن در تبصره 2 ماده 495 مقرر شده است که: »ولی بیمار اعم از ولی خاص است 

مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، 

رئیس قوه قضائیه با اســتیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادســتان  های مربوطه به 

اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید«. 

 حال در فرض مســئله درجایی که مادر شــرایط قانونی یا فیزیکی برای ارائه درخواســت را 

نــدارد، افــراد جایگزین کــه به جای وی تصمیم می گیرند چه کســانی اند؟ فرض اینکه مادری 

کــه خــود از نبود عقــل رنج می برد و از قضا کــودک ناقص الخلقه ای را هــم در رحم خود دارد، 

موضوع دور از ذهنی نیســت. چنانکه درجایی که مادر به ســبب تصادف به هوش نیســت تا 

رضایــت خــود را برای ســقط اعلام دارد و ازســوی دیگــر، صبر کردن تا هنــگام به هوش آمدن 

مادر یا جان وی را در خطر قرار می دهد یا به دلیل گذشــت بیش از چهار ماه، امکان ســقط 

جنین ناقص را از بین می برد، چه باید کرد؟

در اینجا انجام سقط در جایی که سلامت یا جان مادر را تهدید می کند از مصادیق درمان 

کم بــر اخذ رضایت از بیمار در شــرایطی که خود  اســت و چه بســا بتــوان گفت که مقررات حا

کم است، ولی وقتی سقط به دلیل ناقص الخلقه  وی قادر به رضایت نیست  ، در اینجا نیز حا

بودن جنین برای رفع حرج از مادر صورت می گیرد و خود مادر در شرایطی نیست که بتواند 

کــم بر درمان در اینجا  رضایتــش را ابــراز دارد، خــأ قانونی وجود دارد و اســتناد به مقررات حا

جاری نخواهد بود. 

برای حل این مشــکل نکته دیگری که باید توجه داشــت این اســت که در موارد متعدد، 
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به جای آنکه رضایت شــرط جواز عمل باشــد، برای جلوگیری از طرح دعاوی بعدی اســت. 

بــرای مثــال در برداشــت عضو برای پیونــد، با آنکه ولایت اولیا بر رضایت اثبات نشــده اســت 

و دســت کم همســر از مصادیق اولیای دم به شــمار نمــی رود که رضایــت وی در جواز یا عدم 

جواز برداشــتن عضو مؤثر باشــد، قانون، رضایت همه آنها را شــرط می داند که نتیجه عملی 

آن عدم امکان اقامه دعوا علیه پزشــک اســت. )ر.ک.، آقابابایی، 1394( آیا در مورد مســئله فوق هم 

می تــوان گفــت در جایی کــه اولیای دم جنین، رضایت به ســقط بدهنــد و خواهان انجام آن 

باشند، مسئولیتی متوجه پزشک نیست؟ به نظر می رسد پاسخ منفی است و قانون، رضایت 

مادر را شــرط جواز دانســته است و بدون آن رضایت  های دیگر نمی تواند جایگزین آن شود. 

احتمــال قابــل طــرح دیگر آن اســت که گفته شــود اطرافیان باتوجه به شــناختی کــه از مادر 

یــا اعــلام رضایــت قبلــی وی در زمان ســلامت دارند، بــه نیابت از مــادر اعلام رضایــت کنند و 

دراین صورت، به واقع رضایت مادر به جای آنکه مستقیم و توسط خود وی ابراز شود، توسط 

اطرافیان ابراز گردد که می تواند از اسباب تجویز سقط به شمار آید )ر.ک.، آقابابایی، 1394(. 

 ، ایــن احتمــال گرچه بعید نیســت، از ســویی مطابق ظاهر قانون نیســت و ازســوی دیگر

گــر مــادر بعــد از به هــوش آمدن رضایت قبلی خــود را انکار کرد و رضایت ابراز شــده از ناحیه  ا

اطرافیــان را نپذیرفــت، از مصادیق ســقط بدون جلب رضایت مادر خواهــد بود. عکس این 

مســئله نیز قابل تصور اســت؛ بدین صورت که به دلیل شــرایط خاص، ســقط توسط پزشک 

، ولیّ رضایت خود را برای سقطی  صورت گیرد و پس از حصول شرایط ابراز رضایت برای مادر

که انجام شده است، اعلام دارد. این شکل مسئله نیز در قانون پیش بینی نشده است و در 

عمل از مصادیق سقط غیر قانونی خواهد بود. 

راه حل آن اســت که چنانکه در فقه، اضطرار مادر را مجوز ســقط می دانند، ولی در مقام 

رفع این اضطرار طبق برخی آرای فقهی رضایت و دخالت اطرافیان از جمله پدر هم می تواند 

مجوزی برای ســقط باشــد، قانون گذار هم با بهره گیری از این دســت آرا جایگزین هایی برای 

اعلام رضایت مادر در  موارد خاص در نظر گیرد. در اینجا هر چند شــوهر نســبت به زن ولیّ 

نیســت، نســبت بــه جنیــن می تواند صاحــب ولایت شــناخته شــود و تصمیــم وی جایگزین 

تصمیم زن باشد. 
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2- 3- 5. مشکلات ناظر به اختلاف ها

گر  در صــورت بــروز اختــلاف بیــن پزشــک قانونــی و پزشــک متخصــص راه حــل چیســت؟ یا ا

خواهــان ســقط قبــل از ارائــه درخواســت بــه چند پزشــک متخصص بــه این نتیجه رســیده 

باشد که دارای جنین ناقص است، یک پزشک حاضر در جلسه حق مخالفت با آن را دارد؟ 

طبــق ظاهــر قانــون، این حق برای وی محفوظ اســت و به جای کمک به پیشــگیری از تولد 

جنین  های معلول، با شــعار افزایش جمعیت ممکن اســت جامعه با فرزندان معلولی مواجه 

شــود کــه نگهــداری از آنان در آینده هزینه بر باشــد. این مســئله در جایی نمود بیشــتر پیدا 

می کند که به جای تخصص، قانون گذار از متخصص متعهدی نام برده است و تعهد در اینجا 

کم بر تدوین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت  یعنی، کسی که به سیاست  های حا

پایبند است که در عمل سبب به کنار نهادن آرای مخالفان با تصویب قانون جدید که تعداد 

آنان هم کم نیست، می انجامد. 

گــر در روند صدور حکم تجویز ســقط، اعضای کمیســیون دچار خطا  نکتــه دیگــر اینکه ا

شــوند و به شــرحی که گذشــت، بیشــتر  یا همه موارد این خطا متوجه پزشــک متخصص در 

کمیســیون اســت، می توان گفت که با عنوان قصور یا تقصیر پزشــکی این خطا قابل پیگیری 

است. بااین حال از این اشکال هم نباید چشم پوشید که تنها بودن پزشک نه فقط احتمال 

خطا را منتفی نمی کند بلکه در مقایســه با قانون ســابق که سه پزشــک متخصص تشــخیص 

قطعــی می دادنــد، زمینــه بروز خطــا را فراهم کرده اســت. بنابراین، راه حــل در دخالت دادن 

بیش از یک پزشــک در تصمیم گیری اســت تا تصمیم های فنی، براســاس داده های پزشکی 

کم بر قضا.  گرفته شود و نه بر مبنای اصول حا

3. بحث و نتیجه گیری

با تغییر رویکرد قانون گذار از تشــخیص حرج توســط سه پزشــک متخصص در قانون سابق و 

گذاری آن به کمیسیون تشخیص و رویکرد قضایی به صدور مجوز داشتن به جای رویکرد  وا

پزشکی، ابهام ها و مشکلاتی را در عمل پدید آورد که طبق یافته های پژوهش حاضر می توان 

گفت که از نظر فقهی، تشخیص حرج به مادر یا اطرافیان سپرده شده است و در برخی فتاوا 
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، انجام شود.  لازم اســت ســقط جنین فقط توســط کسی که مشــمول حرج اســت یعنی مادر

بااین حــال، الــزام اجتماعــی تدویــن قانون و الــزام به تبعیــت از آن با پذیرش تقــدم قانون بر 

 ، فتوا، قابل دفاع اســت. بحث صدور مجوز ســقط جنین به منظور کنترل دقیق موارد مجاز

بعد از انقلاب اســلامی به قوانین راه یافت و پیش از آن رویکرد قانون فقط تعیین کیفر برای 

سقط های جنایی بود و در این میان، ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 

)مصوب 24 مهر 1400(، صدور مجوز را به کمیسیونی مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص 

گذار کرده و  متعهد و یک متخصص پزشــک قانونی )در استخدام سازمان پزشکی قانونی( وا

صدور رأی را به عهده قاضی نهاده است. جنبه قضایی بخشیدن به صدور مجوز، مشکلاتی 

را رقــم زده اســت کــه مهم تریــن اشــکال، ســپردن تصمیــم تخصصــی پزشــکی بــه قاضــی غیر 

متخصص در این مســئله اســت. ازاین رو، دخالت دادن چند پزشــک همانند قانون ســابق، 

بهتر می تواند منافع جامعه و متقاضیان سقط را فراهم سازد. 

مشــکل درخواســت و ادعــای مــادر بــر ناهنجــاری در جنین به جای تشــخیص پزشــکی 

قطعی، اشکال های ناظر به تشخیص حرج، وجود ابهام در نحوه کسب رضایت مادر به ویژه 

ک قرار داد و در نهایت مشکلاتی که از  در مواردی که به جای مادر باید رضایت دیگران را ملا

اختلاف بین اعضای کمیسیون با هم و اختلاف دیگران با تصمیم کمیسیون رخ می دهد، به 

ابهام و خأهای قانونی می انجامد که لازم است به جای یک ماده، چندین ماده به موضوع 

گفته را که در مقام نظر و عمل مطرح می شــود،  ســقط جنین اختصاص داده شــود و ابعاد نا

روشن نماید. 
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کید بر تفســیر المیزان و  حق ارث زن در تفســیر تطبیقی آیه هفتم ســوره نســاء با تأ
تفسیر المنار

محمد نقیب زاده1، علی اوسط باقری2، رقیه یوسفی*3

چکیده
آیــه هفتــم ســوره نســاء از آیات بحث برانگیز میان مفســران شــیعه و ســنی اســت که در 

تفســیر المیــزان و تفســیر المنــار نیز نمود روشــنی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررســی 

تطبیقی تفســیر آیه هفتم ســوره نســاء در مورد حق ارث زن در کتاب تفســیر المیزان و 

کتاب تفســیر المنار انجام شــد. بدین منظور تفاســیر فوق درمورد حق ارث زن به شــیوه 

توصیفی- تحلیلی بررسی و ضمن داوری میان دو دیدگاه تفسیری سیاقی و فراسیاقی، 

شــواهد نظریه فراســیاقی تحلیل شد. نتایج پژوهش نشــان داد مطابق تفسیر المیزان  

کاربــرد دو واژه الرجــال و النســاء در آیــه هفتم ســوره نســاء که بــر افراد بالــغ دلالت دارد، 

ارتبــاط آن را بــا موضوع یتیمان قطع می کند. همچنین شــأن نزول این آیه تأییدکننده 

نــزول مســتقل آن از ســیاق یتامی اســت و شــرط ارتبــاط صــدوری آیه احراز نمی شــود. 

ازســوی دیگــر فقــدان ارتبــاط موضوعی ایــن آیه کریمه با آیــات قبل و بعد که در ســیاق 

احــکام یتامی اســت، نشــان از معترضه بــودن آن دارد. درحالی که مطابق تفســیر المنار 

در مــورد تخصیــص آیه مورد بحث به غیر فرزندان پیامبر؟ص؟ بر ناســازگاری با آیات عام 

مربوط به ارث، با آیات ارث بری فرزندان پیامبران نیز تنافی آشکاری دارد. 
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آیه، تفسیر المیزان، تفسیر المنار.
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Women's Right to Inheritance in the Comparative Interpretation of the 
Seventh Verse of Surah Nisa with Emphasis on Tafsir al-Mizan and Tafsir 
al-Manar

Mohammad Naghibzadeh 1, Ali Osat Bagheri 2, Roghayeh Yousefi 3

The seventh verse of Surah Nisa is one of the controversial verses among Shiite 
and Sunni interpreters, which is also clearly reflected in Tafsir al-Mizan and Tafsir 
al-Manar. The present research was conducted with the purpose of comparatively 
studying the interpretation of the seventh verse of Surah Nisa regarding women's 
right to inheritance based on the books Tafsir al-Mizan and Tafsir al-Manar; thus, the 
mentioned interpretations regarding women's right to inheritance were examined 
in a descriptive-analytical way, and then the evidence of the non-contextual 
theory was analyzed, while judging between two contextual and non-contextual 
interpretative perspectives. The results showed that according to Tafsir al-Mizan, 
the use of the two words Rijal and Nisa in the seventh verse of Surah Nisa, which 
refer to adults, cut off its connection with the subject of orphans. In addition, the 
status of the revelation of this verse confirms its independent revelation from the 
context of orphans, and the condition of the Sodouri connection of this verse is 
not met. On the other hand, the lack of thematic connection of this holy verse with 
the verses before and after, which are in the context of orphan rulings, indicates 
that it is additional. While according to Tafsir al-Manar, the allocation of this verse 
to people other than the Prophet Mohammad's children is inconsistent with the 
general verses regarding inheritance, and in the case of the allocation of this 
verse to the Prophet Mohammad's children, it clearly contradicts the verses on 
inheritance of them.

Keywords: seventh verse of Surah Nisa, inheritance of women, Tasib, inheritance 
of the Prophet Mohammad's children, context of verse, Tafsir al-Mizan, Tafsir al-
Manar.
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1. مقدمه

در آیات قرآن، به مسائل ارث با تفصیلی بیش از بسیاری از دیگر ابواب فقهی پرداخته شده 

اســت، به گونــه ای که آیات متعددی بــه این موضوع اختصاص یافتــه و می توان گفت از نظر 

تعداد آیات، این موضوع از پرتکرارترین احکام غیرعبادی قرآن است. درحالی که در بسیاری 

، روزه و حج، اشــارات اجمالی وجود دارد، احکام ارث با بیان  از ابــواب فقه القــرآن، مانند نماز

برخی جزئیات و ریزه کاری ها مطرح شــده اند. در روایات نیز کثرت و اهمیت مســائل ارث به 

گیری فرائض )یا قوانین  شکلی نمود یافته است که علاوه بر حجم عظیم روایات این باب، فرا

میراث( به مثابه نیمی از علم قلمداد شده است. )فیض کاشانی، 1406هـ.ق، 701/25( 

 برخی از محدثان، باب میراث را از بزرگ ترین ابواب فقه شــمرده اند )ر.ک.، مجلســی، 1406هـ.ق، 

233/11( و برخی از فقیهان، کتاب الارث را نیمی از فقه دانســته اند )ر.ک.، نوری، 1364، 27(. از ســوی 

، بــا توجــه بــه تفاوت هایی که میــان زن و مرد درمــورد ارث وجود دارد، مســئله ارث زن  دیگــر

از مباحــث شــبهه انگیز قرآنــی به شــمار مــی رود. به ویژه آنکــه در عصر جاهلی، زنان اساســاً از 

ارث محروم بودند و این محرومیت بر پایه رویکردی تبعیض آمیز و ناعادلانه اعمال می شــد 

)طباطبایــی، 1390هـــ.ق، 207/4(. ایــن تفاوت های مورد اشــاره ممکن اســت شــبه تأثیرپذیــری قرآن از 

فرهنگ جاهلی را مطرح کند.

پژوهش حاضر با روش تحلیلی- اســنادی و با بهره گیری از ضوابط تفســیر موضوعی، به 

مقایســه رویکردهای تفســیری در آیه هفتم سوره نســاء پرداخته و باتوجه به نظارت مستمر 

کیــد و توجه ویژه قرار داده اســت.  تفســیر المیــزان بر تفســیر المنار، این دو تفســیر را مورد تأ

مقصود از این بررســی تطبیقی، مقایســه دیدگاه های مفســران شــیعه و اهل ســنت، به ویژه 

علامه طباطبایی و پدیدآورندگان المنار اســت. در بررســی پیشــینه تحقیق، پژوهشــی که به 

طور خاص مسئله این نوشتار را بررسی کرده باشد، یافت نشد.

2. چارچوب نظری پژوهشی 

2-1. مفهوم شناسی ارث

ارث، به مال یا حقی گفته می شــود که با مرگ شــخصی، به خویشــاوندان او منتقل می گردد. 
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بــه تعبیــر دهخــدا، آنچه از مال مــرده به وارث برســد )دهخــدا، 1337، ذیــل واژه ارث(. این موضوع در 

جوامع و فرهنگ های مختلف، احکام و شــرایط متفاوتی داشــته است. اصل ارث بردن زن و 

نیز حدود و قلمرو آن از موضوعات بحث برانگیز در تاریخ بوده است. دین مبین اسلام و قرآن 

کید بر حق ارث زن، حقوقی مشابه مردان برای وی قائل شده است. در میان  کریم، ضمن تأ

آیات مربوط به میراث، آیه هفتم ســوره مبارکه نســاء یکی از روشــن ترین آیات در اثبات حق 

ارث زنان است. این آیه در ابتدای سوره نساء و پس از بیان برخی احکام مربوط به یتیمان، 

ا تَرَکَ  َّ سَــاءِ نَصِیــبٌ مِّ بُونَ وَ لِلنِّ قْرَ
َ ْ
وَالِــدَانِ وَالأ

ْ
ــا تَرَکَ ال َّ ِجَــالِ نَصِیبٌ مِّ لرّ ِ

ّ
آغازگــر احــکام ارث اســت: »ل

فْرُوضًا؛ برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشــاوندان  وْ کَثُرَ نَصِیبًا مَّ
َ
 مِنْــهُ أ

َّ
ــا قَل بُــونَ مَِّ قْرَ

َ ْ
وَالِــدَانِ وَالأ

ْ
ال

)آنان( بر جای گذاشته اند، سهمی است؛ و برای زنان )نیز( از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان )آنان( بر 

جای گذاشته اند، سهمی است؛ چه آن ]میراث[ کم باشد یا زیاد، ]این[ سهمی تعیین شده است«. این 

آیه به روشنی، مردان و زنان را در اصل بهره مندی از ارث شریک قرار می دهد.

بــه بــاور علامــه طباطبایی، آیات پیــش از این آیــه، زمینه ســازی لازم برای این تشــریع را 

داشــته اند، اما پیش از بیان تفصیلی مســائل، در این آیه به صورت کلی و اجمالی قاعده ای 

بیان شــده تا نشــان دهــد هر فرد، با ثبوت ولادت یا خویشــاوندی، هرگز به صــورت دائمی از 

ارث محروم نمی شود؛ برخلاف دوران جاهلیت که اطفال صغیر متوفی و زن او از ارث محروم 

می شــدند. )طباطبایی، 1417هـ.ق، 198/4( چنان که اشــاره خواهد شــد دو رویکرد سیاقی و فراسیاقی 

در تفســیر ایــن آیــه دیده می شــود. مقصود از رویکرد ســیاقی، ارتباط دهی آیه بــا آیات قبل و 

بعد اســت؛ زیرا ســیاق »ساختاری کلی اســت که بر مجموعه ای از کلمات، جملات و یا آیات 

ســایه می افکنــد و بر معنــای آنها اثر می گذارد« )رجبی، 1383( برحســب این رویکــرد، آیه مزبور به 

موضــوع یتیمــان مربــوط خواهد بود، امــا منظور از رویکرد فراســیاقی، اســتقلال محتوایی یا 

معترضه بودن آیه در میان آیات قبل و بعد است. مطابق این دیدگاه، براساس شواهدی که 

ارائه خواهد شد آیه مورد نظر مستقل از بحث یتیمان، به مسئله ارث پرداخته است.

مقصود از تفســیر تطبیقی، تفسیری است که به بررسی مقایسه ای دیدگاه های مفسران 

شــیعه و أهــل ســنت می پردازد. پس مراد از این تطبیق، مقایســه میــان دو مکتب از مکاتب 

یــا روش هــای متــداول تفســیری ماننــد روش ادبی، روایــی، کلامی و... نیســت بلکه بررســی 
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مقایسه ای تفسیر آیات براساس دو منظر شیعی و أهل سنت است. )نجارزادگان، 1383( 

کیــد پژوهــش حاضــر بــر دو تفســیر المیــزان و المنــار در مســئله مــورد بررســی  دلیــل تأ

به این دلیل اســت که تفســیر المیزان از مهم ترین تفاســیر شــیعه به شــمار می رود و به گفته 

شــهید مطهری: »بهترین تفســیری است که در میان شیعه و اهل ســنت از صدر اسلام تا امروز نوشته 

شــده اســت«. )مطهری 1372،  429/25( همچنین در نگاهی تطبیقی و مقایســه ای، یکی از تفاسیری 

که علامه طباطبایی درموارد بسیاری به آن مراجعه کرده و مورد نقد و بررسی قرار داده است 

، المیزان نظارت ویژه ای بر المنار دارد.  تفسیر المنار می باشد. )اوسی، 1381(. به سخن دیگر

کید ویژه بر حق زن در ارث  2- 2. تأ

در برابر تفکر جاهلی محروم ساختن زن از ارث، آیه هفتم سوره نساء به روشنی، مردان و زنان 

کید فراوانی همراه است؛  کت با تأ را در اصل بهره مندی از ارث، شریک قرار می دهد. این شرا

کید ویــژه قرآن بر حق  زیــرا بــا تعبیری همراه با إطناب آمده اســت که می تواند شــاهدی بر تأ

زنان در ارث بری آنها از خویشان تلقی شود. تعبیر إطناب آمیز آیه، تکرار عین جمله »نَصِیبٌ 

بُونَ« اســت که ابتدا برای مردان بیان شــده و ســپس عیناً برای زنان نیز  قْرَ
َ ْ
وَالِدَانِ وَ الأ

ْ
ا تَرَکَ ال َّ مِّ

 : آمده است. این در حالی است که دو تعبیر ایجازگونه دیگر نیز قابل ارائه بود که عبارتند از

بُــونَ«. چنان که درموارد  قْرَ
َ ْ
وَالِــدَانِ وَ الأ

ْ
ا تَرَکَ ال َّ سَــاءِ نَصِیــبٌ مِّ ِجَالِ وَ لِلنِّ لرّ ِ

ّ
- تعبیــر فرضــی اول: »ل

متعددی قرآن کریم با عطف بدون فاصله زنان بر مردان، برخی گزاره های مشترک مربوط به 

ساء« )نساء:  سْتَضْعَفیَن مِنَ الرِّجالِ وَ النِّ ُ  الْ
َ
این دو گروه را یک جا مطرح فرموده است از قبیل »إِلّا

نْثى«  )نساء: 124( و )ر.ک.، نحل: 97؛ آل عمران: 195 و...(.
ُ
وْ أ

َ
الِاتِ مِنْ ذَکَرٍ أ  مِنَ الصَّ

ْ
98( و »وَ مَنْ یَعْمَل

ا تَرَکوا«. در تعبیر  َّ سَاءِ نَصِیبٌ مِّ بُونَ وَ لِلنِّ قْرَ
َ ْ
وَالِدَانِ وَ الأ

ْ
ا تَرَکَ ال َّ ِجَالِ نَصِیبٌ مِّ لرّ ِ

ّ
- تعبیر فرضی دوم: »ل

دوم به جای تکرار»الوالدان و الأقربون«، از ضمیر جمع در فعل »ترکوا« استفاده شده است.

امــا  قــرآن کریم با کنار گذاشــتن هر دو تعبیر فرضی، حق مســلّم زنــان در ارث را به صورت 

کید، باطل ساختن قطعی باور جاهلی  مستقل و با تکرار بیان کرده است. شاید دلیل این تأ

محرومیت زنان از ارث باشد؛ زیرا در دوران جاهلیت، به بهانه ناتوانی زنان از جنگ و فعالیت 

اقتصــادی، آنــان را به طورکامــل از حــق ارث محروم می کردنــد. )ر.ک.، طوســی، بی تــا، 120/3؛ طباطبایی، 

1417هـ.ق، 224/4(
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2- 3. سهم الارث زنان در قرآن

گون مادری، همســری، فرزندی و خواهری بیان  ســهم الارث زنان در قرآن ذیل عناوین گونا

شده است: 

دُسُ  نهمَا السُّ یْهِ لِکل وَاحِدٍ مِّ بَوَ
َ
: در آیه یازدهم نساء آمده است: »وَ لِأ میراث زن باعنوان مادر

ــدُسُ؛  هِ السُّ مِّ
ُ
هُ إِخْوَةٌ فَلِ

َ
نَ ل

َ
ثُ فَإِن کا

ُ
ل
ُ
هِ الثّ مِّ

ُ
بَوَاهُ فَلِ

َ
دٌ وَ وَرثَِهُ أ

َ
هُ وَل

َّ
ْ یَکُن ل ــدٌ فَــإِن لَّ

َ
ــهُ وَل

َ
نَ ل

َ
ــا تَــرَکَ إِن کا مَِّ

گر فرزندی  گر )میت( فرزندی داشته باشد؛ و ا برای هر یک از پدر و مادر میت، یک ششم میراث است، ا

نداشته باشد، و )تنها( پدر و مادر از او ارث برند، برای مادر او یک سوم است )و بقیه از آن پدر است(؛ و 

گر او برادرانی داشته باشد، مادرش یک ششم می برد و پنج ششم باقیمانده، برای پدر است«. ا

هُنَّ 
َ
دٌ فَل

َ
کُمْ وَل

َ
دٌ فَإِن کَانَ ل

َ
کُمْ وَل

َّ
ْ یَکُن ل کْتُْ إِن لَّ ا تَرَ بُعُ مَِّ نَّ الرُّ ُ : »... وَ لَ میراث زن باعنوان همسر

گر برای  گر فرزندی نداشته باشید؛ و ا ا تَرَکْتُ...؛ و برای زنان شما، یک چهارم میراث شماست، ا مُنُ مَِّ
ُ
الثّ

شما فرزندی باشد، یک هشتم از آن آنهاست« . )نساء: 12(

قَ  نثَیَیْن  فَإِن کُنَّ نِسَاءً فَوْ
ُ ْ
 حَظِّ الأ

ُ
کَرِ مِثْل

َ
دِکُمْ لِلذّ

َ
وْل

َ
ُ فِى أ َ

میراث زن باعنوان فرزند: »یُوصِیکمُ  الّل

صْف ...؛ خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش  هَا النِّ
َ
نَتْ وَاحِدَةً فَل

َ
ثَا مَا تَرَکَ وَ إِن کا

ُ
هُنَّ ثُل

َ
اثْنَتَیْن  فَل

گر فرزندان شما، )دو دختر و( بیش از  می کند که ســهم )میراث( پســر، به اندازه ســهم دو دختر باشــد؛ و ا

گر یکی باشد، نیمی )از میراث( از آن اوست«. )نساء: 11( دو دختر باشند، دو سوم میراث از آن آنهاست؛ و ا

 
ّ

خْتٌ فَلِکل
ُ
وْ أ

َ
خٌ أ

َ
ــهُ أ

َ
ةٌ وَ ل

َ
أ وِ امْــرَ

َ
ــةً أ

َ
ل

َ
 یُــورَثُ کَل

ٌ
نَ رَجُــل

َ
: »... وَ إِن کا میــراث زن باعنــوان خواهــر

گر مردی بوده باشد که کلاله  ث ...؛ و ا
ُ
ل
ُ
کَاءُ فِى الثّ کْثَرَ مِن ذَالِکَ فَهُمْ شُرَ

َ
 أ

ْ
دُسُ فَإِن کَانُوا مَا السُّ نْهُ وَاحِدٍ مِّ

گر  ]خواهر یا برادر[ از او ارث می برد، یا زنی که برادر یا خواهری دارد، ســهم هر کدام، یک ششــم اســت )ا

گر بیش از یک نفر باشند، آنها در یک سوم شریکند...«. )نساء: 12( برادران و خواهران مادری باشند(؛ و ا

امــا در آیه هفتم ســوره نســاء، به صورت کلــی و بدون تعیین طبقه خاصــی از ارث، بر حق 

کید شده است. در تفسیر این آیه، دو  مشترک زنان با مردان در ارث بری از خویشاوندان، تأ

رویکرد سیاقی و فراسیاقی میان مفسران وجود دارد. بیشتر مفسران در برداشتی فراسیاقی 

ایــن آیــه را آغازگــر بحــث میراث و به ویــژه مربوط به ارث زنــان در تقابل با پنــدار غلط جاهلیِ 

.ک.، طوسی، بی تا،  120/3؛ طبری، 1412هـ.ق،  176/4؛ طبرسی، 1372، 18/3؛ فخررازی، 1420هـ.ق،  مورد اشاره دانسته اند. )ر

، آیه کریمه یادشــده را طلیعه  502/9 و... ( علامه طباطبایی نیز به پیروی از جمهور اهل تفســیر
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احکام ارث در سوره نساء معرفی کرده است. )طباطبایی، 1417هـ.ق،4/ 198(. اما پدیدآورندگان المنار 

برخلاف اعتراف به اینکه رویکرد فراسیاقی، دیدگاه جمهور مفسران است، به برداشتی سیاقی 

کثر( مفسران این آیه را سخنی جدید  روی آورده اند. در المنار چنین آمده است: »جمهور )ا

)مربــوط بــه ارث زنــان( می دانند که از موضوع پیشــین )مربوط به یتیمان( دســت برداشــته 

...« )نساء: 10( روشن 
ً
ما

ْ
یَتامى  ظُل

ْ
 ال

َ
مْوال

َ
ونَ أ

ُ
کُل

ْ
ذِینَ یَأ

َّ
است، ولی از سه آیه بعد که می فرماید: »إِنَّ ال

می شود سخن پیشین درمورد یتیمان همچنان ادامه دارد« )رشیدرضا، 1414هـ.ق،  395/4(. ازاین رو، 

تفسیرالمنار به استناد سیاق، این آیه را ادامه دهنده احکام مربوط به یتامی بیان کرده است.

2- 4. شواهدی رویکرد فراسیاقی در تفسیر آیه هفتم سوره نساء

2- 4- 1. استقلال آیه از موضوع یتیمان

دو واژه »الرجال« و »النساء« در آیه هفتم سوره نساء، به روشنی ارتباط آن را با موضوع یتیمان 

قطع می کند؛ زیرا این دو واژه، مربوط به افراد بزرگسال است. »رجال« جمع رَجُل و به معنای 

مرد اســت چنان که نویســندگان العین و المحیط به کامل بودن وی تصریح کرده اند )فراهیدی، 

1409هـ.ق، 101/6؛ صاحب، 1414هـ.ق.  81/7( و أزهری نیز بزرگسال بودن رجل را با وصف »فوق الغلام« آورده 

.ک.، أزهری، 1421هـ.ق، 22/11(، اما واژه »نساء« نیز به تعبیر برخی از أهل لغت از أنس گرفته شده  است )ر

است بدین لحاظ که مایه أنس مرد است. )طریحی، 1375، 415/1( این برداشت براساس روایتی صورت 

ِجَالِ« )ابن بابویه، 1403هـ.ق، 48(. نْسٌ لِلرّ
ُ
نَّ أ ُ نَّ

َ
سَاءِ أ گرفته که بدین تعبیر گزارش شده است: »مَعْنَ النِّ

 از نــکات یادشــده درمــورد نســاء نیز می تــوان نتیجه گرفت کــه این واژه، مربــوط به زنان 

کامــل اســت که در معــرض ازدواج قرار دارند نــه دختربچه ها. علامه طباطبایــی نیز ذیل آیه 

15 ســوره نســاء تصریح می کند که کاربرد واژه »النساء« درمورد همسران در زبان عربی شیوع 

، اصطلاح شرعی یتیم، ویژه بچه های نابالغ است و  دارد. )طباطبایی 1417هـ.ق، 235/4( ازسوی دیگر

کرم؟ص؟ است که در  افراد بزرگسال را دربرنمی گیرد. مبنای این برداشت نیز روایتی از پیامبر ا

م . پس از بلوغ، یتیمی معنا 
َ

 یُتَْ بَعْدَ احْتِل
َ

منابع شیعه و سنی با این عبارت گزارش شده است: »لا

کلینی، 1430هـ.ق، 886/10؛ ابن بابویه، 1404هـ.ق، 360/3؛ ابوداود، 1420هـ.ق، 1255/3(. این روایت مورد استناد  ندارد« )

.ک.، طوسی، بی تا، 101/3؛ طبرسی، 1372، 7/3؛ سیوطی، 1404هـ.ق، 288/1؛  مفسران فریقین نیز قرار گرفته است )ر

، 1419هـ.ق، 478/1 و... (.  ابن کثیر
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نویســندگان المنــار نیــز بدین معنای اصطلاحــی اعتــراف کرده اند که یتیم به کســی گفته 

می شود که پدر خود را از دست داده است. )رشیدرضا، 1414هـ.ق، 367/1( چنان که علامه طباطبایی 

نیــز تصریح کرده اســت که با رســیدن یتیم به ســن بلوغ، دیگر به وی یتیــم نمی گویند. )ر.ک.، 

طباطبایی، 1417هـ.ق، 91/13( برخی از فقها نیز گفته اند که یتیم در اصطلاح شرعی اختصاص به افراد 

نابالغ دارد و در همین راســتا به روایت یادشــده نبوی اســتدلال کرده اند )ســید مرتضی، 1417هـ.ق، 

ص333(. باتوجــه بــه دو نکتــه گفته شــده، رویکرد مفســران المنار در ارتبــاط دادن آیه موضوع 

بحث به مســئله یتیمان، مناقشــه پذیر خواهد بود؛ زیرا ازســویی، حکم آیه مربوط به رجال 

، اصطلاح شــرعی یتیم، اختصاص به بچه های  و نســاء اســت که بزرگســال اند، و ازسوی دیگر

نابالغ دارد.

2- 4- 2. ارتباط صدوری آیات

یکی از شــروط وحدت ســیاق در آیات پیاپی، ارتباط صدوری و پیوستگی در نزول آنهاست. 

که آیات، با همان حالت پیوســته نازل شــده باشــند و با فرض فقدان این ارتباط،  بدین معنا

کبــر بابایــی، 1379( به ســخن دیگر شــرط تفســیر آیه  ســیاق مــورد نظــر نیــز اثبــات نمی شــود. )علی ا

براســاس ســیاق، اثبــات هماهنگی آن آیه با آیــات همجوار آن در زمان نزول اســت و با فرض 

فقدان این هماهنگی در نزول، نمی توان به سیاق استناد کرد. رشیدرضا نیز گویا این شرط 

را ذیــل آیــه 13 ســوره مائده پذیرفته  اســت؛ بدین بیان که در این تفســیر برای جملــه »فَاعْفُ 

حْسِــنِین«  چنــد معنــا گــزارش کــرده  و در ذیــل آن معانی نوشــته   ُ ــبُّ الْ َ یُِ َ
ــمْ وَ اصْفَــحْ إِنَّ الّل عَنْهُ

گــر چنیــن نبــود که ســوره مائده پــس از جنگ میــان پیامبر؟ص؟ و یهــود و پس از نزول ســوره  اســت: »ا

مْ وَ اصْفَــحْ..."، یهود بنی نضیرند  توبــه نازل شــده اســت، می گفتم احتمالاً مقصود از جملــه "فَاعْفُ عَنْهُ

کرم ؟ص؟ می دهد؛  به قرینه ســیاق آیات پیشــین که خبر از تلاش خیانت آمیز آنان برای کشــتن پیامبر ا

درنتیجــه مقصــود از عفو و گذشــت از آنان نجنگیدن با آنهاســت« )رشــیدرضا، 1414هـــ.ق، 286/6(. چنان که 

ملاحظه می شــود، نویســنده المنار به رغم آنکه به تطبیق آیه یادشــده بر بنی نضیر با استناد 

به سیاق آیات گرایش دارد، اما مانعی در مسیر این سیاق گیری دیده است و آن، گزارش های 

تاریخی مربوط به درگیری میان مســلمانان و یهود پیش از نزول ســوره مائده و نیز نزول این 

، به دلیل ترتیب نزول و نکات تاریخی مربوط  ســوره پس از ســوره توبه اســت. به ســخن دیگر
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به شــأن نزول، نتوانســته است به سیاق درونی آیات اســتناد کند. مفسر المیزان نیز باتوجه 

بــه شــواهد تاریخی، نــزول این بخش از آیه را درمورد عبدالله بن ســلام و یــاران وی نفی کرده 

اســت )طباطبایــی، 1417هـ.ق، 241/5(، اما پس از تطبیق این شــرط ســیاق )ارتبــاط صدوری آیات( بر 

آیــه هفتم نســاء، شــأن نزولی که برخی از مفســران برای این آیه گــزارش کرده اند )ر.ک.، طبرســی، 

گانه و مستقل از سیاق مربوط به احکام یتیمان  1372، 18/3( می فهماند این آیه به صورت جدا

نازل شده است و ازاین رو شرط ارتباط صدوری آیات احراز نمی شود و سیاق واحدی بر این 

کم نخواهد بود. آیات، حا

2- 4- 3. ارتباط موضوعی آیات

که  شــرط دیگــر وحدت ســیاق در آیات پیاپــی، ارتباط موضوعــی آن آیات اســت. بدین معنا

گر آیه  تحقق سیاق واحد، منوط به پیوستگی محتوایی و موضوعی آیات است. )بابایی، 1379( ا

یــا آیاتــی بــا موضوعی متفاوت در میان آیــات دیگر قرار گیرد، تلاش بــرای یافتن ارتباط میان 

آن آیــه یــا آیات با آیات پیشــین و پســین ضرورتــی ندارد. چنان کــه وجود آیه یــا آیاتی درقالب 

، مورد پذیرش مفســران متعددی ازجمله نویســندگان  جملــه معترضــه در میان آیات دیگــر

مْ یَقُولُونَ افْتَراهُ، قُــلْ إِنِ افْتَرَیْتُهُ فَعَلَــیَّ إِجْرامِی وَ 
َ
المنــار قــرار گرفته اســت. برایمثال در آیه کریمــه »أ

ا تُجْرِمُون«  )هود: 25(، مفسران المنار دو دیدگاه تفسیری را گزارش کرده اند: نخست،  نَا بَرِی ءٌ مِمَّ
َ
أ

دیدگاه مقاتل و برخی دیگر از مفسران که این آیه را جمله ای معترضه میان آیات مربوط به 

داستان حضرت نوح؟ع؟ و گزارشی از سخن مشرکان مکه در دروغ پنداشتن این داستان ها 

دانســته اند. دوم، دیدگاه جمهور مفســران که آیه یادشــده را ادامه قصه نوح؟ع؟ دانســته و 

دلیلــی بــر معترضه بــودن آن نیافته انــد. پدیدآورنــدگان المنــار در نقــد دیــدگاه دوم گفته اند 

، ذیل  کــه وجــود جمله هــای معترضه در قرآن امری مرســوم و متداول اســت. در این تفســیر

آیــات متعــددی از قــرآن، بــه معترضه بودن برخــی جمله ها یا آیات قرآن تصریح شــده اســت 
.ک.، رشــیدرضا، 1414هـ.ق، 194/1 و 494؛ رشــیدرضا، 1414هـ.ق، 310/3؛ رشــیدرضا، 1414هـ.ق، 4،/117، 150، 237 و 420؛ رشیدرضا،  )ر

1414هـ.ق، 140/5، 228 و 256؛ رشیدرضا، ، 1414هـ.ق، 449/7؛ رشیدرضا، 1414هـ.ق، 305/8 و 420؛ رشیدرضا، 1414هـ.ق، 468/9(.

درمورد سیاق آیه هفتم سوره نساء، مفسر المیزان به صراحت آن را سرآغاز تشریع احکام 

ارث دانسته است، بی آنکه این آیه را به فضای احکام یتیمان محدود سازد )طباطبایی، 1417هـ.ق، 
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198/4(. آیه ششم این سوره به روشنی درباره اموال یتیمان سخن گفته و آیات هشتم، نهم و 

دهم نیز توصیه های مالی درباره یتیمان ارائه کرده است، اما در این میان، آیه  هفتم مسئله 

مشارکت زنان و مردان در میراث بری از والدین و خویشان را بریان نموده است.

بــا توجــه بــه نــکات پیش گفتــه، ایــن موضــوع، بحثــی مســتقل و جــدا از یتیمان بــه نظر 

می رسد. بنابراین، ادعای المنار درباره  پیوستگی سیاقی آیه مورد بحث با وجود ظهور آن در 

معترضه بودن، توجیه پذیر نیســت. این آیه نیز نمونه ای دیگر از آیاتی اســت که نویســندگان 

المنار به کاربرد اسلوب اعتراض در آنها اذعان کرده اند.

2-5. بررسی دیدگاه تعصیب در آیه هفتم سوره نساء

یکی از نکاتی که مفســران شــیعه از آیه هفتم ســوره نســاء اســتفاده کرده اند، نادرســتی قول 

به عصبه یا تعصیب اســت؛ دیدگاهی که در میان اهل ســنت درباره ارث مطرح شــده است. 

عصبه در اصطلاح فقها به مردانی از وارثان گفته می شود که صاحب فرض نیستند. صاحبان 

فرض، افرادی هســتند که ســهم آنان از ترکه معین است و در قانون مشخص شده است؛ در 

مقابل، قرابت بَرها کســانی اند که ســهم آنان از ترکه مشــخص نیســت و هر مقدار از ترکه باقی 

گر عصبه به همراه وارثانی که  بماند، به آنها تعلق می گیرد. طبق فتوای علمای اهل ســنت، ا

صاحب فرض هســتند وجود داشــته باشــد، آنچه پس از تقسیم ســهام وارثان صاحب فرض 

گر عصبه فقط وارث باشد، تمام  باقی می ماند )چه کم باشد و چه زیاد(، به عصبه می رسد. ا

گیرد، چیزی به عصبه نمی رســد.  گر ســهام، تمام مال متوفی را فرا مال به او تعلق می گیرد و ا

.ک.، طبری، 1405هـ.ق، 344/2( )ر

گــر مردی از دنیا بــرود و فقط یک دختر و مادر از او باقی بماند، ســهم مادر  بــرای مثــال، ا

یک ششم و سهم دختر سه ششم از ترکه است که درمجموع، چهار ششم می شود و دو ششم 

باقی می ماند. فقهای اهل سنت معتقدند این باقی مانده به عصبه )مثلاً برادرهای متوفی( 

داده می شود. این حکم را در اصطلاح، تعصیب می نامند، اما فقهای شیعه بر این باورند که 

( به نسبت 1 و 3 تقسیم شود. تمام باقی مانده باید میان همان دو نفر )مادر و دختر

ســید مرتضی برای ابطال دیدگاه تعصیب به آیه هفتم نســاء اســتدلال کرده اســت. وی 

می گویــد: »خداونــد متعــال تصریح کرده که مــردان از میراث بهــره ای دارند و زنان نیز بهــره ای، و این 
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حکــم به مورد خاصی منحصر نشــده اســت. بنابراین، اختصاص ارثیه به مــردان و محروم کردن زنان، 

بــا ظاهر آیه در تضاد اســت. افزون براین، محروم ســاختن زنان از ارث، درحالی کــه از نظر قرابت و درجه 

ةِ  اهِلِیَّ َ فَحُکْمَ الْ
َ
خویشــاوندی با میت مســاوی اند، از احکام جاهلیت اســت. خداوند نیز در آیه کریمه "أ

یَبْغُونَ..." )مائده: 50( چنین احکامی را نکوهش کرده است« )علم الهدی، 1415هـ.ق، ص553(.

شیخ طوسی نیز روایات نقل شده در منابع اهل سنت در تأیید دیدگاه تعصیب را ناسازگار 

با آیات قرآن دانســته اســت. )طوســی، بی تا، 411/3( علامه طباطبایی ذیل تفســیر آیه هفتم ســوره 

نســاء اشــاره کرده اســت که برخی مفســران به این آیه بر نادرســتی دیدگاه تعصیب استدلال 

کرده اند. )طباطبایی، 1417هـ.ق، 200/4( علامه طباطبایی همچنین در بحث روایی ذیل آیات 11 تا 14 

سوره نساء دو روایت را از درالمنثور سیوطی گزارش می کند که تأییدکننده این دیدگاه است: 

روایــت اول: »مــردم در دوران جاهلیــت بــه دختران و پســران ناتــوان خــود ارث نمی دادند و فقط 

فرزندانــی از متوفــی ارث می بردنــد کــه توانایــی جنگیدن داشــتند. تا اینکــه عبدالرحمن، برادر حســان 

)شــاعر معــروف(، از دنیــا رفــت و همســری به نام ام کحــه و پنج دختــر از او به جا ماند. ورثــه اش یعنی، 

خویشــاوندان طبقــه بعــد از فرزندانــش، تمامی امــوال او را تصاحب کردند. ام کحه شــکایت خــود را نزد 

إِنْ  ثا ما تَرَکَ وَ
ُ
هُنَّ ثُل

َ
قَ اثْنَتَیْنِ فَل رسول خدا ؟ص؟ برد. در پاسخ این آیه شریفه نازل شد: "فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْ

گر فرزندان شما )دو دختر و( بیش از دو دختر باشند، دو سوم میراث از آنِ  صْفُ؛ ا هَا النِّ
َ
کانَتْ واحِدَةً فَل

گر یک دختر باشــد، نیمی از میراث از آنِ اوســت". ســپس درمورد ام کحه این بخش از آیه  آنهاســت؛ و ا

گر فرزند  گر شــما فرزند نداشته باشــید، یک چهارم، و ا قرائت شــد که می فرماید: "همســرانتان )زنانتان( ا

داشته باشید، یک هشتم از ارثیه را می برند"«. 

روایــت دیگــری که در تفســیر درالمنثــور از ابن عباس نقل شــده، چنین اســت: »وقتی آیه 

فرائض )یعنی، ســهام تعیین شــده خدا برای ارث فرزندان دختر و پسر و برای پدر و مادر( نازل شد، این 

حکم به مذاق مردم خوش نیامد. برخی اعتراض کردند و گفتند: آیا باید یک چهارم یا یک هشــتم مال 

را به همسر متوفی بدهیم؟ و نیمی از مال را به یک دختر؟ آیا به کودک صغیر نیز ارث بدهیم، با اینکه 

چنیــن بازماندگانــی نمی توانند بجنگند و غنیمتی به دســت آورند؟«. خاســتگاه این اعتراض، رســم 

دوران جاهلیــت بــود کــه ارث را فقط بــه وارثانی می دادند که می توانســتند در کارزار شــرکت 

کنند. درنتیجه، ارث فقط به بزرگ ترین فرزندان یا اقوام متوفی می رسید.
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علامه طباطبایی پس از گزارش این دو روایت از درالمنثور می نویســد: »خاســتگاه تعصیب 

همیــن رســم بوده اســت که میراث را ففط به خویشــاوندان پــدری متوفی می دادنــد، البته درصورتی که 

متوفــی پســر بــزرگ و کارآمــد برای جنگ نداشــت«. اهل ســنت به قانــون تعصیب عمــل می کنند، 

البته فقط در مواردی که مال از ســهام مقرر )فریضه( بیشــتر باشــد و ســهام همه مال را دربر 

نگیــرد. شــاید بتــوان در روایات آنها نشــانه هایی از این ســخن یافت، اما روایات نقل شــده از 

اهل بیــت؟عهم؟ بــه صراحت تعصیب را رد می کند. در فرض یادشــده یعنی، درجایی که ســهام 

همه مال را شامل نشود، زیاده مال متعلق به کسانی است که در برخی موارد سهم کمتری 

 . دارنــد، ماننــد فرزندان، بــرادران پدر و مادری یا برادران پدری تنها، و در برخی صورت ها پدر

که پیشتر توضیح داده شــد(، نیز موافق این دیدگاه است.  آنچه از آیات برداشــت می شــود )

.ک.، طباطبایی، 1417هـ.ق، 218/4(. )ر

نکتــه جالــب توجــه این اســت کــه پدیدآورندگان تفســیر المنار باوجود اشــاره بــه دیدگاه 

جمهور اهل سنت درباره تعصیب، تمایل چندانی به پذیرش آن نداشته اند و دست کم در دو 

موضع از این تفســیر با آن مخالفت کرده اند )ر.ک.، رشــیدرضا، 1414هـ.ق، 417/4؛ رشیدرضا، 1414هـ.ق، 115/10(.

2-6. بررسی تخصیص آیه به غیر فرزندان پیامبر؟ص؟ 

یکی از مباحث مهم تفســیری و نزاع برانگیز ذیل آیه هفتم ســوره نســاء این است که برخی از 

مفسران طرفدار مکتب سقیفه، به هدف دفاع از عملکرد خلفای صدر اسلام، این آیه و سایر 

آیات مربوط به ارث را تخصیص زده و ادعا کرده اند که آیات ارث شامل خویشاوندان پیامبر 

نمی شود. درنتیجه، آنان از اموال باقی مانده از پیامبر ارث نمی برند. این تلاش برای توجیه 

رفتار خلفا بوده است؛ رفتاری که در آن حق مسلّم حضرت زهرا ؟عها؟ در مزرعه فدک نادیده 

گرفته شد. پس از رحلت پیامبر اعظم؟ص؟ و مواجهه دستگاه خلافت با خاندان وحی، مزرعه 

؟ص؟  فدک از صدیقه کبری ؟عها؟ غصب شد. خلیفه اول در توجیه این رفتار به روایتی از پیامبر

 نُورَثُ، مَا تَرَکْتُ بَعْدَ مَئُونَةِ عَامِلِ، وَنَفَقَةِ نِسَــائِ، صَدَقَةٌ؛ ما، گروه 
َ

نْبِیَاءِ لا
َ ْ
ا مَعْشَــرَ الأ اســتناد کرد: »إِنَّ

پیامبران، چیزی به ارث نمی گذاریم. آنچه پس از من باقی می ماند، پس از کســر هزینه های کارگران و 

همسرانم، صدقه است« )احمدبن حنبل، 1416هـ.ق، 47/16؛ نسائی، 1411هـ.ق، 64/4(. 

شــاهد ایــن ادعا کــه انگیزه مفســران المنار در تخصیص آیــه مورد بحث، انگیــزه کلامی و 
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دفاع از مکتب خلفاست، این است که در ادامه بحث از آیات ابتدایی سوره نساء و موضوع 

کرم ؟ص؟ را بــه تفصیل مطرح کرده اند و عبارات طولانی آلوســی  میــراث، مســئله ارث پیامبر ا

در دفاع از روایت مذکور را در حدود شش صفحه، با نقل مستقیم، گزارش کرده اند. )رشیدرضا، 
1414هـ.ق، 408/4 تا 414( 

مدافعان مکتب اهل بیت؟عهم؟ در نقد ســندی و محتوایی این روایت ســاختگی مطالب 

بســیاری نوشــته اند، امــا در پژوهــش حاضــر به تناســب موضــوع، فقــط دو نقد قرآنــی بر این 

حدیث ارائه می شود که در ادامه بیان شده است. 

نقــد اول( ناســازگاری بــا آیات عام مربوط بــه ارث: در آیات متعدد قــرآن کریم، بازماندگان 

میّــت به صورت عام مشــمول قانون ارث معرفی شــده اند و هیچ تفاوتــی میان افراد مختلف 

، گــروه خاصــی از انســان ها، مانند  در اصــل ارث بــری از میــت وجــود نــدارد. بــه عبــارت دیگر

گیر مســتثنا نشــده اند. برای نمونه، در آیه هفتم ســوره  فرزندان پیامبر؟ص؟، از این حکم فرا

نســاء، عموم مردان و زنان مســتحق دریافت ارث از والدین و خویشاوندان معرفی شده اند. 

همچنین، در آیه یازدهم ســوره نســاء که به ارث فرزندان و والدین میت اشــاره دارد، ابتدا در 

کید شــده اســت:  قالب ســفارش خداوند به مســلمانان، ارث دادن به عموم فرزندان میت تأ

... « در این آیه، ارث پســر دو برابر ارث دختر  نْثَیَــیْنِ
ُ ْ
 حَظِّ الأ

ُ
کَــرِ مِثْــل

َ
دِکُــمْ لِلذّ

َ
وْلا

َ
ُ فِى أ َ

»یُوصِیکُــمُ الّل

تعیین شده و سپس میزان ارث دختران و والدین میت را بیان نموده است. روشن است که 

تعبیر »اولادکم« شامل تمام فرزندان مسلمانان است و بیرون دانستن فرزندان پیامبر؟ص؟ از 

این حکم، توجیه پذیر نیست. محمد عبده، ذیل این آیه، به صراحت اعتراف کرده است که 

خطاب آیه تمام مکلفان امت اسلام را دربرمی گیرد )رشیدرضا، 1414هـ.ق، 404/4(.

ا تَرَکَ  نَا مَوَالِــىَ مَِّ
ْ
ٍ جَعَل

ّ
آیــه دیگــر در این زمینه، آیه 33 نســاء اســت که می فرمایــد: »وَ لِــکُل

بُــونَ... «. واژه »موالــی« جمــع مولــی به معنــای وارث اســت. )طوســی، بی تــا، 186/3؛  قْرَ
َ ْ
وَالِــدَانِ وَ الأ

ْ
ال

طبرســی، 1372، 66/3؛ رشــیدرضا، 1414هـ.ق، 64/5(. شــاهد قرآنی بر این معنا، آیات پنجم و ششــم ســوره 

ا یَرثُِــنِ وَ یَرثُِ مِــنْ آلِ یَعْقُوبَ...«. این آیه نشــان می دهد  دُنْــکَ وَلِیًّ
َ
مریــم اســت:»فَهَبْ لِــى مِــنْ ل

مْ« ذیل  کــه مولی به معنای وارث به کار رفته اســت )طبرســی، 1372، 66/3(. درجملــه »فَآتُوهُمْ نَصِیبَُ

آیه 33 ســوره نســاء نیز واژه »نصیب« به معنای ســهم الارث اســت. علامه طباطبایی با اشاره 
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کید  به ســیاق مشــترک آیات 32 و 33 نســاء، این دو آیه را در ادامه احکام ارث دانســته و تأ

کرده است که مفهوم »موالی« شامل تمام وارثان مذکور در آیات ارث است )طباطبایی، 1417هـ.ق، 

کید بر وحدت ســیاقی دو آیه یادشده می نویسد: »ارتباط آیه 33 با  342/4(. رشــیدرضا نیز در تأ

آیه 32 بسیار آشکار است، به ویژه بنابر دیدگاهی که سبب نزول آیه 33 را موضوع برتری مردان بر زنان 

در ارث می داند« )رشیدرضا، 1414هـ.ق، 63/5(. 

علامه طباطبایی با اشــاره به انضمام آیه 33 ســوره نســاء با آیه پیش از آن یعنی، آیه 32 

که این آیه شریفه با آیه پیش از آن  این دو آیه را در سیاقی واحد دانسته و فرموده است: »ازآنجا

ُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَل  بَعْضٍ ..." در یک ســیاق واقع شــده و چون در این  َ
 الّل

َ
ل

َ
ــوْا مــا فَضّ یعنــی آیــه "وَ لا تَتَمَنَّ

آیه 33 سفارش شده که سهم هر صاحب سهمی را بدهید و فرموده است خدای تعالی برای هر انسانی 

وارثانــی نظیر فرزندان و خویشــاوندان نســبت به اموال باقیمانده از او قــرار داده، مجموعه این نکات، 

این فرض را تأیید می کند که آیه مورد بحث به ضمیمه آیه قبلی، احکام و اوامری را که در آیات ارث و 

وصیت گذشت به صورت خلاصه بیان می کند؛ زیرا در آن آیات جزئیاتی از شرایع آمده بود، هم چنان که 

ا تَرَکَ  ح داد آورده و فرموده است: "لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مَِّ قبل از آن آیات نیز اجمالی از احکامی که بعدا شر

بُونَ ...". پس این آیه گویا قاعده ای کلی در باب ارث است که همه جزئیات احکام، به  قْرَ
َ ْ
والِدانِ وَ الأ

ْ
ال

آن برمی گردد و لازمه آن این است که نام اجمالی افرادی از افرادی که ارث می برند و آنها که از آنها ارث 

برده می شــود انطباق یابد بر همان افرادی که در آیات ارث به تفصیل بیان شــده اند. ازاین رو، مقصود 

از موالی تمام اشخاصی هستند که در آیات ارث، وارث شناخته شده اند، خواه اولاد باشند و خواه پدر و 

کید  مادر، و یا برادران و خواهران و یا غیر از آنها«. )طباطبایی، 1417هـ.ق،  342/4- 341( رشیدرضا نیز در تأ

بر وحدت ســیاقی دو آیه یادشــده می نویســد ارتباط این آیه 33 با آیه 32 بسیار آشکار است 

به ویژه بنابر دیدگاهی که سبب نزول آیه 33 را موضوع برتری مردان بر زنان در ارث می داند 

)رشیدرضا، 1414هـ.ق، 63/5(.

نتیجــه آنکــه عمومیــت مــورد اشــاره در آیــات ارث که پیشــتر بیان شــد، به روشــنی همه 

بازمانــدگان میــت را دربرمی گیــرد و شــامل دختــر پیامبــر نیــز می شــود. بنابرایــن، اســتثنای 

حضرت زهرا؟عها؟ از این قانون عمومی ارث، دلیلی روشن و قطعی می طلبد.

نقــد دوم( تنافــی بــا آیــات ارث بری فرزنــدان پیامبــران: در آیــات متعددی از قــرآن کریم، 
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موضوع ارث بردن برخی از فرزندان پیامبران از پدر خویش تصریح شــده اســت. چنان که در 

یْمَانُ دَاوُدَ؛ و ســلیمان از داود ارث برد« )نمل: 16(. مقصود 
َ
آیه 16 ســوره نمل می فرماید: »وَ وَرثَِ سُــل

از میراث اشاره شده، بنابر شواهدی که ذکر خواهد شد، شامل اموال نیز می شود. فخررازی 

از حســن بصری نقل کرده اســت که وی مقصود از این آیه را ارث بردن اموال دانســته اســت، 

بــا ایــن اســتدلال که نبوت، لطفی ویژه از ســوی خــدا به بندگانی خاص اســت و هرگز به ارث 

گذاشــته نمی شــود. فخررازی در نقد ســخن حســن بصری ادعا کرده است که مال نیز لطفی 

گر کافر باشــد، از میراث  ازســوی خداســت و ازایــن رو، فرزند مؤمن از پــدرش ارث می برد، اما ا

محروم خواهد بود )فخررازی، 1420هـ.ق، 547/24(.

آنچه در نقد فخررازی بر حسن بصری شگفتی آور است، قیاسی نابجاست که نبوت و مال 

را گویا دو عطیه یکســان پنداشــته اســت. غافل از آنکه هرچند هر دو لطف الهی هستند، اما 

نبوت شــرایطی بســیار ویژه و استثنایی دارد و هرگز پسر پیامبر صرفاً به سبب رابطه فرزندی 

نمی تواند وارث مقام والای پدر شود. شاهد این سخن آن است که در میان پیامبران الهی، 

به جــز مــوارد معــدود، نمونه هــای فراوانــی نداریــم که فرزنــدی پــس از پدر خویش بــه نبوت 

گر مقــام نبوت وراثتی بود، چــرا در میان دوازده پســر حضرت  ، ا رســیده باشــد. ازســوی دیگر

یعقــوب؟ع؟، فقط یوســف به شایســتگی مقام نبوت رســید و دیگران از ایــن جایگاه محروم 

بودند؟ روشن است که در رسیدن به این مقام، صرف رابطه فرزندی کفایت نمی کند. طبری 

اما به دلیل دلبستگی های کلامی خویش، ارث در آیه مذکور )ر.ک.، نمل: 16( را به علم و پادشاهی 

تفسیر کرده است )طبری، 1412هـ.ق، 87/19(. 

کتــاب  از  شــش صفحه ای  مفصــل  و  مســتقیم  نقــل  طــی   ، نیــز المنــار  پدیدآورنــدگان 

روح المعانــی آلوســی، وراثت در این آیــه را به ارث علم، نبوت و کمــالات روحی معنا کرده اند. 

، باوجــود تمایل به دیدگاهی مشــابه، هر  .ک.، رشــیدرضا، 1414هـــ.ق، 410/4( ابن عطیــه و ابــن عاشــور )ر

دو اعتــراف کرده انــد کــه کاربــرد واژه ارث در علم و پادشــاهی، کاربــردی غیرحقیقی و مجازی 

، بی تــا، 234/19؛ ابن عطیه، 1422هـ.ق، 253/4(. روشــن اســت که به تعبیــر ابوالفتوح رازی،  اســت )ابــن عاشــور

باوجــود امــکان برداشــت حقیقــی از یک واژه، تفســیر آن به معنای مجازی شایســته نیســت 

.ک.، ابوالفتــوح رازی، 1408هـــ.ق، 18/15(. ازســوی دیگر، هرچند کاربرد میراث در انتقال علم با تعبیری  )ر
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کتســابی اســت که با تحصیل  مجازی توجیه پذیر اســت، اما چنین انتقالی در علوم فکری و ا

به دســت می آید. درحالی که دانش ویژه پیامبران، عنایتی خاص ازســوی خداوند اســت و با 

قوای فکری معمول به دست نمی آید )علامه طباطبایی، 1417هـ.ق، 348/15(.

آیه دیگر در ارتباط با ناسازگاری حدیث ادعایی با آیات کریمه پنجم و ششم سوره مبارکه 

مریم از قول حضرت زکریا گزارش شــده اســت. آن حضرت در مناجات خویش و درخواســت 

تِى عَاقِرًا فَهَبْ لِی مِن 
َ
أ وَالَی مِن وَرَاءِ وَ کَانَتِ امْــرَ َ فرزنــد از خداونــد عرضــه می دارد: »وَ إِنى خِفْــتُ الْ

کم  ا؛ و من از بستگانم پس از خودم بیمنا هُ رَبّ  رَضِیًّ
ْ
ا. یَرثُِنِ وَ یَرثُِ مِنْ ءَالِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَل دُنکَ وَلِیًّ

َّ
ل

)که جانشینانی بد باشند( و همسرم نازاست؛ پس از جانب خود جانشینی )فرزندی( به من ببخش که 

از من و از خاندان یعقوب ارث برد؛ و پروردگارا! او را مورد رضایتت قرار ده«. در اینجا میان مفســران 

درباره مقصود از ارث، اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از مفسران اهل سنت، با انگیزه دفاع 

کمــان ســقیفه، ارث در این آیه را غیرمالی تفســیر کرده اند )زمخشــری، 1407هـ.ق، 5/3؛  از عملکــرد حا

بیضاوی، 1418هـ.ق، 6/4؛ ابن عطیه، 1422هـ.ق، 5/4 و...(.

اما مفســران شــیعه، باتوجه به شــواهد متعدد، آن را به ارث در اموال معنا کرده اند؛ زیرا 

نخســت اینکــه معنــای حقیقی میراث، انتقــال اموال از میت بــه ورثه اوســت و انتقال علم و 

نبــوت معانــی مجازی به شــمار می آینــد. برخی از اهل لغــت، واژه مال و أمــوال را مفعول فعل 

ورث و مشــتقات آن ذکــر کرده انــد. )أزهــری، 1421هـــ.ق، 85/15( زمخشــری در کتــاب لغــت خویــش، 

کاربردهــای حقیقــی و مجــازی واژه هــا را تفکیک کرده اســت و در تعریف ریشــه »ورث«، ابتدا 

معنــای حقیقــی آن یعنــی، ورثتُه المــال را بیان کرده و ســپس به معنای مجازی اشــاره کرده 

اســت )زمخشــری، 1407هـــ.ق(. دوم اینکــه، پیامبــری و دانش، از طریق ارث منتقل نمی شــوند؛ زیرا 

نبوت منصبی الهی اســت و تابع مصلحت های واقعی. در این جایگاه، نســبت خویشاوندی 

نقشــی ندارد. تحصیل دانش نیز به تلاش فردی وابســته اســت. )ر.ک.، طوســی، بی تا، 106/7؛ طبرســی، 

1372، 776/6؛ رازی، 1408هـ.ق، 60/13؛ طباطبایی، 1417هـ.ق، 11/14 و ...(

ســوم اینکه، هر دو پیامبر یعنی، حضرت ســلیمان و حضرت یحیی، که ادعا شــده اســت 

نبــوت را از پــدر خویــش بــه ارث برده انــد، در زمــان حیات پدرشــان به مقام نبوت رســیدند. 

بنابرایــن، نیــازی نبــود که گفته شــود آن دو بزرگوار نبــوت را از طریق ارث به دســت آورده اند. 
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دو شــاهد قرآنی برای این مطلب وجود دارد: آیه 79 ســوره انبیاء که درباره داود و ســلیمان، 

 »ً
ما

ْ
 وَ عِل

ً
ــا

ْ
 آتَیْنا حُک

ً
و جریانــی کــه بــرای هــر دو به طور هم زمــان پیش آمــد، می فرمایــد: »وَ کُلّ

ا«. در هــر دو آیه، منظور  کْــمَ صَبِیًّ ُ و  آیــه12 ســوره مریــم که دربــاره یحیی می فرمایــد: »آتَیْناهُ الْ

از حکم، نبوت اســت. )حســینی زنجانی، 1383، 535( مفســران بســیاری از اهل سنت نیز »حکم« را در 

آیه 12 ســوره مریم به معنای نبوت تفســیر کرده اند )ر.ک.، فخررازی، 1420هـ.ق، 516/21؛ زمخشــری، 1407هـ.ق، 

، بی تــا، 18/16؛ مظهــری، 1412هـــ.ق، 86/6(. چهــارم  8/3؛ بیضــاوی، 1418هـــ.ق، 7/4؛ ابوحیــان، 1420هـــ.ق، 245/7؛ ابن عاشــور

اینکه، برخی روایات نشان می دهند که بنی اسرائیل در آن زمان هدایای فراوانی برای احبار 

)علمای یهود( می آوردند و زکریا رئیس احبار بود )قمی، 1363، 48/2(.

طبری، از مفسران اهل سنت، واژه »یَرِثُنی« را در روایات متعدد به معنای »میراث مالی« 

تفسیر کرده است. )طبری، 1412هـ.ق، 37/16( یکی از این روایات توسط سیوطی نیز نقل شده است 

)ســیوطی، 1404هـــ.ق، 259/4(. هرچنــد در برخــی نقل هــا، ارث نبوت نیز ذکر شــده اســت، اما روشــن 

است که این ادامه آسیبی به استدلال مقاله وارد نمی کند. نکته مهم این است که تفسیری 

کــه ارث را به معنــای میــراث مالــی گرفته اســت، با روایــات مخالفان مکتب اهل بیــت که ارث 

پیامبران در اموال را نفی می کنند، ناسازگار است.

فخر رازی و ابن عاشور نیز به طور شگفت انگیزی ادعا کرده اند که روایت »إنا معشر الأنبیاء 

، بی تا،  کرم ؟ص؟ اســت. )فخر رازی، 1420هـ.ق، 510/21؛ ابن عاشــور لا نورث ما ترکناه صدقة« مخصوص پیامبر ا

، در مواجهه با تعارض، ناچار شده اند ظاهر عمومی این  12/16( به نظر می رســد این دو مفســر

روایــت را که شــامل همه انبیا می شــود، انکار کنند. درحالی که ایــن اقدام، به معنای پذیرش 

کثر است که از نظر اصول عقلایی محاوره، قبیح و غیرقابل پذیرش است. تخصیص ا

کرم ؟ص؟ مسئله مهم »ارث نبردن  نکته مهم پایانی: چگونه می توان تصور کرد که پیامبر ا

پیامبران« را به عزیزترین وارث خود، حضرت زهرا ؟عها؟، بیان نکرده باشند؟ به ویژه که حضرت 

فاطمه ؟عها؟، صدور چنین روایتی را انکار کرده اند. در خطبه فدکیه، حضرت زهرا؟عها؟ فرمود: 

وهُ  ِ وَ نَبَذْتُُ
َ

کْتُْ کِتَابَ الّل  عَمْدٍ تَرَ
َ

فَعَل
َ
ا. أ یًّ ِ  فَر

ً
قَدْ جِئْتَ شَیْئا

َ
بِ؟! ل

َ
رثَِ أ

َ
 أ

َ
بَاکَ وَ لا

َ
نْ تَرثَِ أ

َ
ِ أ

َ
فِى کِتَابِ الّل

َ
»أ

، بی تا( همچنین، پس از اســتناد خلیفه اول به  وَرَاءَ ظُهُورکُِــم «. )مجلســی، 1403هـــ.ق، 226/29؛ ابن أبــی طاهــر

یْهِ وَ آلِهِ عَنْ 
َ
ُ عَل َ

 الّل
َّ

ِ صَل
َ

 الّل
ُ

! مَا کَانَ رَسُول ِ
َ

روایت موردبحث، آن حضرت؟عها؟ فرمود: »سُبْحَانَ الّل
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ِ صَارفًِا« )مجلسی،1403هـ.ق، 231/29(. آیا با انکار صریح این روایت از سوی حضرت زهرا؟عها؟ 
َ

کِتَابِ الّل

می توان به یک خبر واحد، آیات عام قرآن درباره ارث را تخصیص زد؟

3. بحث و نتیجه گیری

از مجمــوع بررســی های انجــام شــده در مســئله پژوهــش حاضــر نتایجی حاصل شــد که به 

 : اختصار عبارتند از

کید ویژه ای بر حق زن در ارث دارد. - آیه هفتم سوره نساء تأ

- در تفســیر آیه هفتم ســوره نساء، دیدگاه سیاقی در المنار و نظریه فراسیاقی در المیزان 

مشاهده می شود.

، تأییدکننده دیدگاه فراسیاقی المیزان است. - استقلال صدوری و نزولی آیه مذکور

- استقلال موضوعی آیه هفتم سوره نساء نشان دهنده معترضه بودن آن در میان آیات 

مربوط به ایتام است.

- براساس آیه هفتم سوره نساء، دیدگاه تعصیب در تفاسیر اهل سنت نادرست است.

، با آیات عمومی ارث ناسازگار است. - تخصیص این آیه به غیر فرزندان پیامبر

- تخصیص این آیه با آیات مربوط به ارث فرزندان پیامبران نیز در تعارض است.
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بررسی رویکرد سند2۰3۰ یونسکو در مورد زنان از منظر فقه امامیه

حامد رستمی نجف آبادی1، عبدالرضا فرهادیان2

چکیده
سند2030 سازمان بین المللی یونسکو ازجمله اسناد بین المللی است که در ایران 
با انتقادهای متعددی مواجه بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد 
ســند2030 درمــورد زنــان از منظر فقهی در برخی از احکام مربوط به ســن ازدواج، 
حــق طــلاق، تعــدد زوجات، قصاص، ارث و تصدی برخی از مشــاغل انجام شــد. 
بدین منظور کلیه منابع مکتوب علمی مربوطه به شیوه تحلیلی- اسنادی مورد 
بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که یکی از محورهای اساسی هدف 
پنجم از ســند2030 برابری و تشــابه جنســیتی زنان و مردان اســت. براین اســاس، 
رویکرد ســند2030 درباره برابری جنســیتی زنان، در موارد متعددی با دیدگاه فقه 
کم بر نظریــات فقهی  امامیــه در تعــارض اســت. ایــن تعــارض ناشــی از مبانــی حا
کــه در اســلام، عدالــت جنســیتی در حقــوق مطــرح اســت نــه برابری  اســت؛ چرا
جنســیتی. به طورکلی مکتب متعالی اســلام در رابطه با حقوق زن و مرد قائل به 
تساوی است نه تشابه، درحالی که سند 2030 در مورد حقوق زنان قائل به تشابه 
و برابــری جنســیتی و برابــری حقوق بین زن و مرد در همــه مقوله ها بدون توجه 
به جنســیت آنهاســت. این نگرش نوعی تبعیض بین زن و مرد اســت و نظر فقه 

کم است. امامیه بر آن برتری دارد و حا

گان کلیدی: ســند 2030، یونســکو، حقوق زن در اســلام، کنوانســیون رفع  واژ

تبعیض علیه زنان، سند 2030 از منظر فقه.
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Investigating the Approach of UNESCO's 2030 Agenda to Women from 
the Perspective of the Jurisprudence of Imamieh 

Hamed Rostami Najafabadi 1, Abd al-Reza Farhadian 2

UNESCO's 2030 Agenda is one of the international documents that has faced 
numerous criticisms in Iran. The present study aimed to investigate the 2030 
Agenda's approach to women from a jurisprudential perspective in some rulings 
related to the age of marriage, the right to divorce, polygamy, retribution, 
inheritance, and holding certain jobs; thus, all related written scientific sources 
were reviewed and analyzed using an analytical-documentary method. The 
results showed that one of the fundamental axes of the fifth objective of the 
2030 Agenda is gender equality and similarity between women and men. 
Accordingly, the 2030 Agenda's approach to gender equality is in conflict with 
the perspective of the jurisprudence of Imamieh in many cases. This conflict 
arises from the principles governing jurisprudential theories; because in Islam, 
gender justice is considered in law, not gender equality. In general, the Islamic 
school of thought believes in justice, not similarity, in relation to the rights 
of women and men, while the 2030 Agenda believes in gender similarity and 
equality and equal rights between women and men in all cases, regardless of 
their gender. This attitude is a form of discrimination between women and 
men, and the opinion of the jurisprudence of Imamieh prevails over it.
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1. مقدمه

یکی از ابعاد مهم و تأثیرگذار در ســاحت اجتماعی دین اســلام نظام حقوقی آن اســت که در 

اصطلاح »فقه« نامیده می شود. حقوق اسلامی تابعی از رفتارهای عرفی و رویه های موقت و 

مرسوم در یک جامعه نیست بلکه ناظر به عمق رفتار و نیاز آدمیان به همزیستی هدفمند، 

کنشی انفعالی به فرهنگ،  کمال آفرین، خلاق و کارآمد است. به عبارت دیگر حقوق اسلامی وا

اخــلاق و رفتارهــای عمومی مردم در زندگی اجتماعی نیســت؛ بلکه راهبردی ســازنده و مؤثر 

در جهــت نیــل بــه مراتب عالــی و تصحیح کننــده فرهنگ و عــرف متداول در جوامع اســت. 

دانش فقه براســاس جنبه های ظاهری و نمودهای آشــکار، »حقوق اسلامی« و با عنایت به 

نمودهــای درونــی و نهانی اعمال و افعال، »فقه« نامیده می شــود، لذا فقــه و حقوق، دو نام 

برای یک حقیقت و دو تعبیر از یک واقعیت است: »خاورشناسان و حقوق دانان غربی -به پیروی 

از عناوین فرهنگی خود- فقه را حقوق اسلام می خوانند و آن را یکی از پنج سیستم بزرگ حقوقی جهان 

قلمداد می کنند« )داوید، 1364، ص443(. 

سند2030 یونسکو ازجمله اسناد مهم حقوق بشری است که به رویکرد آموزشی به حقوق 

کید دارد و در واقع ایجاد برابری جنسیتی و  ، بر برابری جنسیتی و تشابه حقوق زنان تأ بشر

توانمندســازی همه زنان و دختران از ارکان مهم هدف پنجم این ســند است. پیشینه سند 

بین الملــل آمــوزش 2030 بــه آغــاز دوره تجــدد و شــکل گیری آن و خوش بینــی و خوش خیالی 

گیری و جهان شمولی غیر  فیلســوفان عصر روشــنگری و جامعه شناسان نخســتین درباره فرا

ارادی تجدد باز می گردد )فولادی، 1396(. برنامه آموزش2030 نسخه ای جهانی برای تحقق اهداف 

توسعه پایدار یونسکو است. اهداف توسعه پایدار مجموعه ای از اهداف است که به آینده مربوط 

می شود. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، نقشه راه جامعه بین المللی را 

، یکی از اهداف فرعی  در زمینه توسعه پایدار برای پانزده سال آینده ترسیم می کند. در ظاهر

هــدف اصلــی پنجم، ریشــه کنی همه اقدامات زیان بار علیه زنان و دختران اســت. این ســند 

برای کمک به وضعیت و ارتقاء جایگاه زنان براساس موازین حقوق بشری و اسناد بین المللی 

نظیــر کنوانســیون منــع کلیه اشــکال تبعیض آمیز علیــه زنان )مصوب 1979( تدوین شــده اســت. 

گرچه کنوانسیون مذکور در دوره ششم مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید،  ا
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با مخالفت شورای نگهبان به نتیجه نهایی نرسید. در آذرماه 1395 سند ملی آموزش 2030 را 

برای اعمال هدف های آموزشــی این برنامه جهانی با حضور وزرای آموزش  و پرورش و علوم 

ایران طی یک مراســم رونمایی کردند. این ســند در ایران توســط کمیسیون علمی، فرهنگی 

و تربیتی ســازمان ملل )یونســکو( در چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 با عنوان »سند ملی 

کنش های  آموزش ملی2030 ایران« توسط کمیسیون فوق تهیه و تدوین شد. این موضوع وا

زیادی را در میان مقامات و ارگان های جمهوری اســلامی ایران برانگیخت و در ســال1396، 

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی طی جلسه ای به لغو سند 2030 رأی دادند. 

در پژوهــش حاضــر تــلاش شــد تعارضــات ســند2030 بــا دیــدگاه فقــه امامیــه دربــاره زنان 

بررســی شــود. در مورد ســند2030 پژوهش های متعددی در ایران انجام شــده است: غمامی 

و مقدمی خمامــی )1398( در پژوهــش خــود چالش هــای بنیادیــن جمهــوری اســلامی ایــران 

در مواجهــه با ســند توســعه پایــدار )ســند2030( را بررســی کرده انــد. همچنین یداللهــی، یاوری و 

زارعــی )1398( نیــز در مقاله ای به بررســی تطبیقی رویکرد ســند2030 و ســند تحــول بنیادین در 

آموزش وپرورش ایران به عدالت آموزشــی جنسیتی، پرداخته اند. علی بخش زاده، انتخابیان 

و گرم رودی ثابت )1401( در پژوهشی حق آموزش زنان در فقه و حقوق ایران و سند2030 یونسکو 

را بررسی نموده اند که در پژوهش ایشان فقط حق تحصیل زنان بررسی شده  است. 

، تعارضات ســند2030 یونســکو با فقه امامیه و مصادیق اختلاف و تعارض  در مقاله حاضر

آن بــا حقــوق زنــان از منظــر فقــه مترقی امامیه بحث و بررســی شــد که از این نظر نســبت به 

پژوهش های پیشین دارای نوآوری است. منظور از زنان در این مقاله اعم از دختران و زوجه 

اســت و باید توجه داشــت که مفهوم برابری در اســلام به معنای تناسب )نه یکسانی( تبیین 

شــده اســت و جنــس مؤنث به نحو اطلاق منظور اســت. براین اســاس، در مقالــه حاضر این 

سؤال که در چه مواردی و به چه علت و مبنایی سند 2030 با دیدگاه فقه امامیه درباره حقوق 

زنان در تعارض است، بررسی شد. بدین منظور ابتدا سند2030 بررسی  شد، سپس مصادیق 

اختلاف و تعارض این سند با فقه امام درباره حقوق زنان تحلیل  گردید. 

احکام مترقی فقه امامیه بر ســند 2030 برتری دارد و باعث ســعادت و تکامل بشری است 

و خیر و صلاح انســان ها نیز در این احکام اســت. براســاس حدیث شــریف »الاســلم یعلو ولا 
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یعــل علیــه« )صدوق، 1385هـــ.ق( هرگونه پذیرش و التزام به اســناد و پروتکل های بین المللی نباید 

به گونه ای باشــد که منجر به ســلطه غیرمسلمانان بر ســاختار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 

و اقتصادی جامعه اســلامی شــود. دراین میان، پذیرش ســند 2030 خسارات جبران ناپذیری 

بــر منابــع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشــور جمهوری اســلامی ایران به همــراه دارد و راه 

را بر تســلط بیگانگان بر کشــور هموار می کند. بنابراین، پذیرش سند 2030 در تنافی مطلق با 

آموزه های فقهی اســت. اســلام به »عدالت جنســیتی« توجه دارد و عدالت جنســیتی یعنی، 

تساوی به اقتضای عدل اجتماعی )اسماعیلی.، و همکاران، 1399(.

2. چارچوب نظری پژوهش

2-1. بررسی ماهیّت سند 2030 سازمان یونسکو

ســند2030 از مهم ترین اســناد آموزشــی اخیر حقوق بشــری اســت. آرمان برنامه آموزش 2030، 

گیــر و ترویج  فرصت هــای  یادگیــری  مادام العمر برای  کیفیــت، برابــر و فرا »تضمیــن آمــوزش با

، معصومی و شــعبانخواه، 1396( و دستور کار سند 2030 برای توسعه پایدار است.  همه« اســت )یوســف پور

ایــن ســند در گردهمایــی رؤســا و نماینــدگان دولت هــای نهادهــای تخصصی ســازمان ملل 

متحد و جامعه مدنی در ســپتامبر 2015 در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد تصویب شــد 

که دارای یک مقدمه و 17 هدف است. از بین تمام اهداف توسعه پایدار، هدف چهارم یعنی، 

، یکی از مهم ترین اهداف ســند 2030  کیفیــت و ازجمله آموزش موازین حقوق بشــر آمــوزش با

شــناخته می شــود )ســلامتی، اخوان فرد و طالقانی، 1394(. این ســند ادامه ســند1990 »جامتین« تایلند 

اســت که باعنوان آموزش برای همه مطرح شــد، ولی به اهداف خود نرســید. آموزش حقوق 

بشــر و ارزش های حقوق بشری نظیر برابری جنسیتی و زیست اجتماعی مطابق ارزش های 

گاهی بخشی به  حقوقی بشری به اطفال و نوجوانان نیز ازجمله راهکارهای سند2030 برای آ

اطفال و نوجوانان است. 

ســند2030 نیز از منظر حقوق بین الملل ماهیتی چندگانه دارد؛ این سند »کنوانسیون«، 

»معاهده« و »قطعنامه« به شــمار نمی آید و در مقابل، می توان بر این ســند عنوان »حقوق 

نرم«، »موافقت نامه« و »توصیه نامه« کشــورها مطابق اهداف جامعه بین الملل را نهاد که از 

نظر شــکلی اعلامیه ای غیر الزام آور و توصیه ای تلقی می شــود، اما بر مبنای اســنادی که به 
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آنها اســتناد می شــود، می تواند از لحــاظ محتوایی الزامات خاصی را بــرای دولت ها به دنبال 

داشته باشد که در صورت اجرا نشدن مسئولیت های بین المللی را به همراه داشته باشد. 

بــرای اجرایی ســازی ســند 2030 در ایــران، ایــن ســند بایــد بــه تصویــب مجلــس شــورای 

اســلامی می رســید، اما اشــکالات شــکلی متعدد همچون عدم ورود مجلس شورای اسلامی 

در نظارت بر ســند 2030، عدم بررســی دقیق مصوبه دولت توســط رئیس مجلس، عدم ورود 

شورای انقلاب فرهنگی در نظارت به سند 2030، عدم کفایت حق تحفظ دولت ایران در مورد 

اشــکالات وارده بــه ســند و... و اشــکالات محتوایــی زیــادی همچون عــدم همخوانی بخش 

عمــده ســند با فقه مترقی امامیــه در مورد زنان، عدم همخوانی مبانی اســلامی حق آموزش 

با مبانی اسناد یونسکو، عدم تطابق سند تحول بنیادین آموزش وپرورش با اسناد یونسکو، 

مفاهیم مبهم و... به این سند وارد است. باید دقت داشت که نپذیرفتن این سند سیاسی 

نبوده و با مســلمات فقهی، حقوقی و اخلاقی و مبانی کرامت انســانی در برخی مصادیق آن 

به ویژه در حوزه خانواده در تعارض است. 

اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، اما تشابه حقوق آنها هم در برخی موارد 

امکان پذیر نمی باشــد. از نظر اســلام، زن و مرد هر دو انســانند و از حقوق انســانی متســاوی 

گی هــا و  بهره منــد می باشــند. )اســماعیلی.، و همــکاران، 1399( از نظــر اســلام، زن و مــرد در برخــی ویژ

خصوصیات مشابه یکدیگر نیستند، جهان برای آنها یک جور نیست و خلقت و طبیعت آنها 

یکنواخت و یکســان می باشــد. ازاین رو، ایجاب می کند که از نظر بسیاری از حقوق و تکالیف 

نیــز وضــع مشــابهی نداشــته باشــند. در دنیای غرب، ســعی شــده اســت که میــان زن و مرد 

قوانین، مقررات، حقوق و وظایفی واحد و مشابهی وضع کنند و تفاوت های غریزی و طبیعی 

زن و مرد را نادیده بگیرند. موضوعی چالشی که بین فقه امامیه و سیستم قانونی و حقوقی 

غربی مطرح است، مسئله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوی حقوق آنها. 

2-2. تعارضات فقه امامیه با سند 2030 درباره زنان

ســند 2030 بر رعایت حقوق زنان و برابری جنســیتی براساس سایر اسناد حقوق بشری اصرار 

دارد. براین اســاس، در مقالــه حاضــر ضمــن بررســی مفاد ســند 2030 درباره برابری جنســیتی 

زنان به سایر اسناد بین المللی مرتبط نیز نیز اشاره شد. سن ازدواج دختران، ارث، قصاص، 
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تعــدد زوجــات، تصــدی برخی مشــاغل و حــق طلاق زنــان از مهمتریــن مصادیقی اســت که 

نشان دهنده تعارض سند 2030 با فقه امامیه است. 

در اسلام، عدالت جنسیتی به معنای برابری جنسیتی و تشابه کامل در حقوق نیست. از 

نظر مبانی اسلامی، زن و مرد در انسانیت، اصل فطرت و روح انسانی برابرند. قرآن به صراحت 

در آیــات متعــددی می فرمایــد که زنــان را از جنس مردان و از سرشــتی نظیر سرشــت مردان 

.ک.، نســاء: 1(. بنابراین، براســاس آموزه هــای قرآنی، زن و مرد در آفرینش مســاوی و  آفریده ایــم )ر

از یک گوهرند، اما تلازمی بین تســاوی آنها در منشــا آفرینش و یکســان بودن کامل آن دو در 

مقرراتــی ماننــد احــکام قصاص و دیه نیســت. ایــن اختلاف ناشــی از عوامــل جغرافیایی و یا 

تاریخی و اجتماعی نمی باشــد، بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده اســت. طبیعت از 

این دوگونگی هدف داشته است و هر گونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت عوارض نامطلوبی 

گر در اسلام احکامی محدودکننده نسبت به زنان  .ک.، مطهری، 1371(. بنابراین، ا به بار می آورد. )ر

وجود دارد هرگز به معنای نادیده گرفتن توانایی های این بخش از اجتماع در اداره جامعه و 

گرچه زن و مرد از نظر تفاوت های خلقتی و روان شناسی  نقش آفرینی اجتماعی آنان نیست. ا

از حقوق مساوی برخوردارند، اما هیچ گاه حقوق مشابهی ندارند. 

وجــود برخــی تفاوت هــا و توجه بــه آنها در وضع حقــوق و تکالیف، عین عدالت اســت نه 

ظلم. مقتضای عدالت این نیســت که حقوق زن و مرد یکســان و مشــابه باشد، بلکه نادیده 

گی های تکوینی زن و مرد ظلم به آنان اســت. نباید هر نوع  گرفتن توانایی ها، تفاوت ها و ویژ

تفاوتی را تبعیض دانست و تساوی و برابری زن و مرد در حقوق و تکالیف را به معنای تشابه و 

یکسانی کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف معنا کرد، بلکه تساوی بدین معناست که هریک 

گی های تکوینی شان برخوردار شوند و چیزی بر  از زن و مرد از حقوق و تکالیف مناسب با ویژ

آنان تحمیل نشــود. کارکردهای متفاوت زن و مرد و نقش تکمیلی آنها برای یکدیگر و ایجاد 

توازن و تعادل در نظام هستی، تفاوت های زن و مرد در برخی از حقوق و تکالیف را ضروری 

می کند و این عین عدالت است نه ظلم و تبعیض تا سعی در زدودن و از بین بردن آن شود. 

کنون در ایران میان طرفداران حقوق اسلامی از سویی و طرفداران سیستم  بنابراین، آنچه ا

غربی از ســوی دیگر مطرح اســت، مسئله وحدت و تشابه نقش اجتماعی زن و مرد است نه 
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تســاوی حقوق آنها. کلمه تســاوی حقوق، عنوانی تزویرآمیز اســت که برای تســاوی نقش در 

.ک.، مطهری، 1371( جامعه گذاشته شده است. )ر

، زن باعنوان انســانی کامل کــه با مرد از یک منشــأ  در قــرآن کریــم و برخــی روایــات معتبــر

گی هایی همچون  آفریده شده است و مکمل یکدیگرند، یاد شده است. همچنین زن در ویژ

کرامت انسانی، رسیدن به مقامات عالی معنوی، کسب فضایل بالای انسانی، تحمل تکلیف 

و مسئولیت، توانایی مدیریت و تدبیر همانند مرد دانسته شده است. )ر.ک.، نساء: 1و2؛ احزاب: 35؛ 

:  1؛ مائده: 38( با توجه به آیات قرآن کریم و روایاتی که در این موضوع بیان  اعراف:  19تا 23؛ نمل: 20 تا 44؛ نور

شده است روشن است که اسلام نقش مهمی در احیای نقش انسانی زن، کرامت و حیثیت 

وی و نیز تأمین حقوق و رفع مظالم از او داشته است. اسلام حقوق مشابهی برای زن و مرد 

وضــع نکرده اســت، ولی بــرای مردان نیــز امتیاز حقوقی ویژه ای نســبت به زنان قائل نشــده 

است و اصل مساوات را درباره زن و مرد رعایت کرده است. براین اساس باتوجه به اینکه برای 

زن و مرد حقوقی مشــابه قائل نیســت، تکالیف و مجازات های مشــابهی نیز قرار نداده است.

به طورکلــی مکتــب متعالــی اســلام در رابطه با حقوق زن و مرد قائل به تســاوی اســت نه 

تشــابه. تســاوی غیر از تشــابه اســت و در اسلام، عدالت جنســیتی در حقوق مطرح است نه 

.ک.، مطهــری، 1371( این مســئله، مبنای تفاوت دیدگاه فقهی با ســند2030 در  برابــری جنســیتی. )ر

مورد زنان است. تـــفاوت های زیـــستی و جنسیتی، حاصل اراده و مصلحت الهی و ناظر بـــه 

، مباحث حقوقــی  و قوانین در ایران ناظر  بـــر  واقـــعیت های وجـــودی انســان اســت. ازایــن ور

بـــایدهای انســانی می باشــد و افراد  هر چنــد در واقعیت هــای وجودی با هــم متفاوتند، ولی 

می تواننــد در بایدهــای حقوقــی از حقــوق متناســب بــا اصل وجودیشــان برخوردار باشــند. 

درحالیکــه تــلاش ســند2030  برابــر قــرار دادن زن و مــرد اســت کــه بــه مــرور باعــث نقض هــا و 

تعارض هایی بین آنها می شود. 

2-2- 1. تفاوت در سن ازدواج دختران

توجــه بــه ســن ازدواج از مســائل مهــم ازدواج اســت. جمهور فقهــای اســلام و از جمله ائمه 

چهارگانه مذاهب اهل سنت، بلوغ را شرط صحت ازدواج نمی دانند و ازدواج نابالغ را به اذن 

ولّی صحیح می دانند. مشهور فقهای امامیه هم قائل اند که دختر در سن بلوغ آماده ازدواج 
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که سن بلوغ دختر را 9 سال می دانند، بنابراین حداقل سن تصمیم گیری وی  است و از آنجا

را 9 ســالگی بر می شــمرند. )فاضل المقداد، 1404هـــ.ق، 26/3؛ نجفی، 1404هـــ.ق، 416/29( مطابق تبصره 1 ماده 

1210 قانون مدنی، اصلاحی ســال 1361: »ســن بلوغ در پســر 15 ســال تمام قمری و در دختر 9 سال 

تمــام قمــری اســت«. علاوه بر ایــن، از نظر فقهی رضایت پدر از شــروط اساســی ازدواج دختران 

است و حتی ازدواج قبل از بلوغ با رضایت پدر امکان پذیر است. البته باید توجه داشت که 

اصطــلاح نــکاح و ازدواج در میان فقها را می توان این گونه اســتنباط کــرد که نکاح در صغیره 

، فقط به مفهوم عقد محرمیت است نه ازدواج واقعی و رابطه زناشویی. بنابراین،  بودن دختر

شرط بلوغ برای ازدواج را فقها مطرح کرده اند. 

آنچه بین فقهای اســلامی )اعم از شــیعه و اهل ســنت( مسلم است، جواز تزویج صغار به 

مفهوم عقد محرمیت، توسط ولّی با رعایت مصلحت، قبل از رسیدن به سن بلوغ است. در 

همه این روایات این نکته مهم است که میان زن و مرد در سن بلوغ و درنتیجه سن ازدواج، 

تفــاوت وجــود دارد. ایــن تفاوت در ســن بلوغ میان مــرد و زن به دلیل امــور طبیعی )حیض( 

اســت کــه در دختــران وجود دارد. نکتــه ای که فقهای امامیــه در نکاح صغیره بــر آن اجماع 

گرچه  .ک.، شــیخ طوســی، 1416هـ.ق؛ محقق حلی، 1405، 501/2(. ا دارند، عدم جواز فســخ بعد از بلوغ اســت )ر

ایــن مطلــب نســبت به صغیر اجماعی نیســت، ولی مشــهور فقها حکم بــه لازم بودن چنین 

.ک.، علامه حلی، 1416، 117/7؛ عاملی جبعی، 1416هـ.ق، 118/7(.  نکاحی نموده اند )ر

قانــون مدنــی، نکاح صغیره را قبل از ســن 16 ســالگی، فقــط با اذن پــدرِ صحیح التصرف 

و یــا محکمــه صلاحیــت دار جایــز دانســته اســت و درصورتی که فرد کمتر از 15 ســال داشــته 

، نکاح قبل  باشــد، آن را باطل و فاقد اثر حقوقی می داند. مطابق ماده 1061 قانون مدنی نیز

از بلــوغ، ممنــوع و نــکاح دختــر کمتــر از 13 ســال و پســر کمتــر از 10 ســال منوط بــه اذن ولّی 

به شرط مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح خواهد بود. )مطیع، 1378( عموم فقهای فِرَق فقهی 

اســلامی، نکاح صغیره را ازســوی ولّی جایــز می دانند )ر.ک.، الخویی، 1413هـــ.ق، 248/2(. مطابق ماده 

کره بدون اذن ولّی نمی تواند ازدواج کند. براساس نظر  1043 قانون مدنی ایران نیز، دختر با

مشهور علمای اسلام، رضایت پدر و یا جد پدری در مورد دختر جوانی که برای اولین ازدواج 

می کند شــرط اســت و پدر و جد پدری در مورد طفــل صغیر ولایت دارند )ر.ک.، صــدوق، 1418هـ.ق؛ 
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طوسی، 1417هـ.ق، 253/4؛ بحرانی، 1406هـ.ق، 212/23- 214(. 

براین اســاس، در فقــه اســلامی، ســن ازدواج دختــران در صــورت بلــوغ، 9 ســال اســت و 

، امــکان ازدواج دختــران زیــر ســن بلوغ نیــز امکان پذیر اســت.  بــا رضایــت و صلاحدیــد پــدر

علاوه براین، رضایت پدر از شــروط مهم ازدواج دختران اســت. ســند 2030 در مواردی که ذکر 

شد با فقه در تعارض است؛ زیرا یکی از بخش های سند 2030 افزایش سن ازدواج به 18 سال 

و به عبارتی دیگــر »ممنوعیــت ازدواج دختران و پســران زیر 18 ســال« اســت. این ممنوعیت 

مطلق و با موازین فقهی و حقوقی ایران در تعارض اســت. سیاســت ســوم هدف پنجم سند 

2030 به این موضوع اشاره دارد که طبق تعریف کنوانسیون بین المللی حقوق کودک سازمان 

ملل، فرد در سنین زیر 18 سال کودک تلقی می  شود. 

کنوانســیون حقوق کودک شــامل اساســی ترین حقوق بشــر برای کودکان در ســال 1989 

به تصویب رســیده و 193 کشــور با ضمانت قانونی به آن ملحق شــده اند. کنوانسیون جهانی 

حقوق کودک شــامل 56 ماده و دو پروتکل اختیاری اســت. طبق ماده 1 این کنوانســیون به 

کم در  هر انسانی که زیر هجده سال تمام باشد، کودک اطلاق می شود؛ مگر این که قانون حا

، 1380(. موافقان طرح افزایش حداقل سن ازدواج در  کشور موردنظر تفاوت داشته باشد )دوبووار

.، و همکاران، 1396(.  ایران، به تعریف این کنوانسیون از سن کودک استناد می کنند )یوسف پور

به موجب سند تفسیری شماره 31 کنوانسیونِ رفع هرگونه تبعیض علیه زنان )مصوب 1979( 

کــه در ســال 2016 از ســوی ســازمان ملل منتشــر شــد، ازدواج زودهنــگام بــه ازدواجی اطلاق 

می شــود کــه ســن یکــی از زوجین، زیر 18 ســال باشــد و این نــوع ازدواج، مصداقــی از ازدواج 

اجبــاری به شــمار می آیــد. البتــه طبق ســند تفســیری فوق، بــا اجــازه دادگاه کشــور مربوطه، 

حداقــل ســن ازدواج می توانــد 16 ســال تعییــن شــود. )حســن، 1389( کمیتــه رفع تمامی اشــکال 

تبعیــض علیــه زنــان در تفســیر عمومــی شــماره 21 خــود باعنــوان برابــری در ازدواج و روابط 

خانوادگی، پیشــنهاد می کند که ســن ازدواج برای مردان و زنان 18 ســال باشد. طبق همین 

توصیه نامه عمومی، در اعلامیه برنامه کاری وین که در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین 

)از تاریخ 14 تا 25 جون 1993( تصویب شد از دولت ها خواسته شد قوانین و مقررات موجود را اصلاح و سنت ها 

و رویه های تبعیض آمیز و مضر برای کودکان دختر را لغو کنند« )غدیری، 1395(. همچنین براساس بند 
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19 تفســیر عمومی مشــترک کمیته رفع تبعیض علیه زنان و کمیته حقوق کودک )در نوامبر 2014(، 

سن 18 سال برای ازدواج، براساس تصمیم دادگاه به 16 سال قابل تقلیل است )مهرپور، 1395(.

 در سال 2010 براساس اعلام سازمان ملل متحد، 158 کشور، حداقل سن ازدواج دختران 

بــدون نیــاز بــه رضایت والدین را 18 ســال و بیشــتر و 29 کشــور زیر 18 ســال تعییــن کرده اند. 

همچنین 146 کشــور ازدواج دختران زیر 18 ســال را با رضایت والدین یا تأیید مقام یا مرجع 

، ازدواج  ، ازدواج زیر 15 سال با رضایت والدین را پذیرفته اند. در 108 کشور مربوطه و 25 کشور

دختران به رضایت والدین یا مرجع مربوطه نیاز دارد و فقط 23 کشور ازدواج پسران کمتر از 

کاظمی پور، 1383( 15 سال را با رضایت والدین مجاز دانسته اند. )

علاوه برایــن، کنوانســیون مربــوط به رضایــت در امــر ازدواج و ثبت ازدواج ها که براســاس 

قطعنامــه )هفدهــم( A 1763 مــورخ 7 نوامبــر 1962 مجمع عمومی تنظیم شــده، بر رضایت 

کیــد کردهاســت کــه بــا رضایــت پــدر در ثبــت ازدواج دختــران در فقــه  کامــل در ازدواجهــا تأ

همخوانــی نــدارد. براســاس آنچه از اســناد حقوق بشــری قابل اســتنباط اســت، رضایت فرد 

مهم ترین شــرط در ازدواج اســت. درحالی که بیشــتر فقهای معاصر نظر دختر و اجازه پدر را 

شــرط نکاح می دانند و نظریه تشــریک در ولایت را مطرح کرده اند که مطابق آن پدر یا دختر 

اســتقلال تــام و کامــل در امر ازدواج ندارنــد، بلکه با رضایت و موافقت هــر دو ازدواج صحیح 

اســت؛ یعنــی دختــر و پدر یــا جدپــدری او به طور مشــترک اختیــار ازدواج دختر را در دســت 

دارند. از قدمای فقها، نظر شیخ مفید در کتاب مقنعه و ابوالصلاح در کتاب الکافی فی الفقه 

نیز این گونه است. بسیاری از فقهای معاصر نیز بر مبنای احتیاط و نه فتوای قاطع و صریح، 

همین نظر را دارند که می توان به سید محمد کاظم یزدی )صاحب کتاب عروة الوثقی(، آیت الله خوئی، 

امام خمینی؟ره؟، آیت الله گلپایگانی و آیت الله فاضل لنکرانی اشاره کرد. )ر.ک.، مهرپور، 1393( نظر 

کنون در فقه مطرح است نظری درست و متناسب با مقتضیات زمانی  تشریک در ولایت که ا

و مکانی اســت و این دســته از فقهای معاصر رعایت احتیاط کرده و غبطه و مصلحت دختر 

کره رشــیده نیز شــرط اســت، ولی سند 2030  را در نظر گرفته اند که نظر پدر در ازدواج دختر با

و سایر کنوانسیون های حقوق بشری این غبطه و مصلحت را در نظر نگرفته اند و از تساوی 

حقــوق زن و مــرد در ازدواج و تحقــق نــکاح بــا رضایــت کامــل خــود زوجین ســخن گفته اند. 
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2-2- 2. تفاوت در حق طلاق زنان

در فقه، طلاق در  اختیار  شــوهر اســت. )نوری طبرســی، 1408هـ.ق( مطابق آیه 1 سوره طلاق، خداوند 

گر مردی  طلاق را در اختیار مرد قرار داده است و آن را برای مردان مباح کرده است. بنابراین، ا

خواست زنش را طلاق دهد، آزاد است که چنین کند، خواه علتی برای این کار داشته باشد یا 

نه؛ زیرا طلاق دادن برای او مباح شمرده شده است )ر.ک.، حرعاملی، 1414هـ.ق، 34/12؛ طوسی، 1387هـ.ق، 

گر مــرد بدون دلیل اقدام به  3/5(. البتــه طــلاق دادن زن بدون علت مکروه اســت. بنابراین، ا

طلاق همسر خود نماید ترک افضل کرده، ولی گناه و خطایی برای او شمرده نمی شود )مهرپور، 

1379(. علاوه بر آیه فوق، روایاتی نیز مبنی بر دادن اختیار طلاق به مرد بیان شده است. پیامبر 

کرم؟ص؟ فرمود: »طلاق به دست کسی است که عقد به دست اوست«. این روایت ازجمله روایات  ا

.ک.، العاملی، 1410هـ.ق، 1/- (. مطابق ماده 1133 قانون مدنی نیز »مرد می تواند هر  صحیحه اســت )ر

وقــت کــه بخواهــد زن خود را طلاق دهد«. ماده مورد اشــاره حق طــلاق را در اختیار مرد قرار 

داده اســت و منظــور آن ایــن اســت که مرد هر وقــت بخواهد، می تواند همســر خود را طلاق 

دهــد و مــرد بــرای طلاق نیــازی به موافقت زن و اجــازه دادگاه و ارائه دلیل و علت مشــخصی 

برای تصمیم خود ندارد و از این حیث، آزاد و مختار است که هرگاه بخواهد زن خود را طلاق 

دهــد. )مهرپــور، 1395(. البتــه در کنار پذیرش حق طلاق برای مرد در فقــه، حق طلاق برای زنان 

 : ع امکان پذیر است؛ این شرایط عبارتند از کم شر نیز در شرایطی پذیرفته شده که توسط حا

گــر  شــوهر از دادن نفقــه عاجــز باشــد یــا  اول( اســتنکاف یــا عجــز شــوهر از دادن نفقــه: ا

کـــند و زن تحمل نکند و به  دادگاه شکایت کند، دادگاه  می تواند  مرد را اجبار به  خــــودداری 

، زن را طـــلاق دهد. در روایی از امام صادق؟ع؟  نفقه کند و بـــاز در صورت خـــودداری شـوهر

ک بــر زن انفاق کند )وظیفــه اش را انجام  ک و خورا گر شــوهر به مقدار کفایت از پوشــا آمــده اســت: »ا

داده( وگـرنه بـین آن دو جـدایی بیندازید« )حرعاملی، 1414هـ.ق، 11و 223/27(.

دوم( غـــیبت  طــــولانی  شـــوهر و بی خبری از او: تشخیص طـولانی بـــودن مدت بـر عـهده 

عـــرف اســت. )امامــی، 1386، 278/4( البتــه در فقــه این مدت چهار ســـال  تعیین شــده  اســت )ر.ک.، 

موسوی خمینی، 1384، 340/2(. 

ســوم( عســر  و حــرج: عســر و حــرج یکــی از قواعد فقهی اســت کــه در روابــط زوجیت نیز 
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گر شرایطی  قابل اعمال است. عقد ازدواج پایبندی و تعهدی برای زوجین در پی دارد، اما ا

به وجــود آیــد که تحمل زندگی مشــترک و دوام آن ســختی زیاد و مشــقت فــراوان برای زوجه 

ایجاد کند به گونه ای که تحمل آن مشکل باشد، در اصطلاح فرد دچار عسر و حرج می شود.

چهارم( ایلای: »ایلای یعنی، مردی قـسم  بخورد  که چهار مـاه یا بـیشتر، هم بستری بـا همـسر خود 

را تـرک کـند« )حرعاملی، 1414هـ.ق، 535/15- 547( و حتی گاهی در روایات تصریح شده است که  به  دلیل  

کم، شـوهر را گـردن می زنند و در باب نهم حدیث چهارم کتاب تفصیل  سرپیچی از فرمان حا

گــــر  وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشـــریعه می فرماید : »فـــان  ابی فرق بینهما الامـــام؛ ا

ع بین آن دو جدایی  مـی اندازد« )حرعاملی، 1414هـ.ق، 15/5٤٢( .  کم شر شــوهر خودداری کـرد، امـام و حـا

پنجم( حق طلاق برای زن می تواند در قالب شرط ضمن عقد نیز قید شود. )نجفی، 1404هـ.ق، 

)116/32

، حــق طلاق بــا مرد اســت و صحــت آن احتیاج به  براســاس مــاده 1113 قانــون مدنــی نیــز

موافقت زن ندارد. همچنین در مواردی که زن در استیصال به سر برد و مشکلاتی را از ناحیه 

همسر تحمل کند، حکومت اسلامی می تواند دخالت کرده و طلاق زن را از شوهر بگیرد )ر.ک.، 

محقــق حلــی، 1405هـ.ق؛ طوســی، 1387هـ.ق؛ علامه حلی، 1416هـــ.ق، 602/3؛ عاملی جبعی، 1416هـــ.ق، 43/4(. در ماده 1130 

قانون مدنی نیز به تبع رویکرد فقه، به زوجه اجازه داده شــده اســت در مواردی که در زندگی 

مشترک دچار عسر و حرج شده است با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق نماید.

دیــدگاه ســند 2030 دربــاره طلاق، با رویکرد فقهی در تعارض اســت. در اســناد بین المللی 

کید شــده اســت. مطابق بند 1 مــاده 16 اعلامیه  بــر برابــری  حقوق زن و مرد در مورد طلاق تأ

: »مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند  حقوق بشــر

که با یکدیگر زناشــویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه ســزاوار و محق به داشــتن حقوقی برابر در 

زمان عقد زناشــویی، در طول زمان زندگی مشــترک و هنگام فســخ آن می باشــند«. براین اساس، زنان 

و مردان به شکل برابر حق ازدواج و طلاق دارند. کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه 

زنان ازجمله اسناد حقوق بشری است که در بحث برابری جنسیتی، منبع حقوقی موردنظر 

ســند 2030 اســت. قواعــد فقهی و حقوقی ایــران درباره حق طلاق با کنوانســیون مذکور مغایر 

: »تبعیض علیه زنان، به معنی قائل شدن هرگونه تمایز،  است. براساس ماده 1 کنوانسیون مذکور
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استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی های 

اساسی آنها و بهره مندی و اعمال آن حقوق، برپایه مساوات با مردان، صرف نظر از وضعیت تأهل آنها، 

در تمــام زمینه های سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه هــا اثر مخرب دارد یا 

هدفــش از بیــن بردن این وضعیت اســت«. همچنین براســاس ماده 16 کنوانســیون: »دولت های 

عضو باید اقدام های لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی 

به عمل آورند و به ویژه بر پایه تساوی حقوق مرد و زن امور زیر را تضمین کنند: حق یکسان برای انعقاد 

ازدواج؛ حق یکســان برای انتخاب آزادانه همســر و انعقاد ازدواج براســاس رضایت آزاد و کامل طرفین؛ 

حقوق و مســئولیت های یکســان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن؛ حقوق و مسئولیت های یکسان 

به عنــوان والدین، قطع نظر از وضعیت زناشــویی آنها در موضوعــات مربوط به فرزندان. در تمام موارد، 

منافع کودکان در اولویت است... «. براساس آنچه گفته شد، برابری زن و مرد در حق طلاق مورد 

، با حــق طلاق مرد و  کید ســند مذکور کیــد در ســند 2030 و ســایر اســناد بین المللی مورد تأ تأ

شرایط حق طلاق زن در فقه امامی همخوانی ندارد. 

2-2- 3. تفاوت در تعدد زوجات

چندهمســری یا تعدد زوجات در اســلام پذیرفته شده اســت. )رضایی، 1357( اصلی ترین مبنای 

فقهی تعدد زوجات آیه سوم سوره نساء است )ر.ک.، نجفی، 1367، 5/30؛ حکیم، 1414هـ.ق، 93/14(. در آیه 

مذکور آمده است: »... پس، آن کس از زنان را به نکاح خود درآرید که شما را نیکو )و مناسب با عدالت( 

گر بترســید که )چون زنان متعدد گیرید( راه عدالت نپیموده و  اســت؛ دو یا ســه یا چهار )نه بیشــتر( و ا

کتفا کنید، که  بــه آنهــا ســتم می کنیــد، پس فقط یک زن اختیــار کنید و یا چنانچــه کنیزی دارید بــه آن ا

این نزدیک تر به عدالت و ترک ستمکاری است«. تعدد زوجات تابع مقتضیات زمان صدر اسلام 

ع به شمار می آید )نجفی، 1367، 2/30؛ کرکی، 1411هـ.ق، 373/12(. بنابراین، در  نیســت و از احکام اولیه شــر

همه زمان ها و مکان ها برای مســلمین اعتبار دارد و قابل اجرا اســت. از دیدگاه برخی فقها، 

علاوه بر رعایت عدالت، تحقق شروطی همچون تمکن مالی و رضایت همسر اول لازم است 

کلینــی، 1401هـــ.ق(. شــرایط مورد اشــاره مــورد اتفاق همه فقهاء نیســت، اما رعایــت عدالت میان  (

زوجات تنها شرطی است که فقها نسبت به آن اتفاق نظر دارند )طباطبایی، 1393، 182/4(. عدالت 

، بهره مندی از نفقه و امکانات و هر آنچه در اختیار انســان  میان زوجات، بر عدالت در رفتار
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اســت، می شــود. درباره محبت قلبی که غیرارادی اســت و در اختیار انســان نیســت، رعایت 

عدالت ضرورت ندارد )طباطبایی یزدی، 1417هـ.ق(؛ هرچند زوج باید در رعایت عدالت در مصادیقی 

همچــون دوست داشــتن و محبــت قلبی نیز تلاش کند. این درحالی اســت که در ســند 2030 

کید شــده است. در قســمت مقدمه و در قسمتی از بند 3 سند مذکور  بر برابری جنســیتی تأ

آمده است: »ما برآنیم تا از حقوق بشر دفاع کنیم و برابری جنسیتی و توانمندسازی دختران و زنان را 

ترویج نماییم«. همین طور در بند 8 این ســند آمده اســت: »... جهان مورد تصور ما جهانی است 

کــه در آن  همــه زنــان و دختران به طور همه جانبه، تســاوی جنســیتی را درک کننــد... «. از مفاد ماده 

مذکور تساوی و برابری جنسیتی در همه زمینه ها از جمله نفی تعدد زوجات قابل استنباط 

است. درحالی که مطابق نص قرآن کریم و اجماع تمام مسلمین، مرد می تواند چهار زن دائم 

در عقد نکاح خود داشته باشد و داشتن بیش از چهار زن ممنوع است. 

تجویز اصل چند همسری برای مردان و عدم ممنوعیت مطلق آن مترتب فواید و منافع 

ع با سرشــت  اجتماعی نیز اســت. درحالی که چند شــوهری علاوه بر حرمت آن ازســوی شــار

.ک.، مطهری، 1371، ص370( از آیه سوم سوره نساء فهمیده می شود  زن و منافع وی منافات دارد )ر

کــه اصــل در نکاح، تک همســری اســت و در موارد خاصی اجازه داده شــده اســت کــه مرد تا 

چهار زن اختیار کند و گرفتن بیش از یک زن، مشــروط به این اســت که مرد بتواند بین آنها 

به عدالــت رفتــار کند؛ یعنی حقوق واجب آنها را یکســان ادا نماید، بتواند نفقه همه را بدهد 

و از لحاظ اقامت نزد آنها یکسان رفتار کند و در اصطلاح، قَسم را رعایت نماید. قرآن کریم با 

همــان بیــان که ازدواج با چهــار زن را مباح نموده، در صورت خوف عــدم اجرای عدالت، آن 

را به ازدواج با یک زن محدود نموده است. منظور از خوف عدم اجرای عدالت این است که 

مرد، ظن بر عدم اجرای عدالت داشته باشد یا شک کند که می تواند عدالت را اجرا نماید یا 

، اقدام به ازدواج مجدد نماید که اطمینان  خیر؟ بنابراین، کســی می تواند با داشتن همســر

یا ظن غالب داشته باشــد که توانایی اجرای عدالت بین همســران خود را دارد )رشــیدرضا، بی تا، 

348/4(. علامــه طباطبایــی، در ذیل جمله »ذالک أدنى ألا تعولــوا« می گوید: »و ذکر این جمله که 

متضمن حکمت تشریع تعدد زوجات است دلیل بر این است که اساس تشریع و قانون گذاری در احکام 

نکاح، بر عدل و نفی جور و ظلم و اجحاف در حقوق است« )طباطبایی، 1393، 180/4(. 
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2-2- 4. تفاوت در قصاص

تفــاوت زن و مــرد در بعضــی احــکام جزایی نیــز مصــداق دارد. یکی از این مــوارد، اختلاف در 

گــر زنی مردی را به قتل برســاند درصــورت تقاضای اولیای  اجــرای قصــاص زن و مرد اســت. ا

دم، قصــاص خواهــد شــد. )نجفــی، 1404هـــ.ق، 32/42؛ حــر عاملــی، 1409هـــ.ق، 122/19( طبق مــاده 207 قانون 

گر مردی زنی را به قتل  مجازات اسلامی: »هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود«، اما ا

که دیه  برساند قصاص مرد مشروط بر آن است که اولیای دم نصف دیه مرد را بپردازند؛ چرا

مــرد دو برابــر دیه زن اســت )حر عاملــی، 1409هـــ.ق، 145/19(. طبق مــاده 209 قانون مجازات اســلامی: 

گر مرد مســلمانی عمداً زن مســلمانی را بکشــد محکوم به قصاص می شــود، اما اولیای دم زن، قبل از  »ا

قصــاص قاتــل بایــد نصف دیــه مرد قاتل را به او پرداخــت کنند و چنانچه دیه مذکــور به قاتل پرداخت 

نشــود قصــاص صــورت نخواهــد گرفت«. طبق مــاده 360 قانــون مجازات اســلامی: »اولیــای دم، میان 

قصاص با رد فاضل دیه )دادن نصف دیه نفس به قاتل و اجرای قصاص( و گرفتن دیه مقرر در قانون 

)گرفتــن نصــف دیــه کامــل مرد( ولو بــدون رضایت مرتکب )زنی که همســرش را کشــته( مخیر اســت«. 

حکــم قانونی فوق از فقه امامیه گرفته شده اســت. فقهای امامیــه به اجماع معتقدند که در 

صورتی مرد به لحاظ کشــتن زن قصاص می شــود که نصف دیه مرد از ســوی اولیای مقتوله 

پرداخــت شده باشــد. روایــات متعــددی از امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ نقل شــده اســت 

کــه قصــاص مــرد در برابر زن موکول بــه پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیای او می باشــد 

)حرعاملــی، 1409هـــ.ق(. ایــن روایات صحیح اســت و تبعیت از حکم آنها بــرای همه زمان ها تعبدی 

است و تفاوت بین مرد و زن را در قصاص باید پذیرفت. 

تفــاوت بیــن قصاص مرد و زن در فقه امامیه با ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشــر که به 

برابری همه در برابر قانون اشــاره می کند، تفاوت دارد: »هر کس حق دارد که شــخصیت حقوقی 

او در همه جا به مثابه یک انسان در مقابل قانون شناخته شود«. همچنین حکم فقهی فوق با مواد 

یکــم و پانزدهــم کنوانســیون محو کلیه اشــکال تبعیض علیــه زنان، مباینت آشــکار دارد؛ زیرا 

ازنظــر این کنوانســیون: »عبــارت »تبعیض علیه زنــان« به هرگونــه تمایز، محرومیت یــا محدودیت 

براساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی، یا اعمال حقوق 

بشــر و آزادی های اساســی در زمینه های سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه 
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دیگر توســط زنان اســت صرف نظر از وضعیت زناشــویی ایشان و براساس تســاوی میان زنان و مردان، 

اطلاق می گردد. دولت های عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا می کنند«. 

باید توجه داشــت که مبنای حکم قصاص در فقه امامیه جایگاه اقتصادی هریک از زن 

و مرد  است. مسئولیت اقتصادی مرد و ریاست او بر اداره خانواده که در نظام حقوقی اسلام 

پیش بینی شده است، هرگونه مسئولیت اقتصادی را از دوش زن برداشته است. براین اساس، 

گــر مــرد در برابــر زن بــه قتل برســد و قصاص شــود، امــا نصف دیه مــرد نیز به خانــواده قاتل  ا

پرداخت شود، هم عدالت از نظر اقتصادی تأمین شده است و هم مصالح قصاص. 

2-2-5. تفاوت در ارث

تفاوت در ارث از دیگر تفاوت های زن و مرد در اســلام اســت. در اسلام، دختر به اندازه نصف 

پسر از ارث برخوردار می شود. همچنین زن از اموال غیرمنقول ارث نمی برد. )جوادی آملی، 1375( 

گر فرزنــد، منحصر به یکی باشــد خواه پســر، خــواه دختر تمام  براســاس مــاده 907 قانــون مدنــی: »ا

گر اولاد متعدد باشــند، ولی تمام پســر، یا تمام دختر، ترکه بین آنها بالســویه تقسیم  ترکه به او می رســد. ا

گــر اولاد متعــدد باشــند و بعضی از آنها پســر و بعضی دختر، پســر دو برابر دختــر ارث می برد«.  می شــود. ا

همچنیــن براســاس ماده قانــون 946 قانون مدنــی: »زوج از تمام اموال زوجــه ارث می برد و زوجه 

درصورت فرزنددار بودن زوج، یک هشــتم از عین اموال منقول و یک هشــتم از قیمت اموال غیرمنقول 

اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. درصورتی که زوج هیچ فرزندی نداشــته باشــد سهم زوجه یک چهارم 

از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد«. 

دیدگاه فوق با ماده 9 اعلامیه و مواد یکم و شانزدهم کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان 

مغایــرت دارد. البتــه اســلام بــه حریت و حرمت زن و مســئله ارث او توجه ویــژه دارد و او را در 

دوران متفاوت زندگی صاحب حقوق ویژه ای می داند تاجایی که به زن اجازه داده است که 

در قبــال شــیری که به فرزنــد خویش می دهد از شــوهرش تقاضای حقوق کنــد. بااین حال، 

تفاوت هــای وضعیــت اقتصادی زن و مرد و این مســئله که در اســلام بار اقتصــادی خانواده 

بر عهده مرد اســت و همچنین نفقه زن بر او لازم و بلکه واجب اســت، ســبب شــد تا اســلام 

در مســئله ســهم الارث نگاه ویژه ای به مردان داشته باشد. در نظام مالی خانواده در حقوق 

اسلام، دو منبع دیگر مالی برای زن وجود دارد که در واقع می تواند کمبود ناشی از سهم الارث 



160

ی
باد

ف آ
نج

ی 
تم

رس
مد 

حا
  /1

403
یز  

پای
  /3

ه 6
مار

 ش
م/

ده
واز

ل د
سا

ه / 
واد

خان
ن و 

زنا
ی 

لام
اس

مه 
ش نا

وه
پژ

: مهریه و نفقه. در برخی روایات نیز علت دو برابر بودن  را جبران کند. این دو منبع عبارتند از

سهم الارث مرد نسبت به زن، همین موضوع ذکر شده است )ر.ک.، صدوق، 1385هـ.ق، ص570(. 

2-2-6. تفاوت در تصدی برخی مشاغل

گواهی( دادن از دیگــر تفاوت های میان زن و  گــذاری مناصــب عالی و قضاوت و شــهادت ) وا

مرد در اســلام اســت. فقهای امامیه مرد بودن را شــرط احراز منصب قضا می دانند و زنان را 

مجاز به اشتغال به قضاوت نمی دانند. این نظر به طور تقریبی نظر اجماعی فقهاست و قول 

به عدم جواز را صحیح تر می دانند. طبق نظر مشهور فقها، قضاوت اختصاص به مرد دارد و 

زنان نمی توانند این منصب را احراز کنند )ر.ک.، علامه حلی، 1416هـ.ق؛ گلپایگانی، 1405هـ.ق، 44/1(. مطابق 

قانون شــرایط انتخاب قضات دادگســتری مصوب 1361، قضات از بین مردان واجد شــرایط 

: »قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب  انتخاب می شــوند. براســاس  ماده واحده مذکور

می شــوند«. در مســئله شــهادت دادن نیز گفته شــده اســت که زن و مرد دارای ارزش یکســان 

نیســتند، شــهادت دو زن ارزش شــهادت یک مــرد را دارد. درحالی که در برخــی از امور مانند 

حد سرقت، شرب خمر و ارتداد با شهادت زن نمی توان موضوع را اثبات کرد )ر.ک.، عاملی جبعی، 

1410هـ.ق.الــف(. براســاس مــاده  74 قانون  مجازات  اســلامی : »زنــا چه  موجب  حد  جلد )شــلاق( و چه  

موجب  حد  رجم  )سنگســار( با شــهادت  چهارمرد عادل  یا ســه  مرد عادل  و دوزن  عادل  ثابت  می شــود«. 

همچنیــن براســاس مــاده  76 قانــون  مجازات  اســلامی: »شــهادت  زنــان  به تنهایی  یا بــه  انضمام  

شهادت  یک  مرد عادل ، زنا را ثابت  نمی کند بلکه  درمورد شهود مذکور حدنصاب  قذف  جاری  می شود«. 

محدودیــت در احــراز اشــتغال به قضاوت )قاضــی( و قبول شــهادت زن در فقه امامیه با 

بنــد اول و دوم مــاده پانــزده کنوانســیون محــو کلیه اشــکال تبعیض علیه زنان مغایر اســت. 

مطابق بند دوم ماده پانزدهم کنوانســیون مورداشــاره: »دولت های عضو، در امور مدنی، همان 

اهلیــت قانونــی را که مردان دارند به زنان داده و امکانات مســاوی بــرای اجرای این اهلیت را در اختیار 

آنهــا قــرار می دهنــد. به ویژه دولت های عضو به زنان حقوق مســاوی با مردان در انعقاد قــرارداد و اداره 

کم با آنها رفتار یکسان خواهند داشت«.  اموال می دهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاه ها و محا

همچنین در فقه امامیه منصب ولایت امت، مخصوص مرد اســت. )طباطبایی، 1393، 343/4( 

در نظام حقوقی ایران نیز احراز پســت های عالی در نظام سیاســی مانند ریاســت جمهوری 
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بــه مــردان محدودشــده اســت. مطابق اصــل 115 قانــون اساســی: »رئیس جمهور بایــد از میان  

رجال  مذهبی  و سیاســی  که  واجد شــرایط زیر باشــند انتخاب  شــود... «. محدودیت در ولایت و احراز 

پســت های عالی سیاســی از سوی زنان با ماده هفتم کنوانســیون محو کلیه اشکال تبعیض 

: »دولت های عضو کنوانسیون  علیه زنان مغایر است. براساس ماده هفتم کنوانسیون مذکور

موظفنــد اقدامــات مقتضــی برای رفع تبعیض علیه زنان در زندگی سیاســی و عمومی کشــور 

اتخــاذ نمــوده و به ویژه اطمینان دهند که در شــرایط مســاوی بــا مردان، حقوق زیــر را برای 

زنان تأمین کنند: 

الــف( حــق رأی دادن در همه انتخابات و همه پرســی های عمومــی و صلاحیت انتخاب 

شدن در همه ارگان هایی که با انتخابات عمومی برگزیده می شوند؛

ب( حــق شــرکت در تعییــن سیاســت دولــت و اجــرای آنها و بــه عهده گرفتن پســت های 

دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح دولتی؛

ج( حق شرکت در سازمان ها و انجمن های غیردولتی مربوط به زندگی عمومی و سیاسی 

کید کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که یکی  کشور«. برابری جنسیتی مورد تأ

کید سند 2030 است با محدودیت های فقهی و حقوقی درمورد تصدی برخی  از اسناد مورد تأ

مشاغل از سوی زنان، همخوانی ندارد. 

2-3. دلایل تفاوت و مغایرت دیدگاه سند2030 با دیدگاه فقه درباره زنان

که منشأ فقه، احکام  اختلاف بین ســند 2030 و فقه مترقی شــیعه، اختلاف مبنایی است؛ چرا

الهی و تابع مصالح و مفاســد اســت و منشــأ سند 2030 بشری  اســت و مصالح و مفاسد واقعی 

و جاودان بشــری در آن لحاظ نشده اســت و بی شــک دارای نقص اســت. اســلام، به تناسب 

گی هــای سرشــتی و طبیعــی زن و مــرد برای هریــک تکالیفی تعریف و حقوقــی هم در نظر  ویژ

گرفت است. قرآن کریم درباره خصوص برتری زن و مرد بر هم می فرماید: »نزد خداوند برتر کسی 

اســت که با تقواتر باشــد« )حجرات: 13(. یعنی جنســیت عامل برتری نیســت. درحالی که ســند2030 

برای برابر قرار دادن زن و مرد تلاش دارد که این موضوع به مرور باعث نقض ها و تنش هایی 

بین آنها شده است. مهمترین دلیل در مفهوم متفاوت تساوی در فقه و سند 2030 مبانی آن 

می باشــد. مســاوات در لغت به معنی یکسانی و برابری اســت )الیاس، 1370( و یکی از اصول بسیار 
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کــرم ؟ص؟ جامه عمل پوشــید. براســاس آموزه های  مهــم اســلام می باشــد که توســط پیامبر ا

قرآنی، تمام انسان ها از یک ریشه و فرزندان یک پدر و مادرند و فرقی بین آنها نیست. پیامبر 

کرم؟ص؟ نیز براســاس آموزه های قرآنی و اســلامی اصل مســاوات را در تمام امورات حکومت  ا

مدینه برقرار و سعی نمود با همگان به طور یکسان رفتار کند. آن حضرت، تمام افراد جامعه 

اسلامی را مانند دندانه های شانه باهم برابر و مساوی می دانست و معتقد بود که انسان ها 

هیــچ مزیــت و برتری بر یکدیگر جز در تقوا ندارند )ر.ک.، یعقوبی، بی تا، 23/2؛ مجلســی، 1403هـ.ق، 348/22(. 

براین اســاس، انســان ها با هم برابرند، اما این به معنای یکســانی و تشابه زن و مرد نیست. از 

دیدگاه اسلام، تفاوت های طبیعی در خلقت زن و مرد وجود دارد )مطهری، 1371، ص190(: »در قرن 

بیســتم و در پرتو پیشــرفت های حیرت انگیز علوم، تفاوت های زن و مرد بیشــتر روشن و مشخص شده 

اســت؛ جعل و افترا نیســت، حقایق علمی و تجربی اســت، اما این تفاوت ها به هیچ وجه به اینکه مرد یا 

زن جنس برتر است و دیگری جنس پایین تر و پست تر و ناقص تر، مربوط نیست، قانون خلقت از این 

تفاوت ها منظور دیگری داشــته اســت. قانون خلقت تفاوت های زن و مرد را به منظوری شــبیه منظور 

اختلافات میان اعضای یک بدن ایجاد کرده است... در دنیای جدید در پرتو مطالعات عمیق پزشکی، 

روانی، اجتماعی، تفاوت های بیشتر و فراوان تری میان زن و مرد کشف کرده است که در دنیای قدیم به 

آن پی نبرده بودند« )مطهری، 1371(. در بحث برخورداری انسان از فطرت خداشناسی، موضوعی 

ک ایــن دو صنف در  که مطرح نمی شــود مســئله جنســیت اســت و ایــن خود دلیل بر اشــترا

سرشت شریف انسانی است )جمشیدی، 1385(. هماهنگی موجود بین دین و جان آدمی مربوط 

به مرحله تکوین، آفرینش و شکل گیری سرشت انسانی است نه صنف خاصی. ازاین رو، قرآن 

کریــم در آیــه 30 ســوره روم چنیــن تعبیــر می فرماید: »خــدا همه را بــدان فطرت، بیافریده اســت«. 

گی  به همین دلیــل جنســیت دخالتــی در این موضوع ندارد و زن و مــرد در دارا بودن این ویژ

گی ها  انسانی مشترک اند )جمشیدی، 1385(. نکته قابل استنباط از آیات قرآن این می باشد که ویژ

ک انسانی زن و مرد را مخدوش نمی کند. جنسیتی به گونه ای است که اشترا

در ســند 2030 تســاوی تعریف نشــده اســت، امــا باتوجــه بــه اینکه ســند 2030 شــکل به روز 

شــده اســناد دیگر بین المللی درباره حقوق زنان اســت می توان برای تبیین مفهوم تســاوی 

از منظر این ســند به کنوانســیون منع همه اشــکال تبعیض علیه زنان رجوع کرد. ماده یکم 
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کنوانســیون، تبعیــض را این گونــه تعریــف می کند: »عبــارت تبعیض علیــه زنان به هرگونــه تمایز، 

استثنا و محدودیت براساس جنسیت اطلاق می شود که نتیجه آن خدشه دار کردن بهره مندی زنان از 

حقوق بشــر و آزادی های اساســی در زمینه های سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و یا هر 

زمینه دیگر است... «.

کی از آن اســت که مفهــوم »برابری«  نتایــج برآمــده از مقدمــه و نیــز مواد کنوانســیون حا

در معاهده مذکور مســاوات و تشــابه اســت و نباید آن را با تناســب و تعادل یکسان دانست. 

، ســخن از تســاوی زن و مــرد در انســانیت، برخــورداری از کمــالات معنــوی و  به عبارت دیگــر

تساوی در ارزشمندی نیست، بلکه برابری موردنظر به معنای تشابه در دسترسی به منابع، 

آموزش، حقوق و فرصت ها و برابری در روابط اجتماعی و سیاسی است. 

یکــی از واژه هــای اختصاصی ســند2030 موضوع تســاوی جنســیتی اســت. ایــن اصطلاح 

در بندهــای هفتــم و هشــتم بیانیــه اینچئــون صفحــه 25 چارچــوب اقــدام ســند، به صورت 

مبســوط مطرح شده است: »وقتی ســند از عدم نادیده گرفتن حتی یک نفر سخن به میان می آورد، 

بدین معناســت که همه افراد فارغ از جنســیت... باید در این چارچوب یکســان باشــند«. همچنین در 

ادامه بند پنجم در همان صفحه متذکر می شــود: »دســتورالعمل آموزشــی 2030 یک ســند جهانی 

اســت که به همه جهان تعلق دارد و در کشــورهای توســعه یافته و درحال توســعه باید یکســان باشند«. 

کید قرارگرفته است. در بند بیستم  برابری و تساوی جنسیتی در جای جای سند 2030 مورد تأ

نیز به رســمیت شــناختن تســاوی جنســیتی را در محقق شــدن تمام اهداف این ســند مؤثر 

ذکر می کند. همچنین در انتهای بند دهم چهارچوب اقدام ســند، تعریف خود را از تســاوی 

جنســیتی روشــن می کند : »تســاوی جنســیتی، ارتباطی جدایی ناپذیــر با حق آموزش بــرای همگان 

دارد. دســتیابی به تســاوی جنسیتی متضمن اتخاذ رویکرد حق محوری است که نه تنها دسترسی کمّی 

زنان و دختران را به طور مساوی با مردان و پسران تضمین می کند، بلکه این تساوی را در درون آموزش 

از طریق آن قدرتمند می ســازد«. بند بیســتم چهارچوب اقدام سند اضافه می کند: »سیستم های 

آموزشی به منظور تضمین تساوی جنسیتی باید صراحتاً در محو تعصبات و تبعیضات جنسیتی ناشی از 

باورهــا و رویه هایــی فرهنگی اجتماعی و وضعیت های اقتصادی گام بردارند«. این عبارت گویای آن 

است که بحث از تساوی فقط یک مقوله کمی و مرتبط با تعداد نیست؛ یعنی سند2030 فقط 
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در پی ایجاد تساوی در تعداد آموزندگان نیست، بلکه محتوای آموزشی را نیز بر مبنای این 

تساوی، تهیه و تنظیم می کند )فرهانی فرد، 1384(.

کید در سند 2030 به معنای تشابه تام و کامل  باید اشاره نمود که تساوی جنسیتی مورد تأ

گی های منحصربه فرد  دو جنــس زن و مــرد در کمیت و کیفیت آموزشــی، بدون توجه بــه ویژ

زیستی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و... است. درواقع، سند 2030 رویکردی متفاوت به مقوله 

جنســیت دارد. ســند یونســکو آمــوزش را ابــزاری برای برابری میــان زنان و مــردان تلقی کرده 

کید سند 2030، برابری مورداشاره در سایر اسناد حقوق بشری  است. برابری جنسیتی مورد تأ

ازجمله کنوانســیون منع کلیه اشــکال تبعیض علیه زنان مصوب 1979 اســت. در ســند 2030 

کید شــده، درحالی که  بــر برابــری جنســیتی به دفعات و به معنای یکســانی کامــل زن و مرد تأ

در اســلام، تســاوی میان زن و مرد به معنای موردنظر ســند 2030 و یکســانی و تشــابه در همه 

زمینه ها نیســت. اســلام، اصل تســاوی انســان ها را درباره زن و مرد رعایت کرده اســت. اسلام 

تســاوی حقوق زن و مرد را مطرح نموده اســت و تشابه، موضوعیتی در اسلام ندارد. دیدگاه 

و نظر اســلام در مورد نقش زن در خانواده و اجتماع، و حقوق مربوط به زنان به مراتب بهتر 

و قوی تر از ادعای غرب و ســند2030 اســت. در برخی از موارد کســانی که به زبان از حقوق زن 

دفاع می کنند، در دام اشتباهی می افتند که مصلحت زنان در نظر گرفته نشده است. باید به 

ایــن نکته مهم دقت کرد که عدم تشــابه حقوق و تکالیــف زن و مرد در برخی از موارد تفاوت 

اســت، نه تبعیض و آنچه که مذموم و ناپســند به شمار می آید تبعیض ناروا می باشد که ظلم 

و بی عدالتی است. 

کــم بــر آن، انســان ها را تشــکیل خانــواده توحیــدی و قرب  ســند 2030 به دلیــل مبانــی حا

: اومانیســم،  کم بر این ســند عبارتند از الهی که مقصد اســلام اســت، نمی رســاند. مبانــی حا

کمیت خداوند  سکولاریســم، عقل گرایی و تجربه گرایی اســت که جایگزین خدامحــوری و حا

شده است که به فردگرایی و حذف روابط خانوادگی می انجامد. 

3. بحث و نتیجه گیری

اعتقــاد بــه سکولاریســم مــورد پذیــرش مؤلفــان ســند ملــی آموزشــی 2030 اســت، درحالی کــه 
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الگــوی اهــداف نظام حقوقی و حقوق زن در اســلام شــامل خدا محوری، برابری جنســیتی، 

ارزش گذاری به نهاد خانواده اســت. شــهید مطهری معتقد اســت که اســلام قائل به برابری 

جنسیتی است نه تشابه جنسیتی؛ تساوی غیر از تشابه است، تساوی برابری است و تشابه 

یک نواختی. درحالی که در نظام حقوقی غربی تشــابه جنســیتی مورد قبول اســت نه برابری 

جنسیتی. )اسماعیلی.، و همکاران، 1399(

کید بر برابری، یکسانی و تشابه بین زن و مرد است. مبنای   چالش  اساســی ســند 2030 تأ

اصلی سند2030 درمورد حقوق زنان برپایه نادیده گرفتن تفاوت های طبیعی زن و مرد است. 

)اســماعیلی.، و همــکاران، 1399( ایــن موضــوع بــا آموزه هــای فقهــی و به تبــع آن قواعــد حقوقــی ایران 

درمــورد حقوق و مناســبات زن و مردم در تعارض اســت. موضوع حق طــلاق، ارث، قصاص، 

کره برای ازدواج، از جمله مصادیقی است  گواهی و شهادت دادن در دادگاه و اجازه دختر با

که براساس موازین فقهی و قواعد حقوقی میان زن و مرد یکسان و برابر نیست. رویکرد فقهی 

گی های فیزیکی و سرشــت متفاوت  و حقوق ایران نســبت به زن و مرد مبتنی بر توجه به ویژ

ایــن دو بناشــده اســت. در حالی کــه یکــی از مؤلفه هــای اصلــی ســند 2030، برابری و یکســانی 

همه جانبه زن و مرد اســت. حفظ حق شــرط در پیوســتن به بسیاری از اسناد حقوق بشری 

نیز با چالش مواجه است؛ زیرا کنوانسیون معاهدات وین حق شرط را منوط به عدم لطمه 

کــم بــر ســند و توافق نامه بین المللی کرده اســت، ضمن اینکه بســیاری از اســناد  بــه روح حا

حقوق بشری مانند کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نیز چنین شرطی را برای 

حفظ حق شــرط قابل شــده است و همین موضوع، پذیرش و آموزش موازین حقوق بشری 

این اســناد را با چالش مواجه کرده اســت. همچنین باید توجه داشــت که عدالت جنسیتی 

که در اســلام مطرح اســت با برابری جنســیتی که در غرب و ســند2030 مطرح است، متفاوت 

می باشد. )اسماعیلی.، و همکاران، 1399(

وجــود برخــی از تفاوت هــا بیــن زن و مرد و توجه بــه آنها در فقه امامیــه در وضع حقوق و 

تکالیــف زنــان و مــردان، عین رحمت و عدالت اســت نــه ظلم به زنان. مقتضــای عدالت این 

نیست که حقوق زن و مرد یکسان و مشابه باشد، بلکه این نوعی ظلم به زن و مرد و نادیده 

گی های تکوینی آنهاســت. بنابراین، نباید هر نوع تفاوتی را  گرفتــن توانایی هــا، تفاوت ها و ویژ
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تبعیض دانست و تساوی و برابری زن و مرد در حقوق و تکالیف را به معنای تشابه و یکسانی 

کامــل زن و مــرد در حقوق و تکالیف معنا کرد، بلکه تســاوی بدین معناســت که هریک از زن 

گی های تکوینی شــان برخوردار شــوند و چیزی هم بر  و مرد از حقوق و تکالیف مناســب با ویژ

آنان تحمیل نشود. بنابراین، دیدگاه فقه امامیه در مورد زن، جایگاه زنان و حقوق و تکالیف 

آنان دیدگاه مترقی و به دور از هرگونه تبعیض و ظلم علیه زنان و عین عدالت و رحمت است.

مغایرت ســند 2030 با ارزش های اســلامی و اسناد بالادستی نظام اسلامی مانند مغایرت 

تســاوی جنســیتی بــا عدالت جنســیتی، مغایــرت پذیــرش هم جنس گرایی با اصــول دینی و 

انســانی، مغایــرت آموزش مســائل جنســی به کــودکان با حق رشــد آنان و... واضــح و مبرهن 

اســت. در دکتریــن حقوق بشــر اســلامی، هدف نظــام حقوقی، تحقق عدالت اســت و برابری 

وســیله و ابزاری برای رســیدن به این هدف شــمرده می شــود نه آنکه عدالت وسیله ای برای 

نیل به برابری و مســاوات باشــد. براین اساس، این سند با چارچوب اسناد کلان کشور ایران 

که ناظر به »حیات طیبه« اســت، منافات دارد. بخش مهمی از محتوای این ســند مغایر با 

مفاهیم حمایت از خانواده به مفهوم ایرانی- اســلامی اســت و برخی از تعاریف آن با مفهوم 

پذیرفته شــده خانواده که مبتنی بر فطرت بشــری اســت، مغایرت است. بنابراین، نمی توان 

به ســند 2030 که در مورد حقوق زنان با قانون و فقه مترقی امامیه در تعارض اســت پیوســت 

و به آن تعهدی داشت. 

براین اساس پیشنهاد می شود الگوی اسلامی - ایرانی در مورد زنان را تبیین و در دوران 

تحصیلــی متوســطه اول و دوم کــه شــخصیت نوجوانــان درحــال شــکل گیری اســت به کتب 

درســی افزود. دختران را باید از ســنین نوجوانی با مؤلفه های زنان از منظر الگوی اســلامی- 

ایرانی آشنا نمود و به سند کلیدی و راهگشا تحول بنیادین آموزش و پرورش، سیاست های 

کلی ابلاغی از ســوی مقام معظم رهبری و اســناد بالادســتی، جامه عمل پوشــاند. همچنین 

لازم اســت آسیب شناســی هایی در حــوزه خانــواده و حقوق زنان انجام شــود و برای رفع آنها 

تحولات آموزشی لازم ایجاد را ایجاد نمود. همچنین از سوی نهادهای متولی در این عرصه 

جهــاد تبییــن صــورت گیرد و موازین اســلامی و نظر فقــه مترقی امامیه برای زنــان و دختران 

کم بر ســند 2030 و فقــه امامیه، عدم امکان  تبییــن و مبرهــن شــود. تفاوت در جهان بینی حا
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پیروی از ســند ملی آموزشــی 2030 را فراهم می آورد. ســند 2030 مدیریت دســتاوردهای آزادی 

، بیماری هــای مقاربتــی، بارداری های خــارج از چارچوب  لیبرالیســم همچــون افزایــش ایــذر

خانواده و تجاوزات جنســی اســت. یافته های پژوهش حاضر نشان داد آنچه در برابری زن و 

مرد مورد قبول غرب است، تشابه جنسیتی است نه برابری جنسیتی. 
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 تدوین مدل خودمهارگری جنسی در اندیشه خبرگان بر مبنای آموزه های عفت

سیده زینب رضوانی1، عباس حبیب زاده2، محمدمهدی صفورایی پاریزی3

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل خودمهارگری جنســی بر مبنای آموزه های عفت به روش 
کیفــی تحلیــل مضمون انجام شــد. جامعه آماری پژوهش شــامل 11 نفر از خبرگان دانشــگاهی 
کــه بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری گلولــه برفــی و  و حــوزوی روانشناســی و علــوم دینــی بــود 
رسیدن به اشباع نظری داده ها در مصاحبه نیمه ساختاریافت برای ورود به پژوهش انتخاب 
شــدند. بــا توجــه بــه نتایــج پژوهش، شــبکه مضامیــن پژوهش مشــتمل بــر 23 مضمــون پایه 
اســت که در قالب چهار مضمون ســازمان دهنده اصلی، مرتب شــد. مضامین ســازمان دهنده 
پنــج  پیشــایندها شــامل  پیامدهاســت.  و  زمینــه ای  راهبردهــا، عوامــل  پیشــایندها،  شــامل 
گاهی از آســیب ها و  : لزوم ســلامت رفتار جنســی، آ مؤلفــه ســازمان دهنده اســت کــه عبارتند از
بیماری های ناشــی از رفتار جنســی کنترل نشده، لزوم پایبندی به اخلاق و تقوا، مراقبت های 
تربیتی از سنین کودکی و پیشگیری از ازدواج سفید و بی بندوباری در جامعه. راهبردها شامل 
: آموزش جامع مسائل جنسی، تقویت ایمان  هفت مؤلفه ســازمان دهنده اســت که عبارتند از
و دینداری، تســهیل و تســریع شــرایط ازدواج جوانان، صبوری و خویشــتن داری، لزوم تربیت 
جنسی جوانان از منظر قرآن کریم و حدیث، داشتن عفاف و حیا و تقوا و خودنظارتی و مراقبه. 
: تداوم و سلامت نسل و  عوامل زمینه ای شــامل ســه مؤلفه سازمان دهنده است که عبارتند از
؟ص؟ در امر ازدواج، قوانین شــرعی و عرفی و عوامل محیطی و ژنتیکی بود.  حفظ ســنت پیامبر
: خویشتن داری جنسی در  پیامدها نیز شامل هفت مؤلفه سازمان دهنده است که عبارتند از
پرتو عفاف، صبوری و تاب آوری، کاهش رفتارهای جنســی پرخطر و بدون مســئولیت، پرورش 
توانمندی های عقلی و اخلاقی، رســیدن به آرامش مطلوب، ســلامت و امنیت فرد در اجتماع 

و ارتباط اجتماعی زن و مرد در پرتو عفاف.
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Formulating a Model of Sexual Self-Control in the Thoughts of Experts 
Based on the Teachings Derived from Chastity 

Seyedeh Zeinab Rezvani 1, Abbas Habibzadeh 2, Mohammad Mahdi Safouraei Parizi 3

This study aimed to formulate a model of sexual self-control based on the teachings 
derived from chastity using a qualitative content analysis method. The population 
included 11 academic and seminary experts in the field of psychology and religious 
sciences who were selected for reaching theoretical saturation of data in a semi-
structured interview by the snowball sampling. According to the results of the study, 
the research theme network consists of 23 basic themes that were arranged in the form 
of four main organizing themes. Organizing themes include antecedents, strategies, 
contextual factors, and consequences. Antecedents include five organizing components, 
which are: the necessity of healthy sexual behavior, the awareness of the harms and 
diseases caused by uncontrolled sexual behavior, the necessity of adhering to morality 
and piety, educational care from childhood, and the prevention of white marriage and 
promiscuity in society. The strategies include seven organizing components, which 
are: comprehensive education on sexual issues, strengthening faith and religiosity, 
facilitating and accelerating the conditions for young people to marry, patience and 
self-control, the necessity of sexual education of young people from the perspective of 
the Holy Quran and Hadith, chastity, modesty, piety, self-monitoring and meditation. 
The contextual factors include three organizing components, which are: continuity 
and generation health and the preservation of the Prophet Mohammad's tradition in 
marriage, religious and customary laws, and environmental and genetic factors. The 
consequences also include seven organizing components, which are: sexual self-control 
in the light of chastity, patience and resilience, reducing risky and irresponsible sexual 
behaviors, developing intellectual and moral capabilities, achieving desired peace, 
health and security of the individual in society, and social communication between 
men and women in the light of chastity.

Keywords: sexual self-control, thoughts of experts on self-control, model of self-
control, teachings derived from chastity.
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 1. مقدمه

هنجــار اخلاقــی1 به معنــای بایســته ها و نبایســته های برخاســته از یک نظــام ارزشــی اســت 

گرچــه عقل در شــناخت این هنجارها به تناســب رفتار با هـــدف )ارزش  )مــال2، 2021( بنابرایــن، ا

نـــهایی( توجــه می کنــد، امــا بــه ســبب تفــاوت نظام هــای ارزش گــذاری ممکــن اســت اصول 

اخلاقی در یک ســبک اندیشــه ورزی مانند نظــام لیبرال، متفاوت با منظومه فکری اســلامی 

باشــد. ازایــن رو، باید با مـــراجعه بـــه متون اصیل اســلامی و تحلیل آنهــا، هنجارهای اخلاقی 

گون ازجمله زندگی جنســی انســان بررســی شــود. ممکن است عقل با در  در زمینه های گونا

نظر گرفتن مصالح و مفاسد زندگی فردی و اجتماعی به یک سلسله هـــنجارها دســـت یـــابد. 

در این صورت باید در اصـــول و تـــعیین جـایگاه آن در نظام فکری اسلام، بازنگری شود )لو، زو، 

چن و لانگ،3 2020(. برای شناخت هنجارهای اخـلاق جنسی4 می توان با استناد به آیات و روایات 

و با استدلال های عقل پسند به مجموعه ای از اصول و هنجارها دســـت یـــافت. این اصول، 

نـــه تنها مـــنافاتی با عقل و دیـــدگاه عـــقلا ندارند بلکه توجیهات عقلانی و عقلایی نیز دارند. 

در بـــسیاری از مـــوارد دلیـــلی که به طور کامل عقلی باشد، یافت نمی شود، بلکه با مقدمات 

غیرعقلــی و گاهــی ناقص اســتدلال ســامان می یابد. ازایــن رو، برای در امان بــودن از حکمی 

برخلاف خواســت الهی لازم اســت با جمع آوری مـــجموعه ای از قراین به یک نظام منســجم 

فکری دســت یافت. براین اســاس، با مشــاهده آیات و روایات اسلامی و ضمیمه دیدگاه عقل 

و عقــلا، حکــم بداهی ابتدایی محک می خورد و آنچه به حقیقت نزدیک تر اســت و مـــوجب 

قـرب الهی می شود، کشف خواهد شد )مقدم، کریمی نیا و انصاری مقدم، 1400(.

میل جنســی مانند ســایر امیال انســان دوره های طلوع، اوج و فعالیت دارد که در موعد 

مناســب خــود بایــد فعال شــود. بــدون در نظر گرفتــن اینها نمی تــوان لذت جنســی را در هر 

مقطع و دوره ای تجویز کرد و ســپس نگران ســلامت فرد بود. رویکرد برآمده از منابع اسلامی 

در موضــوع مدیریــت رفتارهــای جنســی، رویکــردی جامــع و و شــامل دو راهبــرد ازدواج و 

1. moral norm
2. Malle, B. F.
3. Lu, H., Zou, J., Chen, H., & Long, R.
4. sexual morality
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خودمهارگری یا خویشــتن داری جنســی اســت. )چونگ و کیم،1 2023( یکی از مسائل مهم فرهنگی 

در عصر حاضر مسئله رفتار جنسی و چگونگی تنظیم آن است که کوتاهی در آن پیامدهای 

ویرانگــر اجتماعــی و فــردی بــه  همــراه دارد. دراین مــورد از ســویی رویکردهــای منفعلانه ای 

 ، دیده می شــود که روزبه روز به ســمت تقلیل و تضعیف عفاف پیش می روند و ازســوی دیگر

رویکردهای هیجانی دیده می شــود که به ســوی برخوردهای شــعاری و احساســی کشــیده 

می شــوند و این مســئله مهم فرهنگی را در حد رعایت پوشش تنزل می دهند. این در حالی 

است که مواجهه درست با این پدیده در گام نخست، نیازمند حرکتی علمی است تا معارف 

دیــن در ایــن حوزه تبیین شــوند و زمینــه مواجهه عالمانه فراهــم آیــد و در گام دوم نیازمند 

کیم.، و همکاران،2 2020(.  ترویج و فرهنگ سازی است )

تحقیقات نشــان داده اســت دخترانی که در نوجوانی بدون ازدواج، مادر می شوند دیگر 

قــادر بــه ادامه تحصیل و برنامه های آموزشــی -تربیتی نیســتند، مســیر زندگــی این دختران 

پــس از بــارداری دگرگــون می شــود، کــودکان آنها ســلامت روان کمتــری دارنــد، حمایت های 

آموزشی- تربیتی کمتری دریافت می کنند و بسیاری از همین کودکان، خودشان در نوجوانی 

به مشــکلاتی شــبیه مشــکلات مادرشــان ماننــد بچــه آوری خــارج از چارچــوب ازدواج دچار 

گواری از نظر روان شــناختی،  می شــوند. بی تردیــد، این گونه فرزنــدآوری پیامدهای بســیار نا

.، و همــکاران،3 2019( دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت  تربیتــی و اقتصادی به بار مــی آورد. )لوپز

)1401( بــا بیــان اینکه ســقط جنین ابعاد مختلفــی دارد درباره آمارهای این پدیده گفته اســت: 

»به طور میانگین سالانه 350 هزار تا 530 هزار مورد سقط جنین در کشور انجام می شود که از این میزان 

حــدود 10 تــا 12 هــزار مورد مجوزدار اســت و توســط پزشــکی قانونی انجام می شــود. حدود 10 تــا 12 هزار 

مورد هم ســقط غیرارادی اســت و بقیه آن ســقط غیرقانونی و جنایی است که شامل دو دسته می شود. 

ج از عرف و خانواده است،  از حدود 94 تا 95% ســقط غیرقانونی 3 تا 4% ناشــی از روابط نامشــروع و خار

اما 91 تا 92% سقط جنین ها محصول نهاد خانواده مشروع است و این جای نگرانی بسیاری دارد«4.

: شــیوع بیماری های  پیامدهــای منفــی و خانمان ســوز بی بندوبــاری جنســی عبارتند از

1. Chung, S., & Kim, E.
2. Kim., & et al
3. Lopez-Alvarado, S., & et al
4. https://www.hamshahrionline.ir/news/759324
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و  نامشــروع  فرزنــدان  افزایــش  نوجوانــی،  در  ناخواســته  بارداری هــای  افزایــش  مقاربتــی، 

بی سرپرســت، افزایش نگرانی های خانواده ها، نوجوانان و جوانان، کاهش ازدواج و تشــکیل 

خانــواده، سســت  شــدن بنیان خانواده هــا و کاهش جمعیــت و پیر شــدن آن. توجه به این 

آسیب ها سیاست مداران و اندیشمندان را به برنامه ریزی و اجرای جدی راهبردهای کنترل 

روابط زنان و مردان تشویق کرده است. جریان فکری که با عفاف بیگانه است و محدودیتی 

برای ارتباط جنســی قائل نیســت همواره در کنار راهبردهای ســلامت جنسی خواسته های 

خــود را پیگیــری می کنــد و تمایــل دارد ســبک زندگــی نوجوانــان و جوانان را به ســوی روابط 

جنســی آزاد ببــرد. )نصراللهــی مــولا، بهرامــی، کریمــی و علیمــرادی،1 2023(. برخی سیاســتمداران در آمریکا بر 

کید می کنند. شعار آنها این است: »فقط خویشتن داری جنسی  برنامه »فقط خویشتن داری«2 تأ

تا زمان ازدواج یعنی، آموزش ارتباط جنسی سالم برای نوجوانان نمی تواند جامعه را از شر بیماری های 

مقاربتــی، فرزندان نامشــروع و ناخواســته، ســقط جنین و مشــکلات روانــی مربوط نجات دهــد. تنها راه 

ک و زندگی ســوز، عفاف، تربیت جنســی یا خویشــتن داری جنســی اســت«.  نجــات از پیامدهــای هولنــا

راهبــرد فقط خویشــتن داری راهی برای ترویج عفاف در میان جوانــان و نوجوانان آمریکایی 

به شــمار مــی رود. در ســال 1981 قانــون عفــاف در کنگره آمریکا تصویب شــد که براســاس آن، 

دولــت بــه حمایت مالــی از ســازمان های غیردولتی فعــال در برنامه »فقط خویشــتن داری« 

موظف شد. بودجه های قابل توجهی نیز برای اجرایی  شدن راهبرد »فقط خویشتن داری« 

جنسی تصویب شد )درگاه سیاست سلامت زنان(3.

تربیت جنســی از آغاز کودکی شــروع می شــود و تا ســن جوانی و میانســالی ادامه می یابد 

.، و همکاران،4 2021( منظور از تربیت جنسی این است که زمینه ها و عوامل مربوط به  )لامیرس-فرناندز

مسائل جنسی طوری فراهم شود که استعدادهای شخصی برای نیل به کمال اختیاری فرد 

شــکوفا شــود و او را برای رســیدن به کمال مطلوب یاری دهد )حاجی زاده، 1399(. براساس آخرین 

تعریف سازمان بهداشت جهانی5 )2021( تربیت جنسی، تمام اقداماتی است که از دوران اولیه 

زندگی انسان برای رشد متعادل و مناسب انگیزه جنسی انجام می شود. هدف اطلاع رسانی 
1 . NasrollahiMola, N., Bahrami, N., Ranjbaran, M., & Alimoradi, Z.
2. Abstinence only program
3. www.kff.org/womens-health-policy
4. Lameiras-Fernández, M., & et al
5. world health organization
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جنســی، کمــک بــه تکامــل رفتارهای جنســی، اجــرای وظایف جنســی، تداوم و بقای نســل 

و رســیدن بــه رحمــت مــودت و آرامش در زندگــی اســت )مــارک و وو،1 2022(. نفی تبعیــت از هوای 

گرایی، تحذیر از وسوسه های شیطان و تحذیر از گناهان، چهار حیطه ای  نفس، تقبیح دنیا

.، و همکاران،2 2017(. وسوســه شیطان نیز  اســت که اهمیت مهار نفس در آنها مطرح می شــود )فریز

موضوعی اســت که باید از آن دوری کرد. شــیطان با تزیین اعمال زشــت و وعده های دروغ، 

، انســان را وسوسه می کند. دوری از این  ترســاندن انســان از آینده و ممانعت از کارهای خیر

کید شده است )ر.ک.،  افکار و القائات نیاز به مهار افکار و رفتار دارد و در منابع اسلامی بر آن تأ

مؤمنون: 97 و 98(. 

کید شده و با بیان نقش گناهان در شکل گیری  در آموزه های اسلامی به دوری از گناهان تأ

عــذاب الهــی به بــازداری از انجــام دادن رفتارهای ناپذیرفتنی و عمل کردن براســاس اعمال 

مورد نظر خدا سفارش شده است. همچنین برای مهار انسان از گناهان، او را به پاداش های 

والا بشارت داده است. )روح افزا و اصغری، 1402( علاوه بر اهمیت مهار خویشتن که در منابع اسلامی 

آمــده اســت، بررســی ایــن مؤلفه هــا و حوزه هایــی را بــرای خودمهارگری مشــخص می کند که 

دراین میــان، دو مفهــوم عقــل و تقوا اهمیت ویــژه ای دارند. به همین دلیل قبل از بررســی و 

معرفی مؤلفه های خودمهارگری، رابطه بین عقل و تقوا تبیین می شود )رضاییان بیلندی و میرقادری، 

1398(. وقتی کشــاننده های جنســی و نیروهای شهوانی و غریزی از افسارگسیختگی به کنترل 

ع و نیروی فطــری و الهی از حــد افراط و  انســان درمی آیــد و انســان بــا اســتفاده از عقل و شــر

تفریط و از تصرف شیطان و نفس عماره خارج می شود یک حالت سکون، آرامش و طمأنینه 

و یک ملکــه اعتــدال و میانه روی در او پدیدار می شــود. به نیرو و قــوه ای که رنگ و بوی الهی 

کدامنی و  می گیــرد، عفــت می گوینــد. مطمئن تریــن راه بــرای مصون ســازی، حفظ عفــت و پا

کســب مهارت های خودمهارگری )خودکنترلی( جنســی اســت. قرآن برای کســانی که امکان 

ازدواج و ارضای مشروع جنسی را ندارند توصیه می کند که عفت پیشه کنند )ر.ک.، نور: 33(. 

شرط عفت آن است که انسان توانایی انجام فعل حرام در حیطه غریزه جنسی را داشته 

باشــد، امــا بــا اختیار و انتخاب خــود از آن دوری کند. پایبندی به عفت برای هر انســانی که 

1. Mark, N. D., & Wu, L. L.
2. Friese, M., & et al
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ســودای تشــکیل خانواده را دارد و جویای دســتیابی به آرامش واقعی اســت، اهمیت دارد. 

حتــی فــردی کــه تجربــه  رابطه بــا جنس مخالــف را دارد نیــز در پی ازدواج با کســی اســت که 

رابطــه  بــا جنس مخالــف را تجربه نکرده باشــد. )میرخانــی و صفایــی، 1394( مطالعــه حاضر به دنبال 

تدوین مدل مفهومی خودمهارگری جنســی بر مبنای آموزه های عفت در اندیشــه اســلامی 

است. نتایج پژوهش حاضر برای برنامه ریزان و سیاستمداران که در حوزه ازدواج و اشتغال 

جوانان برنامه ریزی می کنند، کاربرد دارد. باتوجه به آمارهای تکان دهنده در داخل و خارج 

از ایــران در حــوزه روابط جنس خارج از عرف و نامشــروع، نتایــج پژوهش حاضر تبیین های 

ارزشمندی در حوزه برنامه ریزی های دینی و ارزشی دارد. 

2. شیوه اجرای پژوهش 

2- 1. روش  پژوهش 

پژوهش حاضر به روش کیفی انجام شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل 

مضمون صورت گرفت. تحلیل مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود 

در داده های کیفی است. این روش، فرایندی برای تحلیل داده های متنی است و داده های 

کنده و متنوع را به داده هایی غنی و تفصیلی تبدیل می کند. تحلیل مضمون، روش کیفی  پرا

خاصــی نیســت، بلکه فرایندی اســت که می تواند در بســیاری از روش های کیفــی به کار رود.

 مراحــل تحلیــل مضمــون با توجه بــه معیارهای ارائه شــده توســط بــراون و کلارک1 )2006( 

: دیــدن متن، برداشــت و درک مناســب از اطلاعات به ظاهــر نامرتبط، تحلیل  عبــارت بــود از

اطلاعات کیفی، مشــاهده نظام مند )شــخص، تعامل، گروه، موقعیت، سازمان و یا فرهنگ(، 

تبدیــل داده هــای کیفــی بــه داده هــای کمــی. در پایــان بــرای حصــول اطمینــان از روایــی و 

گروه  اطمینــان از دقیــق بــودن یافته ها، گزارش پژوهش توســط اعضا و همکاران پژوهشــی )

نمونه( بازبینی و بررسی شد. در پژوهش حاضر از نمودار در قالب روشی برای یکپارچه سازی 

اســتفاده شــد. مقوله ها چندین بار تجدیدنظر و برخی از مفاهیم نادر حذف و سازگاری بین 

نظریه و داده ها بررسی شد. 

1. Braun, V., & Clarke, V.
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متنوع را به  پراکنده و یهااست و داده یمتن یهاداده لیتحل یبرا یندیروش، فرا نیاست. ا یفیک
 یندیبلکه فرا ،ستین یخاص یفیمضمون، روش ک لی. تحلکندیم لیتبد یلیو تفص یغن ییهاداده

 کار رود.به یفیک یهاروش بسیاری ازتواند در یاست که م
 عبارت (2006) 1براون و کلارکشده توسط با توجه به معیارهای ارائه مراحل تحلیل مضمون  

 ،تحلیل اطلاعات کیفی ،نامرتبط ظاهربهبرداشت و درک مناسب از اطلاعات  ،دیدن متناز:  بود
های کیفی به تبدیل داده ،(شخص، تعامل، گروه، موقعیت، سازمان و یا فرهنگ)مند مشاهده نظام

گزارش ، هااطمینان از دقیق بودن یافته وبرای حصول اطمینان از روایی در پایان  .های کمیداده
از حاضر در پژوهش و بررسی شد.  بازبینیو همکاران پژوهشی )گروه نمونه(  توسط اعضا پژوهش
برخی از و بار تجدیدنظر نها چندیسازی استفاده شد. مقولهروشی برای یکپارچه در قالبنمودار 

 ها بررسی شد. سازگاری بین نظریه و داده مفاهیم نادر حذف و
 

 
 

 : مراحل انجام پژوهش1شکل 
 

                                                           
1. Braun, V., & Clarke, V. 

شکل 1: مراحل انجام پژوهش

2- 2. جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر شــامل خبرگان رشــته روان شناســی و خبــرگان حوزوی بود که 

تعداد یازده نفر از ایشان با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و رسیدن به اشباع نظری 

داده های حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافت برای ورود به پژوهش انتخاب شدند.

جدول 1
مشخصات جامعه آماری پژوهش

کارسمتردیف تعدادسمتمدرکسابقه 

1
اساتید 

دانشگاهی
3هیئت علمی دانشگاه آزاددکتراحداقل 10 سال

3هیئت علمی دانشگاه سراسریدکتراحداقل 10 سال

2
خبرگان 
حوزوی

2سابقه اجرایی و تألیفات مرتبط در حوزه خودمهارگری جنسی دکتراحداقل 15 سال

3سابقه اجرایی و پژوهشی در حوزه روان شناسی مثبت گرادکتراحداقل 15 سال

11مجموع3

بــرای جمــع آوری داده هــا بــا 11 نفــر از خبــرگان دانشــگاهی و علــوم دینی و روان شناســی 

مصاحبه شــد. براســاس یافته ها، بیشتر مصاحبه شــوندگان 73% با جنسیت مرد و کمترین 

، افراد 5-10 سال 9% و 11-20 سال %64  آنها 27% با جنسیت زن بودند. به تفکیک سابقه کار

و 20 ســال بــه بــالا 27% را بــه خود اختصاص داده اند. براســاس تحصیــلات 91 % دکتری، 9 % 
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کارشناسی ارشد هستند. برای تحلیل داده های کیفی از تحلیل مضمون و از بین روش های 

مختلف تحلیل مضمون از روش شــبکه مضامین اســتفاده شــده اســت. تحلیل مضمون به 

روش های مختلف صورت می گیرد. در پژوهش حاضر از شــبکه مضامین برای نشــان دادن 

ارتباط و وابستگی مضامین استفاده شده است.

3. یافته های پژوهش

کشف مضامین کدهای نظری اولیه برای   .1 -3

در این مرحله از پژوهش، مفاهیم و نکات کلیدی  به دست آمده در مورد الگوی متأثر از مدل 

خودمهارگری جنسی برمبنای آموزه های عفت در اندیشه اسلامی از داخل فرآیند مصاحبه 

فهرســت شــد. بدین منظــور عبــارات، مفاهیــم و گویه های مســتخرج شــده از مصاحبه  ها با 

گان صحیح تر، حذف مفاهیم مشــترک( شــد  تحلیل های دقیق ، یکسان ســازی )انتخاب واژ

و در مرحله اول 159 گویه به دســت آمد. مضامین به دســت آمده در قالب چک لیســتی برای 

انجــام مصاحبــه تنظیــم و بــا انجــام مصاحبه با خبــرگان، برخــی از گویه های به دســت آمده 

حــذف و اصــلاح شــدند. بعــد از اتمــام رونوشــت مصاحبه ها کدگــذاری انجام شــد. در طول 

مرحله کدگذاری نظری، داده ها به دقت بررسی شد، عبارات و مفاهیم مناسب و مقوله های 

گــی  آ نهــا تعیین و الگــو نیز بررســی گردیــد. واحد اصلــی تحلیل  مربــوط مشــخص ابعــاد و ویژ

بــرای کدگــذاری نظری و شــبکه مضامیــن، مفاهیم مســتخرج از مصاحبه بود کــه مفاهیم از 

راه عنوان گذاری توســط محقق و به طور مســتقیم از رونوشــت مصاحبه ایجاد شد. براساس 

کدهــای نظــری و مضامینــی که در این گام حاصل شــد مفاهیم اولیه شــکل گرفت و 159 کد 

به دست آمد که تمامی این کدها، کدهای صحیحی نخواهند بود.

3- 2. تحلیل شبکه مضامین

پس  از تهیه و تنظیم جداول که بخشی از تحلیل کیفی داده های حاصل از انجام مصاحبه 

اســت، بــرای تکمیــل تحلیل براســاس تحلیــل مضمــون، مفاهیم حاصلــه در ســطح بالاتر و 

تجریدی تــر بــرای دســتیابی بــه مقــولات گروه بنــدی شــد. بنابرایــن، بــار دیگــر با اســتفاده از 

مقایســه مــداوم مفاهیــم با یکدیگر هر مفهــوم با مفاهیم قبل یا بعد خــود یا با همه مفاهیم 
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موجود مقایســه شــد تا مقولات کلی استخراج شود. پس از مقایسه مفاهیم استخراج شده، 

مفاهیــم مرتبــط در یک مقولــه کلی دســته بندی و براســاس عناوین موجــود در نظریه هایی 

مرتبــط یــا مفاهیم به دســت آمده از پژوهــش، عناوین کلی برای مقولات در نظر گرفته شــد. 

پس از مقایســه مداوم پاســخ های حاصل از مصاحبه، پاســخ های مشــابه تنظیم و مفاهیم 

مشابه از آنها استخراج شد. گویه های نزدیک به هم نیز ادغام و مضامین در 4 مقوله اصلی 

دسته بندی شد که  عبارتند از:

مقولــه اول: پیشــایندها در مــدل خودمهارگــری جنســی بــر مبنــای آموزه هــای عفت در 

اندیشه اسلامی؛ این بخش شامل 32 مضمون سازمان دهنده است.

مقوله دوم: عوامل راهبردی در مدل خودمهارگری جنسی بر مبنای آموزه های عفت در 

اندیشه اسلامی؛ این بخش شامل 57 مضمون سازمان دهنده است.

مقوله سوم: عوامل زمینه ای در مدل خودمهارگری جنسی بر مبنای آموزه های عفت در 

اندیشه اسلامی؛ در این مقوله 26 مضمون سازمان دهنده شناسایی شد.

مقولــه چهــارم: پیامدهــای مــدل خودمهارگــری جنســی بــر مبنــای آموزه هــای عفت در 

اندیشه اسلامی؛ در این مقوله 43 مضمون سازمان دهنده شناسایی شد.

3- 3. ارائه شبکه مضامین

هدف از شــبکه مضامین، ایجاد رابطه بین مقوله های تولید شــده است. این عمل براساس 

الگــوی پاردایــم انجــام می شــود و بــه نظریه پرداز کمــک می کند تــا فرایند نظریه پــردازی را به 

گیر در ســه مقوله  ســهولت انجــام دهد. در جــدول 2 به مضامین پایه و ســازمان دهنده و فرا

اصلی اشاره می شود. مضامین غیرمرتبط حذف و برخی مضامین مرتبط به هم ادغام شده 

و در نهایت 17 مضمون ســازمان دهنده شناســایی شــد. در مرحله شبکه مضامین پژوهش 

، ارتباط مقوله اصلی با ســایر مقولات مشــخص شــد. در این مرحله، طبقات اصلی و  حاضر

فرعی با یکدیگر مرتبط شدند تا مفاهیم نظری به  منظور شناخت عوامل مؤثر بر الگوی متأثر 

از مدل خودمهارگری جنسی بر مبنای آموزه های عفت در اندیشه اسلامی جمع آوری شود. 

این اقدامات باعث شد تا پژوهشگر بتواند مفاهیم به دست آمده در مراحل قبلی را یکپارچه 

کند و از آنها برای ارائه شبکه مضامین استفاده کند. 
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3- 4. جست وجوی مضامین

در این مرحله، غربالگری مضامین تولید شده بررسی می شود. برای بررسی اهمیت هریک از 

مضامین سازمان دهنده هر مضمون پایه با استفاده از نظرسنجی خبرگان انجام و مهمترین 

مقوله ها انتخاب و در مدل شبکه مضامین جای گذاری شد.

جدول 2
گزینش نهایی جدول تحلیل مضامین و 

مضامین پایهمضامین سازمان دهنده

پیشایندها در مدل خودمهارگری جنسی بر 
مبنای آموزه های عفت در اندیشه اسلامی

لزوم سلامت رفتار جنسی

کنترل نشده گاهی از آسیب ها و بیماری های رفتار جنسی  آ

لزوم پایبندی به اخلاق و تقوا

مراقبت های تربیتی از سنین کودکی

پیشگیری از ازدواج سفید و بی بندوباری در جامعه

عوامل راهبردی در مدل خودمهارگری جنسی 
بر مبنای آموزه های عفت در اندیشه اسلامی

آموزش جامع مسائل جنسی

تقویت ایمان و دین داری

تسهیل و تسریع شرایط ازدواج جوانان

صبوری و خویشتن داری

کریم و حدیث لزوم تربیت جنسی جوانان از منظر قرآن 

داشتن عفاف، حیا و تقوا

خودنظارتی و مراقبه

عوامل زمینه ای در مدل خودمهارگری جنسی 
بر مبنای آموزه های عفت در اندیشه اسلامی

تداوم و سلامت نسل و حفظ سنت پیامبر در امر ازدواج

قوانین شرعی و عرفی

عوامل محیطی و ژنتیکی

پیامدهای مدل خودمهارگری جنسی بر مبنای 
آموزه های عفت در اندیشه اسلامی

خویشتن داری جنسی در پرتو عفاف

صبوری و تاب آوری

کاهش رفتارهای جنسی پرخطر و بدون مسئولیت

پرورش توانمندی های عقلی و اخلاقی

رسیدن به آرامش مطلوب

سلامت و امنیت فرد در اجتماع

ارتباط اجتماعی زن و مرد در پرتو عفاف

گیر   3- 5. استخراج مدل نهایی از مضامین پایه، سازمان دهنده و فرا

گیر از  در ایــن بخــش، شــیوه تحلیل داده ها و اســتخراج مضامین پایــه، ســازمان دهنده و فرا



180

نی
ضوا

ب ر
زین

ده 
سی

 /14
03

یز  
پای

  / 
 36

ره 
شما

م/ 
ده

واز
ل د

سا
ه / 

واد
خان

ن و 
زنا

ی 
لام

اس
مه 

ش نا
وه

پژ

داده هــای خــام حاصــل از مصاحبه هــا نمایــش داده شــد. در جــدول 2 پس از پیاده ســازی 

مصاحبه ها، نقل قول هایی که به صورت آشــکار یا ضمنی به ســؤالات پژوهش پاســخ دادند، 

گیــر از آنها اســتخراج شــد. شــبکه مضامین،  انتخــاب و مضامیــن پایــه، ســازمان دهنده و فرا

گیر اصلی که از ابتدا  شــامل 22 مضمون ســازمان دهنده است که در قالب چهار مضمون فرا

مشــخص بوده اند، مرتب شــدند. شــبکه مضامین در شــکل 2 نمایش داده شــده اســت. در 

کتفا شــده است که  گیر و مضامین ســازمان دهنده ا ترســیم شــبکه مضامین به مضامین فرا

گیر مرتب شده اند. ذیل مضامین فرا  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شبکه مضامین پژوهش: 2شکل
 گیرینتیجه. 5

روش های عفت بهپژوهش حاضر با هدف تدوین مدل خودمهارگری جنسی بر مبنای آموزه
کیفی تحلیل مضمون انجام شد. مسئله پژوهش حاضر تعیین پیشایندها، راهبردها، عوامل زمینه ای و 

ها، نقل قولسازی مصاحبهدر مطالعه حاضر پس از پیادهپیامدهای مدل خودمهارگری جنسی بود. 
دهنده مضامین پایه، سازمان وانتخاب  بودبه سؤالات پژوهش مربوط ورت آشکار یا ضمنی صهایی به

ای است که در قالب مضمون پایه 22 شاملو فراگیر از آنها استخراج شد. مدل نهایی شبکه مضامین 
 یآگاهی، لزوم سلامت رفتار جنس پیشایندها شامل ارائه شد.دهنده و شبکه مضامین مضمون سازمان 4

 یتیتربهای مراقبت، به اخلاق و تقوا یبندیپا لزوم، کنترل نشده یرفتار جنسهای یماریها و ببیاز آس
آموزش راهبردها شامل است.  در جامعه یبندوباریو ب دیاز ازدواج سف یریشگیپی و کودک نیاز سن

و  یصبور، ازدواج جوانان طیشرا عیو تسر لیتسهی، نداریو د مانیا تیتقوی، جامع مسائل جنس
و  و تقوا ایعفاف و ح داشتن، ثیو حد قرآنجوانان از منظر  یجنس تیترب لزومی، دارشتنیخو

ص( ) امبریتداوم و سلامت نسل و حفظ سنت پ ای شاملعوامل زمینهاست.  و مراقبه یخودنظارت
 یدارشتنیخوپیامدها شامل است.  یکیو ژنت یطیمح عواملی و و عرف یشرع نیقوان، در امر ازدواج

، تیطر و بدون مسئولخپر یجنس یرفتارها کاهشی، آورو تاب یصبور، در پرتو عفاف یجنس

شکل2: شبکه مضامین پژوهش

4. نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل خودمهارگری جنسی بر مبنای آموزه های عفت به روش 

کیفی تحلیل مضمون انجام شد. مسئله پژوهش حاضر تعیین پیشایندها، راهبردها، عوامل 

زمینه ای و پیامدهای مدل خودمهارگری جنسی بود. در مطالعه حاضر پس از پیاده سازی 

مصاحبه ها، نقل قول هایی به صورت آشکار یا ضمنی مربوط به سؤالات پژوهش بود انتخاب 

گیر از آنها اســتخراج شــد. مدل نهایی شــبکه مضامین  و مضامین پایه، ســازمان دهنده و فرا

شــامل 22 مضمون پایه ای اســت که در قالب 4 مضمون ســازمان دهنده و شــبکه مضامین 

گاهی از آســیب ها و بیماری های  ارائه شــد. پیشــایندها شــامل لزوم سلامت رفتار جنســی، آ
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رفتــار جنســی کنترل نشــده، لــزوم پایبندی بــه اخلاق و تقــوا، مراقبت های تربیتی از ســنین 

کودکی و پیشگیری از ازدواج سفید و بی بندوباری در جامعه است. راهبردها شامل آموزش 

جامع مســائل جنســی، تقویت ایمان و دینداری، تســهیل و تســریع شــرایط ازدواج جوانان، 

صبــوری و خویشــتن داری، لــزوم تربیــت جنســی جوانــان از منظــر قــرآن و حدیــث، داشــتن 

عفــاف و حیــا و تقــوا و خودنظارتــی و مراقبه اســت. عوامل زمینه ای شــامل تداوم و ســلامت 

نســل و حفــظ ســنت پیامبــر؟ص؟ در امــر ازدواج، قوانین شــرعی و عرفی و عوامــل محیطی و 

ژنتیکی اســت. پیامدها شــامل خویشــتن داری جنســی در پرتو عفاف، صبوری و تاب آوری، 

کاهش رفتارهای جنسی پرخطر و بدون مسئولیت، پرورش توانمندی های عقلی و اخلاقی، 

رسیدن به آرامش مطلوب، سلامت و امنیت فرد در اجتماع و ارتباط اجتماعی زن و مرد در 

پرتو عفاف است. 

پیشایندهای خودمهارگر جنسی به مجموعه ای از عوامل و آموزش هایی اشاره دارد که 

موجبات ایجاد خودمهارگری را در جامعه به وجود می آورد. رفتارهای جنسی سالم به حفظ 

ســلامت جســمی و روحی افراد کمک می کند. این شــامل روابط جنســی ایمن و پیشــگیری 

گاهی از روش های جلوگیری از بارداری ناخواســته و  از انتقال بیماری های مقاربتی اســت. آ

حفظ حریم خصوصی نیز در این مبحث قرار دارد. رفتارهای جنســی کنترل نشــده می تواند 

، هپاتیت و سایر عفونت ها منجر شود. این رفتارها  به انتقال بیماری های جنسی مانند ایدز

ممکن اســت مشــکلات روانی مانند افســردگی و اضطراب را به دنبال داشــته باشد. اخلاق و 

تقوا در رفتارهای جنســی به اصولی اشــاره دارد که بر مبنای آنها افراد از رفتارهای نادرســت 

یــا بی پــروا پرهیــز و به اصول اعتقادی و اخلاقی پایبند باشــند. این می توانــد به ثبات روابط 

انسانی و خانواده کمک کند. آموزش و تربیت جنسی باید از سنین پایین آغاز شود تا کودکان 

بــا مفاهیــم ایمنی، احترام به بدن خود و دیگران و مســئولیت پذیری در روابط آشــنا شــوند. 

ازدواج سفید و بی بندوباری به روابطی اشاره دارد که بدون تعهدات رسمی یا قانونی صورت 

می گیرد. این نوع روابط می تواند به بی ثباتی اجتماعی و خانوادگی بیانجامد و نیازمند توجه 

و برنامه ریزی مناسب آموزشی و اجتماعی است )رضائیان بیلندی و قادری، 1398(.

راهبردهــای خودمهارگــری جنســی، مجموعــه ای از رویکردها و شــیوه هایی اســت که به 
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افراد کمک می کند تا بر رفتارهای جنسی خود نظارت داشته باشند و از بروز مشکلات ناشی 

از عدم کنترل جلوگیری کنند. آموزش جامع مســائل جنســی شــامل اطلاعات دقیق درباره 

فیزیولــوژی جنســی، روابــط ســالم، روش های جلوگیــری از بــارداری و بیماری هــای مقاربتی 

گاهانه و مســئولانه تری بگیرند  اســت. ایــن آموزش هــا به افراد کمک می کند کــه تصمیمات آ

)زنگنه و خاتمی، 1400(. ایمان و دینداری می تواند درقالب یک مکانیسم داخلی برای تقویت اصول 

اخلاقی و پایبندی به رفتارهای درست عمل می کند. باورها و ارزش های دینی بیشتر افراد را 

به حفظ عفت و حیا تشــویق می کند )نورعلیزاده میانجی، 1388(. فراهم کردن شــرایط مناسب برای 

ازدواج مانند اشــتغال، مســکن و حمایــت اجتماعی به کاهش رفتارهای جنســی بی بندوبار 

کمــک می کنــد. ازدواج بــه صــورت یک ســاختار حمایتی اجتماعــی و عاطفی عمــل می کند. 

آموزش صبوری و خویشــتن داری به افراد کمک می کند تا در برابر تحریکات و موقعیت های 

ک مقاومــت کننــد و تصمیمــات بهتــری بگیرنــد. ایــن مهارت هــا می تواند بخشــی از  خطرنــا

برنامه های خودشناســی و توســعه فردی باشــد. آموزه های دین اســلام و تفســیر آموزه های 

قرآنی و روایات اســلامی می تواند به تربیت جنســی ســالم جوانان کمک کند. این آموزه ها بر 

کید دارند )خــدادادی و کردوانی، 1400(. عفاف و  اهمیــت احترام به بدن، عفت و مســئولیت پذیری تأ

کید شــده و به حفظ  گی هایی اســت که در بســیاری از فرهنگ ها و ادیان به آن تأ حیا از ویژ

روابط اجتماعی سالم و حفظ کرامت انسانی کمک می کند. تقوا نیز به صورت نیروی بازدارنده 

گاهانه رصد کــردن افکار و  از رفتارهــای نادرســت عمــل می کند. ایــن راهبرد شــامل فراینــد آ

رفتارها و تلاش برای بهبود و هدایت آنها در مسیر صحیح است. خودنظارتی به افراد کمک 

می کند تا قبل از بروز رفتارهای ناپسند آنها را شناسایی و کنترل کنند )سعیدی غلامی و رضوانی، 1402(.

عوامل زمینه ای خودمهارگری جنسی، شرایط و بسترهایی هستند که به تقویت توانایی 

افــراد در مدیریــت و کنترل بر رفتارهای جنســی کمــک می کنند. یکی از اهــداف مهم ازدواج 

در بســیاری از فرهنگ هــا به ویــژه در دیــدگاه اســلامی تــداوم نســل و پــرورش فرزندان ســالم 

اســت. ازدواج، ســنت پیامبر؟ص؟ اســت و در اســلام به آن توصیه شده اســت )نورعلیزاده میانجی، 

1388(. ازدواج، چارچوبی مشروع و سالم برای تنظیم روابط جنسی و تشکیل خانواده فراهم 

می کند. قوانین شرعی و عرفی نقش کلیدی در تعیین و تنظیم رفتارهای جنسی در جوامع 
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ایفــا می کننــد. ایــن قوانیــن مجموعــه ای از احــکام و مقــررات دینــی و اجتماعی هســتند که 

مرزهــای قابل قبول رفتارهای جنســی را مشــخص و از بــروز رفتار بی پــروا جلوگیری می کنند 

)ســالاری فر، 1396(. محیطــی کــه فــرد در آن زندگــی می کنــد شــامل خانــواده، رســانه ها، مــدارس 

و جامعــه تأثیــر زیــادی بر افزایــش یا کاهش خودمهارگری جنســی دارد. محیط های ســالم و 

حمایتــی، ارزش هــای اخلاقــی و رفتارهای مســئولانه را تقویت می کننــد. محیط های پرخطر 

ممکن اســت فرد را به ســمت رفتارهای نادرســت ســوق دهند. مطالعات نشــان می دهد که 

گی هــای شــخصیتی و گرایش هــای رفتاری ممکن اســت تــا حدی متأثــر از عوامل  برخــی ویژ

ژنتیکــی باشــند. هرچنــد ژنتیــک تنهــا عامل تعیین کننده نیســت و بــا تربیــت و محیط قابل 

تعدیــل اســت، امــا می توانــد در توانایی هــا و گرایش هــای فــرد در مدیریــت رفتارهــای خــود 

تأثیرگذار باشد )زنگنه و خاتمی، 1400(.

خودمهارگری جنســی، رویکردی اخلاقی و تربیتی اســت کــه پیامدهای مثبت متعددی 

بــرای فــرد و جامعه دارد. خویشــتن داری و کنترل بر تمایلات جنســی به افــراد کمک می کند 

تا در چارچوب معیارهای اخلاقی و اجتماعی رفتار کنند )ســالاری فر و رضوی، 1395(. عفاف، ارزشــی 

فرهنگــی و دینــی اســت که بــه تقویت این خویشــتن داری کمــک می کند و زمینه ســاز ایجاد 

ثبات در روابط انســانی اســت. خودمهارگری جنســی به فرد صبوری و تاب آوری در مواجهه 

گی ها می توانند  بــا موقعیت های چالش برانگیــز را می آموزد )محمدی آشــنانی و عزیزی، 1400(. ایــن ویژ

بــه رشــد مهارت هــای شــخصی و اجتماعی کمک کننــد و فــرد را در مواجهه با اســترس های 

زندگی یاری دهند. با تقویت خودمهارگری، افراد کمتر درگیر رفتارهای جنسی مخاطره آمیز و 

بدون مسئولیت می شوند. این مسئله به طور مستقیم به کاهش میزان ابتلا به بیماری های 

مقاربتــی و بــارداری ناخواســته کمک می کنــد )خــدادای و کاردوانــی،1400(. خودمهارگری جنســی به 

تقویــت قــدرت تفکــر منطقــی و تصمیم گیــری اخلاقــی کمــک می کند. افــراد می تواننــد روی 

اهداف بلندمدت و رشــد شــخصی تمرکز کنند که این امر می تواند به ارتقای ســطح اخلاقی 

جامعه نیز منتهی شود. 

نگه  داشتن رفتارهای جنسی در چارچوب های معقول و مسئولانه به کاهش اضطراب و 

اســترس مرتبط با روابط پیچیده یا مخاطره آمیز کمک می کند )ســالاری فر، 1396(. این آرامش به 
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بهبود کیفیت زندگی و رضایت از خود می انجامد. رفتارهای جنسی مسئولانه باعث افزایش 

احساس امنیت فردی و اجتماعی می شود. این رفتارها به تقویت روابط سالم و پایدار کمک 

کرده و از بروز مشکلات اجتماعی و خانوادگی پیشگیری می کند. عفاف در تعاملات اجتماعی 

به ارتقای احترام متقابل و رعایت حد و مرزها کمک می کند. این امر همچنین به شکل گیری 

روابط اجتماعی سالم تر و کم تر رقابتی و پرتنش یاری می رساند )محمدی آشنانی و عزیزی، 1400(.
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